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هر گونه استفاده از مطالب مجله حهت فیبلمنامه سینما. تلویزیون و 


تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 














عید سعید قر بان 


در دهم ماه ذیحجه حضرت ابراهیم(ع) به اجرای 
ماموریت الهی خود یعنی قربانی کردن فرزندش اقدام 
کرد. حضرت ابراهیسم چون در این آزمایش بزرگ 
ایمان سربلند شد» خدای سبحان او را از طریق یکی از 
فرشتگان مقرب درگاه خود از اجرای این کار منع کرد و 
در مقابل گوسفندی برای قربانی کردن نازل شد. 

این رویداد در تاریخ اسلام به عید قربان مشهور 
است و مسلمانان جهان هرسال دراین روز مراسم 
قربانی کردن‌رادرهنگام حج به جای‌می آورند واین 
روز رابه نام عید قربان» بزرگ می دارند. 


شهادت مسلم بن عقيل 

در نهم ذدیحجه سال ۰ هجری قمری «مسلم بن عقیل» به دست عبید الّه بن زياد حاکم ستمگر کوفه به شهادت 
رسید. مسلم مردی شجاع» متقی» دانشمند و صاحبنظر بود. او به هنگام عزیمت امام حسین(ع) به کوفه از مردم ان 
دیار برای آن حضرت وفاداری گرفت. با ورود مسلم به کوفه مردم با شور و گرمی بسیار او را پذیرا شد ند و این 
مسلمان پاک نهاد و معتقد که گمان نمی کرد اینان که با چنین اشتیاقی با او بیعت می کنند به اسانی از وی جدا شوند» 
وقتی که استقبال را دید. نامه ای به امام حسین(ع) نوشت و در آن یاد آور شد: اهالی کوفه و عراق جملگی پیرو شما 
و منتظر رسیدنتان هستند. صلاح در این است که زود تر به کوفه عزیمت کنید. 

حسین بن علی(ع) با زنان و فرزندش و گروهی از یاران خود روانه کوفه شدند. از سوی دیگر عبید الّه نیز با 
دریافت دستور يزيد روانه کوفه شد. او می دانست که با مردم کوفه چگونه رفتار کند. از همان روزهای نخست با 
گماردن جاسوس پناهگاه مسلم رایافت و هانی بن عروه پناه دهنده اورازندانی کرد.مسلم به اتفاق هواخواهان خود 
به جنک با دشمن برخحاست. اما این مردم که شمار آنان به هزار تن می رسید. در مدت کمتر از یک روز از گرد مسلم 
پراکنده شد ند به طوری که هنگام نماز شام یک تن نیز همراه او نبود. سرانجام مسلم دستگیر شد و به امر عبیدالله او 
وهانی رابه شهادت رساندند و تن بی سر انان رادر بازارهای کوفه با ریسمان کشان کشان از این سو به ان سو بردند 
وبزرگان کوفه جنان در خانه های خود خزیدند که گویی حادثه ای روی نداده است. 


عملیات کر بلای ۴ 


در سوم دی ماه سال ۵ هجری شمسی. عملیات 
کربلای چهار با رمز محمد رسول اللّهء(ص) در منطقه 
عملیاتی غرب اروندرود آغاز شد. عملیات کربلای 
چهار با هدف انهدام نیروهای دشمن بعثی در منطقه 
مورد نظر از طرف نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی انچام شد. 





در سیزدهم ذیحجه سال ۱۳۸۹ هجری قمری شیخ آقابزرگ تهرانی فقیه و کتاب شناس شیعه در نجف اشرف 
در گذشت. ایشان در سالهای متمادی علاوه بر بهره گیری از دانش مدرسان حوزه نجف برای تدوین بزرگترین 
دایره المعارف کتابشناسی شیعی یعنی الذریقه الى تصانیف الشیعه به تحقیق و تفحص پرداخت و به منظور چاپ 
این کتاب جاپشانه ای نیز دایر کرد. 


تسلیت به همکاران 


شده اند ضمن عرض تسلیت. برای آن مرحوم رحمت و مففرت الهی آرزومندیم. 


آقایان آل آقا (روابط عمومی)؛ محمد سای کی ll‏ ره ۳ 
هلن امهو سپند (حسابداری) در غم از دست دادن عزیزان خود عزادارند. ضمن عرض تسلیت به این همکاران 
محترم» برای از دست رفتگان غفران الهی و برای بازماند گان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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باد د اشت هفته 







محمد امین جوادی 


غبطه می خورم به 
حال حاحیان... 


این هفته هم می خواستم در باره مسایل اقتصادی 
یادداشست بنویسم. بخصوص اینکه رئیس جمهور 
محترم در یک گفت و گوی دوساعته با شبکه اول سیما 
توضیحاتی درباره تورم و دلایل ایجابی آن ارائه کرد 
که نکات مهمی در آن بود. از جمله توجه ایشان به 
نقفش نقدینگی درایجاد تورم که رویکرد خوبی به نظر 
می رسد. همین که تیم اقتصادی دولت محترم بپذ یرند 
است. نشان دهنده پذیرش یک اصل علمی اقتصادی 
و رویکردی مثبت است که امید واریم دیگر اجازه 
ند هند دولت. بانکها و شر کت های دولتی و تصمیمات 
شتاب زده و غیرعلمی دولت نقدینگی را بیش از اینها 
افزایش دهد و موجب بروز تورم شود. گرچه در کنار 
توضیحات خوبی که توسط ایشان داده شد نقدهایی را 
n‏ 




























باز هم پیکان! 

بعد از حد ود دوس ال که از تعطیلی خط تولید پیکان 
سواری‌می گذرد و حدود ۱۶ اهزاردستگاه‌ازاین موتور 
تولید ودرخودروهای‌وانت و آردی‌مورد استفاده قرار 
گرفت.عده‌ای از مسوولان ودلسوزان محیط زیست را 
دجارنگرانی نمود واین سوال رادرذهن خواننده‌باقی 
می گذارد که آیامسوولان محیط زیست درهمه‌موارد بااین 
سرعت متو جه اشکالات مو جود در حیطه مسوولیتی خود 
می‌شوند ؟ و سوال بعد نک این عزیزان که‌ادعای بازرسی و 
کنترل دائمی بر تولید ات صنعت خود رو رادارند وبرای آنان 
استانداردوایزوصارمی کنند تاکنون نکر می کردند که‌وانت 
پیکان با چه موتوری به دست مصرف کننده می رسد. 


اختلاف است 
آنجه کشوررا کند از نعمت وحدت معاف 
احتلاف است اختلاف 
وأنچه شمشیر سعادت را کند یکسر غلاف 
احتلاف است اختلاف 
وآنچه رنگ شاد وحدت را کند کم رنگتر 
تتصین وا دنک 
وانچه دوغ ضعف و سستی راهمی بندد به ناف 
احتلاف است اختلاف 


این هفته اقتصاد رابه کناری نهیم وبحث های اقتصادی و 
مادی را به شماره های بعد ی واگذاريم. در این هفته کمی 
با دل خود گفت و گو کنیم. 


بو ای 


وی مره مرح 


هر ساله ایام حج که فرامی رسد دلم می گیرد که چرا 
درجمع انانی نیستم که حال در حال طواف و سعی و 
ذکرند. چراما آدمها فرصتی نمی یابیم تااند کی از زمین و 
مناسبات زمینی فاصله بگیریم؟ مگر چقدر وقت داریم؟ 

همروقت بیش از حد درگیر مش غله های روزمره 
زند گی می شوم و به اصطلاح خودم رابه درو دیوار 
زند گی و دغدغه های متعدد آن می زنم عزیزی از جمع 
خانواده با اینکه بسی از من کوچکتر است اما مودبانه در 
نقش معلم من ظاهر می شود و تذکرمی دهد آنچه راکه من 
از آن غفلت کرده ام. می گوید: چرا اينهمه نگران هستید؟ 
اینهمه نگرانی برای آینده و همسرو فرزندان و... روح را 
مر شور دو ار اسب ا بوم کل اسای کدرا داره 
و به رزاقیت خداوند معتقد است و می داند که یک دانای 
حکیم و علیم وعده داده است که بند گان خود رافراموش 
کے کد واک اور کر اند قارا اجات کر خد کرد 
و ا 
Sle‏ 

وئیز ناگفته پیداست که سپردن کارهابه دست 


خد اوند و رهاشدن وشن کردن در دریای تقدی به 
و فکرواندیشهوبرنامه ریزی حتی برای روزی بیشترو 


آنچه پاها را کند در راه کشور لنگتر 
کله ها را منگتر 
وآنچه می زاید از آن خروارها کار حلاف 
اخحتلاف است اختلاف 
حاصل وحدت همیشه افتخار و فدرت است 


مايه های د که بد گویی و بازار لاف 
احتلاف است اختلاف 
آنچه پیروزت کند بر کارهای سخت و شاق 
اتفاق است اتفاق 
وآنچه توی دره اندازد تور از کوه قاف 
احتلاف است اختلاف 
نورالله خواجات -اهواز 
به یاد قیصر امین پور 
«باز هم همان حکایت همیشگی» 
پیش از آنکه با خبر شوی 
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود.؛ 


حکایت همیشگی آری ای عزیز دل انسان رابه‌درد می 
شفاخواهان نگرفت و به تونداد» که اگرمی داد لحظه عزیمت 
توناگزیر می شد. 

حکایت تودیدنی بود ای عزیزنه خواندنی وحکایت 
ما از مرگ خواندنی نه دیدنی. 

(آه ای دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چقد رزود 
دیر می شود.) 

آری!د ریغ و حسرت همیشگی برای توست که چه 


زند گی مرفه ترو گسترده تر کردن دایره توانایی های 
اقتصادی, هیچکدام گناه نیست و برخلاف تقد یر و توکل 
هم نیست و البته بسیار هم پسندیده و نیکو و سفارش شده 
است. همچنان که تلاش برای تولید ثروت امر نکوهیده 
ای نیست و جامعه هم به مردان کار و کارآفرین و ثروت 
افرین نیازمند است.اما انچه که نکوهیده است ترس از 
آینده» غفلت از خدا و هد ف شدن «وسیله» و دلبستگی 
نه دناست 

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار 

که رحم اگر نکند مدعی» خدا بکند. 

هة مسال این اس ها که کار خود ر ابه عدا 
خود نمی اندازیم و دغدغه پیدامی کنیم. 

یکی از اعضای فامیل آدم روشن ضمیری است. 
هیچوقت دنبال جمع مال نبوده و جالب اینکه همواره 
هم آرامش داشته. تعریف می کرد یک روز کفگیرم به ته 
دیگ خورد. چند روزی بود که هیچ مشتری و درآمدی 
نداشتم. آن روز با خودم و خدا گفتم تا مشکلم حل نشود 
به خانه نمی روم. غروب شد مغازه را تعطیل نکردم. شب 
شد باز هم ماندم. همه مغازه های محل تعطیل کردند اما 
من در مغازه نشسته بودم و منتظر... به حدا گفتم خدایا 
امشب تاحقم رانگیرم نمی روم بالاخره ساعت ۱۰/۵ 
an‏ اب مایت ۱ 
یک معامله را جوش دادیم و من نزدیک ساعت ۱۲ شب 
به خانه آمدم و دقیقابه اندازه آنچه که خواسته بودم نصیبم 
شد نه کمترو نه بیشتر... در حالی که مراجعه مشتری در 


ناگهان د یر شد و چقدرزود تو رااز دست دادیم. جسم تو 
خانه جشمانمان‌راتر ک کرد ویادت قیصر وار بر تخت دلمان 
اه‌ازان‌ رفتن ووای ازاین نشستن. وداع از تو جانگداز 
است و دست ازدامنت کشیدن ناله ساز. این مهر از تۍ برای 
جسم و روح تورابرای همیشه به خالق تو می سپاریم و 
رضافتحی نیا - گتوند 


۸۶1۹/۸ 
از رنجم کم کنید 

زنی‌هستم ۲۶ساله که ۰سال از ازدواجم می گذرد. 
۰سالی که بیشتر آن بارنج و تنگدستی همراه‌بوده و شبهایی 
بوده که حتی چیزی برای خوردن ند اشتیم و من شرمنده بچه 
هایم شده‌ام. من چهار فرزند دارم که پسر بزر گم بیماری 
پزوریازیس دارد وهميشه‌دررنج هستم که چرااوباید چنین 
بیماری‌د اشته باشد ؟!خودم‌هم سینوزیت‌دارم. تأهمین چند 
وقت پیش با کار کردن در خانه مردم پول کمی دستم می امد 
و کمی از مشکلاتم‌را کم می کرد ولی الان خود م مریض شده 
ام و دست و پایم به شدت درد می کند و دیگرنمی توانم کار 
کنم. شوهرم کارگر است و پولش کفاف نمی کند. الان چهار 
ماه کرایه خانه بدهکاریم و مقد اری هم قرض داریم. حال از 
شسماو خوانندگان گرامی مجله می حواهممبلغپنج میلیون 
تومان رابه عنوان قرض یا وام به من بد هند که ماه به ماه به 
ایشان پس می دهم تابتوانم با ان کرایه خانه عقب افتاده و 
قرض هایم رابدهم و بابقیه اش خانه ای رارهن کنم تا کرایه 

کمتری داشته باشد و بچه هايم کمی راحت شوند. 
ز -ت -مشهد مقدس 








آن ساعت از شب تقریبا غیرممکن است... بگذریم... او 
می گوید دغدغه مال آدمهایی است که معتقد نیستند اگر 
تو حرکت کنی خدابرکت می دهد و رزاقیت خداوند را 
نیز قبول ندارند. 

خد اوند روزی دهنده است...و تنها کافی است که 
بنده خوبی بای و به تکالی ف عمل کنی و توکل به خدا 
دای واه تا امن تا اریز 
تورالنگ نمی گذارد و گاه در دل همان روزی اند ک 
ولازم» آرامشی هدیه می کند که کمتر ثروتمندی ازآن 
برخورداراست... گرچه ممکن است عده ای بگویند در 
عص ‏ اینترنت و انفجار اطلاعات و جپاول و زد و بند 
ورانت و تورمهای‌بی حساب و کتاب وفاصله های 
شدیدطبقاتی که پول حرف اول رامی زند و نادیده 
ات خاش هه دا و سراف وم تو دی رن 
وحرام رمز موفقیت در عصرمادی شده وبی انصاف 
و بی عاطفه امروز است اما اگر نیک بنگری درمی یابی 
که حتی همین آمروزهم ما بیشتر از خانه و اتومبیل و 
اشسرافیت و مد رنیته وابزارووسایل رفاه‌و تجمل به 
آرامش نیازمندیم. آرامشی که‌بزرگترین گمشده‌انسان 
امروزاست. گاه برخورداری و ثروت و گسترش دامنه 
امگانات» جاع آنکه را ازز ةدغ مامت را 
بیشترمی کند و توفانی در دریای آرام وجودت برمی 
انگیزان د که خودت را گم می کنی, خدارا گم می کنی» 
حتی همسر و فرزندانت راهم گم می کنی و در دایره ای از 
تمنیات و توقعات و حرص و آز اسیر و گرفتار می شوی که 





فاید ه سهمیه بندی جه بود؟ 
دولت اعلام کرده است که در سهمیه بندی جدید» 
سهمیه اتومبیل های شخصی را ۲۰ درصد بیشتر کرده است. 
اگرسری‌به شسهر تهران بزنید مشاهده‌می کنید که ترافیک 
تهران دوباره به حالت سابق خود بر گشته است» ضمن 
اینکه دولت اعلام کرده سهمیه بند ی حد ود ۲۵ درصد 
در مصرف بنزین صرفه جویی به وجود آورده است. حال 
می شود این سوال رامطرح کرد که ایا طرح سهمیه بندی با 
توجه به مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده و خلافهایی را 
که باعث شده از جمله فروش بنزین توسط وانتها وتاکسی 
ها ارزش این راداشته است که چنین مشکلاتی ایجاد کند؟ 
اگر ۲۰ درصد به سهمیه ها اضافه شود» مصرف بنزین به 
همان وضع گذشته نمی رسد؟ ترافیک خیابانها که کم نشده 
ونشان می دهد که مردم به هر طریقی نیازهای خود شان را 
تامین می کنند. از سوی دیگر وضعیت حمل و نقل عمومی 
هم که بهترنشده.پس فلسفه سهمیه بند ی چه بو ده است؟ 
مطمئن باشید اگر حمل و نقل عمومی بهبود پیدا کند مرد م 
کور سل گهه دک از انوسیا کی انشفاده کت 
o‏ و و 
مهیار غلامزاد - خمین 


سردار د هقان د ر اطلاعات 


























هفته گذشته E‏ دهقان رئیس بنیاد شهید و امورایثار گران» 


نجات از آن وادی بسی سخت و دشوار می نماید. 

انسان, نیازمند آرامش است و آرامش در سایه 
برحورداری مادی و مالی به دست و کف نمی آید. 
آرامش زاییده فقر و یاثروت نیست. آرامش تنها و تنها 
درسایه رسیدن به ساحل امنی به دست می ايد که در ان 
همه توفانها آرام می گیرند. تنهاسپردن خود به دست 
خداست که به ادمی رامش می دهد و جزاین هیچ 
ارامشی نیست و همه دغدغه است... قطع رجا و اميد 
از حلق و امیدواری به خداوند و گوش ودل و جان و 
دیده سپردن به آو... 
۱ واین روزهادر مکه همه به سوی کوی او روی 
اورده‌اند.وبه سوی خانه ای که نشانه ای از اوست... 
حرکت می کنی با یک جامه سپید. عریان و البته راحت 
از هر چیز بی هیچ تعلقی. تنها رو به سوی او داری» 
درعرفات که می مانی» درمنا که می مانی: در مشعر 
که توقف می کنی. به دور کعبه که میگردی» سنگ که 
به سیطان می زنی» از صفا که به مروه می روی و برمی 
گردی و...ودست آخر قربانی که می کنی» همه و همه 
هیچ چیز جز او نمی بینی و همه برای اوسست... آرامش 
مطلق... حوشابه حال انها که در همین لحظات با لباس 
احرام رو به سوی اودارند و... 

بازدلم گرفته اسست... و غبطه می خحسورم به حال 
حاار ا کر اج اچ او اچ مار 
این سفر خدایی شان بکند و نه فقط آنکه نام یک «حاج» 
پیشوند اسمشان بماند... کچ ااا و 





گر انی 

بعد ازاعلام اسامی 
برند گان سومین دوره 
مسابقه قرآنی مجله 
عده ای از خوانند گان 
مر اور ند 
که پاسسخنامه صحیح 
مسابقه نیز در مجله درج 
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شود. در این شماره به 
درخواست خوانند گان 
محترم پاسسخ داده ایم. 
مجددا از شر کت خوبت 
و پر ارهمه‌عزیزانی که 
دراین مسابقه‌نورانی 
مرت ده 1 
قدردانی می کنیم. 
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میهمان موسسه اطلاعات بود و در گفتگوی اختصاصی بامانیزشر کت کرد. 
دراین مصاحبه رئیس بنیاد سخنان خوب و مفید ی رادررابطه باسیاست‌های 
اعمال شده برای خد مت به خانواده‌های معظم شاهد و ایثار گران مطرح کرد 
که هفته آینده حلاصه ای از مهمترین صحبت های ایشان رادر صفحه صد ای 
سبز بسیج خواهید خواند. 








# امیرحسین اسدی سبلاب - گچساران 
سپردم. طبق معمول از خوانند گان محترم خواهش می کنم 

#ارد شیر شهسواری 

به روابط عمومی مجله سپرده ام که به در خواست شما 
را کل لطف شما هم نسبت به مجله ممنونم. 

:#د کتر محمد حسین د هقانی - بزد 

از مطالعه نامه شمامتاسف شدم. قاعد تا نباید چنین 
اتفاقی بیفتد. به مسوول محترم توزیع و فروش عین نامه 
شمارا تحویل دادم تامورد ر با کار کرد مرا 
eT‏ 

#سارنگ صاد قی پور -رشت 

نامه شسمابه د.ستم رسید. برایتان آرزوی موفقیت 


٭پیام سعیدی -سند ج 


درباره‌روی جلد مجله و تصویرمربوط به آن 
اظهار نظرهای زیاد ید بده‌می شود.عده‌ای از خوانند گان 
موافق تصاویر بچه‌هاو عده‌ای‌هم مخالف آن هستند. 
لذاما هم سعی می کنیم از تصاویر متنوعی استفاده کنیم. 
درهمین جاسلام شمارا به آقای ناصر سبحانی هم 


می رسانم. 

#حسین بهشتی -قوچان 

پاسخ نامه قبلی شمارا داده ام. نامه جد ید شماهم 
تفریبا همان موضوع قبلی بود. 

#علی اصغر بهجوش - دزفول ۱ 

روایت «پد ریتیمان) به دستم رسید. ان رابه بخش 
تحریریه دادم تادرصورت امکان‌مورد استفاده‌قرار 
گیرد. از لطف شما سپاسگزارم. 

#سمانه میرزایی -قم 

نامه شمارا خواندم. هر گز نباید انگیزه‌های خود را 
ازد.ست بد هید بلکه‌باید بامطالعه و تلاش بیشترکاری 
کنید که کسی نو اند به شعر های شماایر اد کیرد از نوشته 
آقای مهد یزاده‌هم ناراحت نشوید. به هرحال ایشان در 
چاپ شعر انصاف و عدالت رارعایت می کنند و این را 
باید مطمئن باشید. برای من هم نمونه هایی از اشعارتان 
راف س ادها د هرر نمونه ای را که فرستاده اید 
می خوانیم: 

دراین غمخانه قلبم تو رامن دوست می دارم 

دراین دنیاو ان دنیا تورامن دوست می دارم 

ببینید. (تورامن دوست می دارم» در این بیت رد یف 
است. کلمه قبل از ردیف می شود «قافیه» در مصرع اول 
«قلبم»بامصرع د وم «د نیا» چگو نه هم قافیه‌می شوند ؟ پس 
می بینید که ایشان درست گفته‌اند و شماحتماباید بیشتر 
مطالعه کنید و استعداد و علاقه خود رادر مسیردرست 
هدایت کنید در آن صورت حتماموفق می شسوید. پس 
TT‏ 9 5 5 
e E‏ 











% 


بھوش دا 


س 


۰ 


که دام ده تند خو مد ارا قو بت ین جح 


ډه 


کار است و سبلاب خر وشان در آغوش 
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ابران و جهان 


#رئیس جمهوری وعده‌داد تاپایان سال ۸۷ 
سهمیه‌بندی بنزین را لغو کند. 

#سناتورهای آمریکایی خواستار گفت‌وگوی 
مستقیم با ایران شدند. 

کاظم دارابی متهم پرونده میکونوس از زندان المان 
آزاد و به کشور با زگشت. 

#*سهمیه بنزین ماهانه ۲۰ لیتر افزایش یافت. 

+ حداد عادل: دانشجویان خود رابرای مد بریت 
آذه کشو ر اماوه کنل 

#۴ چین قراراست میدان‌نفتی یاد آوران‌راتوسعه 
دهد. 

#سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که صدور 
قطعنامه سوم علیه ایران سخت تر شد. 

##وزیر کشور اعلام کرد فشارهای اقتصادی بر مردم 
حدی است. 

# گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خبر از 
سلامت برنامه هسته‌ای ایران دارد. 

#لاریجانی بر تشسکیل دولت و حدت ملی تاکید 
5 

*#خاتمى:صلحباتكيه‌براندرزوروياتحقق 
نمی‌یابد. 

#انتخابات جامع کامپیوتری در تمام کشور منتفی 
تین 

#ثبت‌نام کنکور سال ۱۳۸۷ آغاز شد. 

##متکی: ایران به دنبال ماجراجویی هسته‌ای نیست. 

##به گفته وزیرنفت فروش نفت به صورت دلاری 
کاملا حذف شده است. 

#سیا مد ارک اعمال شکنجه زند انیان خود را نابود 
کرد 

#حزب نوازشریف در انتخابات پارلمانی پاکستان 
کر کت سی کا 

# حماس بر مذاکرات بدون پیش شر ط با جنبش 
فتح تاکید کرد 

#انتخابات ریاست جمهوری لبنان بار دیگر به تعویق 
افتاد. 

#روسیه خحواستار ایجاد موازنه استراتژیک هسته‌ای 
با آمریکاست. 

#سران آفریق او اروپادر لیسبون پرتغال گردهم 
امد‌ند. 

#موسی قلعه که در کنترل طالبان است با حمله 
مھ ی تاو و امان انانم دل 

#ترکیه در تلاش برای تدوین و تصویب قانون 
اساسی جد ید است. 

#براون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد کنترل بصره 
تا دو هفته دیگر به عراق واگذار می‌شود. 

#8 مد ودوف کاند یدای ریاست جمهوری روسیه شد. 
اه ی رات 

#*سازمان کنفرانس اسلامی شهرک‌سازی اسرائیل در 
بیت المقد س را محکوم کرد. 

#روسیه آمریکا را مسوول شکست مذاکرات کوزوو 


# کابینه جدید آرژانتین سوگند باد کرد. 








تفسیر سیاسی 


7 فن< 
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برای کسانی که تحولات ونزو تلاز آمریکای لاتین 
راپی گیری می کنند این باوربه وجود آمده‌بود که‌ه وگو 
چاوزرئیس جمهوری‌اين کشور که سیاست ضد آمریکایی 
درپیش گرفته و در شرایطی که فیدل کاسترو رهبر کوبا 
دوس ریما ری به سر یاب یار هیر ویسسا ز بعامان 
تا و تزا ی تاره مرکا لیا دوا اسان 
قد رت و نفوذی در ونزوئلابرخورداراست که می تواند 
برتمامی مخالفت‌ه اغلبه کرده و خواسته‌های خود و 
حامیانش رابه کرسی بنش‌اند. به همین دلیل برای تایید 
وتثبیت اصلاحاتی که برای تقویت قدرت و مواضعش 
تدوین شده به همه‌پرسی و آرای مردم روی آورد. ولی 
درنهایت آنچه نصیب اوودوستانش‌شد نه آبزرگ‌مردمی 
بود که نشان دادند از سیاست‌هاوروشی که او پیش گرفته» 
N‏ ره 

زمانی در این بخش از قاره امریکا که به حیات خحلوت 
واشنگتن معروف است شاهد دو نوع حکومت بودیم که 
سیاست و روشی کاملا مخالف و مغایر هم داشتند. 

-اکثر کشورهای این منطقه توسط نظامیان و 
حکومت‌هایی اداره می‌شد ند که از طریق کودتاهای 
نظامی روی کار آمده‌بودند.به همین دلیل شاخصه‌ی 
حکومت‌هادر امریکای لاتین نظامیانی بودند که دوست 
آمریکابه شماررفته و بدون مراجعه به آرای عمومی قدرت 
رااز آن خود کرده بودند. از شاخحص ترین کشورهایی که 
سهم نظامیان کود تاچی بیش از دیگران در آنها ملموس 
بود.به بولیوی می توان اشاره کرد که گفته می‌شد میانگین 
کوھت و که دنا در آن سه‌ماه بوده است: 

دراین مین برزیل هم‌دارای پاید ارترین رژیم 
کود تاچی نظامی بوده اسست.ولی خونین ترین کودتایی 
که به سرنگونی حکومت غیرنظامی انجامید در شیلی روی 
داد که به روی کارا مدن ژنرال پینوشه و مرگ سالوادور 
آلنده انجامید. 

-نوع دیگر از حکومت دراین بخش ازقاره آمریکا 
که همواره بافشارهای واشسنگتن همراه بوده و تحملش 
برای کاخ سفید ود یگر حکومت‌های منطقه سخت بود. 
حکومت های چپگرابود که قد یمی‌ترین و پایدارترینش 
رادر کوبا شاهدیم. 

فیدل کاسترو و یارانش زمانی که دولت نظامی باتیستا 
راسرنگون کردند بافشارها و توطلئه‌های بسیاری مواجه 
شدند لذاسیاست گرایش به کر ملین راپیش گرفتند. همین 
مساله سبب بقایشان شد هو آمریکا حاضربه پذیرش آن 
گرڈ یك 

تک e a‏ 
ضدآمریکایی دراین بخش از جهان به‌ش مار می رفت و 
کاخ سفید اجازه شکل گیری چنین حکومتی رابه هیچ و جه 
نمی‌داد. دراین رابطه به تجربه ناکام سالوادور الندهو 
حکومت چپگرایش که توسط ژنرال پینوشه سرنگون شد» 
اشاره گردید. 

سرکوب‌ها و برخحوردهای حاد با چپگرایان علیرغم 
این که مانع شسکل گیری چنین حکومت‌هایی می‌شد اما به 


ره 1 
املاعات ی (عنْر ۳۳۸ 





هیچ وجه این احزاب و گروهها رادلسرد نمی کرد تاحدی 
که‌دراکثر کشورهای آمریکای لا تین جنبش های چیگر ایانه 
وجود داشت که برخی از آنها هنوز هم فعال هستند. 

از روزی که امریکا درصدد تغییر سياست‌ها درقبال 
آمربکای لاتین راما دو یر شک گرفت که غبارت 
بودند از: 

[-تغییر تدریجی رژیم‌های نظامی وکود تاچی با 
حکومت‌هایی که توسط مردم انتخاب شده بودند. به این 
ترتیب نظامیان و ارتش‌هابه پاد گانها باز گشته وسیاست را 
به احزاب و سیاستمد اران وا گذار کردند.دراین د گردیسی 
سیاسی حتی بر خی از حکام نظامی پیشین محا کمه شد ه 
ویابه داد گاه کشانده‌شدند که از ان جمله بايد به ژنرال 
تاره کرد 

۳-درراستای دموکراتیزه شدن حکومت‌هاو ملاک 
قرار گرفتن آرای مردم. عده‌ای از سیاستمداران چپگرا نیز 
با رات وس نلک راشای دراب کت از تاره 
آمریکارو به افزایش است. 

در میان سیاستمداران و حکام چپگرامی توان به جرت 
اعلام کرد که پرسروصداترین و پرهیاهوترینشان هو گو 
چاوزرئیس جمهوری ونزوئلااست که سالها سرهنگ 
چتربا زارتش بو ده و حتی‌سابقه کو د تاعلیه رئیس جمهوری 
غیرنظامی کشورش رانیز در پرونده‌اش دارد. 

او درکن ارفیدل کاسسترو رهبر کوبا قرار گرفته وبا 
تو جه به این که ونزوئلایک کشورنفت خیزثروتمند است. 
توانست کشورش رابه پایگاه چپگرایان تبد یل کند. لذا 
تروتتاو تور تلا مره باقااتن‌های و تولوز یک 
کوبادست به دست هم داد تااین که امریکای لاتین جذب 
سیاستمد اران غیرسنتی شود. 

دراین راستامورالس که اوهم یک چپگرابود. در 
بولیسوی و خانم باچت در شیلی و درنهایت اورتگادر 
نیکاراگوثه به قدرت رسیدند.این گروه‌را که باید انهارا 
رابین‌هودهای آمریکایلاتین‌نامید.سیاست‌ضد آمریکایی 
در پیش گرفته و جبهه‌ای عله واشنگتن تشکیل دادند. 

سیاست‌هایی که آنهادر کشورشان پیش گرفته‌اند 
نشأّت گرفته از همان بر نامه‌ها و شیوه‌هایی است که‌سالها 
فیدل کاسسترو در کوبااعمال کرده و توانسته مانع اعتراض 
و مخالفت مردم شسود ولی چاوزدراولین قدم با مخالفت 
مردم مواجه‌شده و نا گزیر به عقب‌نشینی شد.درحالی 
که مورالسس دربولیوی‌نیزپای ود راجای‌پای چاوز 
گذارده‌است.به‌طوری که او نیز دست به تغییراتی درقانون 
اساسی زده است. 

دربولیوی نیز که جلسات پارلمان از سوی مخالفین 
تحریم شده و همچون ونزوثلا طرفد اران رئیس جمهوری 
ران و وار کات ا ن سےا س ۱۶۲ 
نماینده‌موافق مورد تایید قرار می گیرد.د رحالی که پارلمان 
دارای ۲۵۵ تماینتهانست: در قانون اننامسی ٣٢١‏ مادا 
بولیوی حقوق افراد بومی (سرخپوست‌ها) افزایش يافته و 
شهر سوکوه بهعنوان پایتخت درنظر گرفته شده است. 

ول ےآ کیو رھاد ا رای ھار تھا با کر هب تخل 





به این ترتیب که روسای جمهوری 
کشورهای مزبور آزطریق انتخابات 
سه‌پیروزی رسیده‌ومعتقد به آرای 
مردم و دمو کراسی هستند. همچنین 
اح اب مشالف اجاژه فعالیت دافتا 
وسیستم‌سیاسی چند حزبی د رآنها 
حاکم است درحالسی که اوضاع در 
کوباکاملابا آنچه‌دراین کشورها 
دیده می‌شود. تفاوت دارد. 





همه برسی اصلاحات 

چالش بین چاوزو مخالفان 
ویادرحقیقت طرفداران و جناح 
ضد دولت. مساله جد ید ی‌نیست که درارتباط بااصلاحات 
مورد نظردولتی‌ها روی داده‌باشد بلکه این حادثه راباید 
نقطه عطفی در رویارویی دو جناح مزبور به حساب آورد 
که می تواند شرایط جدیدی را به وجود بیاورد. 

موفقیت‌های پیشین دوستان چاوز این ذهنیت رابه 
وود اور ده هود که آنها | کر یت راد ردت داشر 
قاد رند خواسته‌های خود رابه کرسی نشانده و به قانون 
تبدیل سازند. ولی "نه" بزرگ مردم زنگ خطر را برای آنها 
به صد اد راورده و شکستی رانصیب چاوز و دوستانش 
کرد کی ا ها رآبهسریستر طسو د راا 
حادثه از یک‌سو قدرت اتحاد وهمبستگی رابه مخالفان 
چاو ز آشکار ساخته و درسی به آنها آموخت تادر آینده نیز 
ازاین روش‌های موفقیت آمیزبهره بگیرند.از سوی دیگر 
دوستان و حامیان چاوز نیز اموختند نمی توانند به خود 
غ ره شده و بی‌محابا به پیش بروند. آنها از این پس ناگزیر 
حواهند بود احتیاط را پیشه ساعته و تلاش‌بیشتری برای 
تحقق خواسته‌ها و اهد افشان به خرح دهند. 

اماد راین میان تعهد چاوز و د وستانش به رعایت قواعد 
بازی و دموکراسی تحسین‌برانگیز بود اگرچه ناکامی او 
وشکست اصلاحات فرمایشی قابل پیش‌بینی نبو د ولی 
زمانی که شکست آشکار شد خواسته مردم را پذیرفته و به 
آن گردن نهاد ند. آنهابد ون‌اقدامات رایج در کشورهای 
جهان سوم و فاقد دموکراسی که آرای مردم رانادیده گرفته 
ونفی می کنند نتایج همه‌پرسی رااعلام کرده‌و به شکست 
خود اعتراف کردند. 

اصلاحات دولتی که درپارلمان ونزوئلا که ازسوی 
مخالفان تحریم شده تایید گردیده‌درصورت تصویب 
می‌توانست این کشور رابه جهتی سوق دهد که مخالفین 
ناد يده گرفته شده و همه امور در انحصاردولت و دولتی‌ها 
ناک ات ماده ار قاترن اش امیس ا 
انس اس ات یو واتار کف 

|-لغ و محد ودیت دوران ریاست جمهوری که توسط 
۷ نماینده پارلمان (مجمع ملی) به تصویب رسیدهبود. 
ازسال ۲۰۰۵ که مخالفان انتخابات پارلمانی راتحریم 
کردند پارلمان عمد تا دراختیار طر فد اران جاوز قرار دارد. 
مخالفان معتقفد بودند جنین تغییراتی درقانون اساسی 
پایه‌های دمو کراسی راتضعیف می کند جراکه بر این 
اساس چاوز مانند کاسترو می‌تواند تاابد رئیس جمهوری 
کشورش باقی بماند. 

اا رس اه ی ارو 
گفته بود قانون اساسی جدیدی لازم است تاونزوئلارا 
به موی سوسیالیسم سوق دهد وبه فقیران کشور کمک 
کند. او اعلام کرده بود به زمان بیشتری برای انجام این کار 








نیاز دارم. 

سیاست‌های اقتصادی او 
محبوبیتش‌رادرمیان‌فقراافزایش‌داده 
ی تا یداش سا شب 
مردم در زمینه تصمیم‌گیری قدرت 
پیشتری خواهد داد. همچنین تسریع 
رولا ال ا وا 
حاصله از منابع خارجی ونزوثلارابه 
برنامه‌های|اجتماعی ورفاهی مردم 
تزریق خواهد کرد. 

۳- لغو استقلال بانک مرکزی 
وقراردادن کنتول آن‌دردستان 
رئيس جمهوری تااو آزادانه بتواند هر گونه که‌مایل است 
ثروت‌های کشورش راهزینه کند. 

جاوز۶۹مورد تغییرات رابه پارلمان پیش نهاد داده 
بود که دادن امتیازات بیشتر به رئیس جمهوری درهنگام 
اعلام وضعیت فوق‌العاده» کاهش ساعات کار روزانه به 
خا کر ۶ساعت کار درون کاهشن سن رای دهد گان از 
۸ به ۱۶ سال و اعطای اختیاراتی به رئیس جمهوری برای 
ایجاد استان‌های جد ید زیرنظر مقام‌های منصوب دولت 
از ان جمله بودند. 

پیروزی چاوز در همه‌پرسی می توانست کنترل کامل 
امنیت اجتماعی» پول نفت. احزاب و شاخه‌های سیاسی. 
اعلام وضعیت فوق‌العاده و کنترل بانک مرکزی رادراختیار 
اوقرارداده‌ومدت ریاست جمهوری‌رانیزاز ۶به ۷سال 
افزایش دهد. 

او که پنجاه و سومین رئیس جمهوری ونزوئلااست 
درسال ۱۹۹۹ به‌ریاست جمهوری رسید و همان سال 
با اصلاح فانون اساسی دوره‌ریاست جمهوری رااز ۵ 
به ۶سال افزایش داد. در این سالها او اقداماتی در زمینه 
محدود کردن فعالیت بخش خصوصی صورت داده و 
سیاست خارجی خود را براساس مخالفت با آمریکاشکل 
بخشیده است. 

باشکست او درهمه‌پرسی.ازنامزدی دوباره‌برای 
انتخابات ریاست جمهوری درسال ۲۰۱۳محروم شد 
درحالی که قبل از همه پرسی نظرسنجی‌ها حکایت از 
برابری‌دوطرف‌داشت.امامخالفین توانستند درنهایت 
با ا۵درصد آرای منفی اصلاحات دولتی رابه فکست 

اوپس ازشکست اعلام کرد که تا آخرین لحظات 
نتایج انتخابات به هم نزدیک بود و من از این نتایج استقبال 
می کنم واز مخالف ها می خواهم ا زاین تجربه دم و کراسی 
استقبال کنند. 

سیاست جاوزدراین سللهاباوجوداین که 
حمایت‌هایی راد رمیان فقرابرایش درپی داشته اماسبب 
گردیده گروههایی از دوستانش نیز به صف مخالف‌ها 
بپیوندند. آنها که چاوزرامتهم به برقراری‌دیکتاتوری 
شبیه نظام حکومتی کوبامی کردند از مردم خواسته 
بودند با پيشنهادهایش به مخالفت برخیزند درحالی که 
ااا ی کون اما ها انز سیب سم 
دموکراسی شود. ۱ 

شکست اصلاحات دولتی جاوز در اینده اورادچار 
مشکل ساخته و سبب تقویت مخالفین خواهد شد.ولی 
در نهایت مخالف‌ها توانستند با آرای منفی خود مانع ادامه 


ری س یال ۲۰۱۲ و 
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حسن مستعلی‌زاده 


خاورمیانه شامل کدام کشورها می‌شود! 

خاورمیانه اشرق وسطی و شرق میانه» ناحیه‌ای 
است در جنوب غربی آسیا و شمال خاوری آفریقا که 
شامل ترکیه ایران» عراق» فلسطین اردن, لبنان سوریه و 
کشورهای شبه‌جزیره عربستان و مصر و سودان می‌شود. 
بااین حال در برخی منابع افغانستان و پاکستان را نیز جزو 
ان محسوب می کنند. 

اصطلاح خاورمیانه که امروزه به یکی از متداول‌ترین 
واژه‌هادر فرهنگ سیاسی تبد یل شده» در جریان جنگ 
جهانی دوم به وسیله ارتش انگلیس مورد استفاده قرار 
گرفت و رواج یافت. 

خاورمیانه شامل منطقه‌ای می‌ شود که از نظر 
استراتژیی و ژئوپلیتیک دارای اهمیت بسیاری بوده و 


په مه مه 


اله امس ا روا وه 
این منطقه که همچون پل این سه قاره رابه هم متصل کرده» 
اززمانی که نفت کشفت و به سوخحت اصلی و برتردر جهان 
تبد یل شد»اهمیت بیشتری یافت تا حد ی که جهان صنعتی 
به این ماده وابسته شده و چشم امیدش به منابع غنی نفت 
و گاز خاورمیانه است. 

جنبه مشت رک سرزمین‌های خاورمیانه علاوه‌بر مهب 
اسسلام»کآبی حشسکی: گرمی هو ا 
جمعیت. وجود قبایل چادرنشین و کشاورزی ناچیز است 
که سبب گردیده کشورهای نفت خیز و ثُروتمند خاورمیانه 
بازار مطلوبی برای تولیدات جهان صنعتی باشد. 

تا ان ریت 
شرفی می‌داند. زیرا کوتاهترین ومناسب‌ترین راههای 
هوایی و دریایی بین ارویا و آسیا از این منطقه می گذرد. 

خحاورمیانه در صد سال اخیرء بیش از تمام نقاط دیگر 
آسیای م رکزی» مورد دست‌اند ازی و تصرف کشورهای 
اروپایی قرار گرفته که علت آن وجود سواحل مطلوب 
در دریای سیاه مد یترانه» دریای سرخ و اقیانوس هند 
بوده است. 

این منطقه برای پیروان سه دین بز رگ الهی شامل 
اسللام» مسیحیت و یهو د یت اهمیت داشته است. از نظر 
فرهنگی و سیاسیی خاورمیانه رامی توان به دو بخش 
مجزا تقسیم کرد. یکی کمربند شمالی و دیگری منطقه 
عرب‌نشین. 

کمربند شسمالی ازاین نظر با منطقه دیگر ارت 


می توان به دو قسمت تقسیم کرد که شامل هلال حضیب و 
دریای سرخ می‌شود. 

هلال حضیب شامل عراق» بین‌النهرین و سواحل 
مد یترانه می‌ شود درحالی که خط دوم سوریه لبنان 
فلسطین و اردن را دربر می کرد 

۵ ۳ 
جرا که سالها دارای حکومت واحد و مشترکی بوده‌اند 
درحالی که منطقه دریای سرخ دارای تفاوت آشکاری با 
بخش قبلی است. زیرا هریک از کشورها و سرزمین‌های 
واقع در این منطقه دارای فرهنگ حاصی‌اند. 

در فرهنگ سیاسی, گاهی اوقات از خاورمیانه عربی و 
یا خحاورمیانه بز رگ نام برده می‌شود که هریک بخش‌هایی 
ازاین منطقه را دربر می گیرند. امروزه خاورمیانه نامی اشنا 
در فرهنگ سیاسی جهان است و جایگاه خاصی رابه خود 
اختصاص داده است. 
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سدکانه 


کیان فولادی 


قرص شادی برای کود ک ۷ساله 
یک درمانگاه دولتی در یک شهر نه چندان دور - 
صبح است و دولتی بودن د رمانگاه باعث شلوغی آن. 
ضف طولانی پشت د رمطب د کترواین درحالی است که 
دربرخی شهر ستانهاء از جمله همین شهر» هنوزرسمی از 
گذشته برجای مانده است که چند نفر مریض باهم وارد 
اتاق پزشک می شوند ویکی پس از دیگری از مشکل 
خود می گویند. هم پزشک از درد او باخبر می‌شود. هم 
همه کسانی که داخل اتاق ایستاده‌اند. کسی خحجالت هم 
نمی کشسد. مگرنوبت به معاینه خانمی برسد تاآقایان از 
اتاق خحارج شوند والا گویی همه اعضای یک پیکرند!و 
تحار تس یگ مل اد یگ وارد اتان کوان سا 
ادرو سیت اد رر کر ار و ارخا از 
همه به چشم می ایند . حضورهمزمان چند ماد ر که با 
نگاههایی نگران» فرزندانشان رانگاه می کنند و چشمی 
هم به اتاق پزشک دارند. تا کی خالی شود و نوبت به 
آنهابرسد. پیداست که همگی یک مشکل مشابه پیدا 
کرده‌اند.از حال و احوالشان‌معلوم است.چهره‌هایی 


زرد وبی‌جان. همگی هم دبستانی هستند بین ۷تا ۱۲ 
سال.بالا خره نوبت این چند نفر می رسد و دا حل می‌شوند. 
درب اتاق همچنان با زاست و یکی از مادران چنان‌نگران 
و صدایش چنان بلند است که تمام کسانی که در درمانگاه 
ایستاده‌اند» از مشکل فرزندان آنها باخبر می‌شوند.(قرص 
شادی»دردبستان!عجیب است ولی واقعی است. تمام 
این کود کان معصوم به یک دلیل اینجا هستند. که یکی از 
بزر گترهای دبستان قرص‌هایی به نام قرص‌های شادی 
به‌دبستان آورده» پوله ای بچه‌ها را گرفته و آنهارابه 
کود کان فروخته. دور از چشم اولیای مد رسه بچه‌هاهم 
بی انکه بفهمند چه می کنند و چه چیزی را خریده‌اند 
آنهارا خورده‌اند و حالشان‌این شده که می‌بينيم. مادر 
دیگری با صد ای بلند به د کتر می‌گوید: بچه‌های دیگرهم 
خورده‌ان د و خریده‌اند ولی تنها چند نفر چنین حالی پیدا 
کرده‌اند!ماجراچنان روشن است که دیگر نیازی به هیچ 
توضیحی نیست: قرص شادی در دستان کو چک کود کان 
۷سساله و یک جهره از تجارتی کقیف اسست که علهء‌ای 
آغ از کرده‌اند. آرام و بی‌صدادرمیان معصوم‌ترین افراد 
اجتماع.اگر اعتیاد و قرصهای اکستازی گریبان جوانان 
رای فان تسس دای کاو د کارا اه 
گرفته‌اند.تا آنجا که حتی برای فروش و پخش این قرصها 
هم از کو د کان د بستانی استفاده می کنند.اگر د راعتیاد 
وقرصهای روان‌گردان آگاهی جوانان و اطلاع رسانی 


نده‌های قفسىی... 


تمام این کودکان به یک بیماری 
گرفتار شده بودند. بیماری که 
برادش پول هم پر داخته بود ند 





به آنهامی‌توانست تااندازه‌ای جلوی هجوم رابگیرد 
برای بچه‌های دبستانی» قطعا باید به دنبال وسایل بهتر و 
ایمن‌تری بود. وزارتخانه‌ای که این روزها وزیر ند ارد و 
باسریرست اداره‌می‌شود این روزها گرفتاری عجیبی 
هم‌پیدا کرده است. باید دعا کرد که مشکلات کو چک 
بای ارما رها ا ما 


از عهده هیچکس بر نمی آ ید 


حیوانات گرسنه به جرم 
صاحبانشان چند روزی در 


این خیابان محبوس بود ند! 


خیابان مولوی تهران که باید مکانی برای احترام 
واتعلال سال تین ول انا ا ات 
به‌بارنمی‌آورد. به ویژه اگربه کوچه‌هایی سری 
کا مار و وا و 
است. جند مغازه‌رسمی و قدیمی در کنار صد ها 
ارت ی ات هت وش کی خرن از 
تااسوسمار و خرس قهوه‌ای» از الود گی خیابان و 
مشکلات دیگر آن که بگذریم یکبار قدم زدن و 
که یک ش که پیجید ه باتجربه و کاردان در پشت 
این مغازه‌های ساده و پاتوقهای معمولی مشغول 
فعالیت هستند. انبارهای مخفی» نشانه‌های 
مخصوصاشاره‌های پنهانی و ... همگی خبر از 
شبکه عجیب و تودرتویی دارد که هفته گذشته 
شهرداری‌عزم جد ی درازبین بردنش‌داشت. 
طی یک حمله سریع به این مراکزء درب بسیاری 
از مغازه‌های خرید و فروش حیوانات پلمب شد و 
فروشند گانی که پاتوق داشتند پراکنده شد ندءاما 


عجیب تر اینکه این حیوانات گرسنه روز بدون هیچ رسید گی داخل زند انها محبوس ماند ند به 


حیواناتی که برضی ‏ زآنهام و جو دات منحصربه فرد وارزش مندی برای حیات و حش بود ند 


بات قاتا روند د اک نهر داش 
بزر گد اشت می گیرد و میلیونها دلار هزینه می کد 


بالاخره به این نتیجه رسید که اگر ترکیه برای مولانا 


گذارده‌ایم پاک نگهداریم. جای تشکر و شکر داردامااینکه همین عده برای این حیوانات در حال 


نقراض» هیچ فکری نکرده‌اند. به همان اندازه جا 





روزه ای قبل ازافتتاح تونل رسالت تابلوهای بز رگ تبلیغاتی در 
پایتخت نصب شدهبود وبابزرگترین خط ممکن رویش نوشته شده‌بود 
که: از این پس هیچ راهی در تهران بسته نخواهد شد. امروزبعد از مد تهااز 
افتتاح این تونل زمانی که این جملات رابه حاطر می‌آوریم چیزی جز یک 
لبخند تلخ نصیبمان نمی شود. اما جالب اينکه این عقب ماندن خدمات 
شهری. خیال اصلاح هم ندارد. 

دراتوبان شهید چمران که به سمت جنوب تامید ان توحید می‌روید.در 
ساعتهای زیادی ازروزیاشب. ترافیکی چند کیلومتری تشکیل می شود 
که‌سالهاست و جود دارد. جالب اینکه‌قراراست یک تونل زیرزمینی 
این مشکل راحل کند تونلی که یک تابلوی بزرگ کنار آن نصب شده و 
به‌رهگذران خبرمی‌دهد که‌نگران نباشید تنها ۰ ۷۰روزدیگر تاافتتاح 
تونل باقی مانده است! در جای دیگری از شهر. مجموعه قدیمی تئاترشهر 
مشغول با زسازی و اصلاح ساختمان است. اما این با ز سازی و اصلاح که 
از مد تها قبل آغاز شده و تابه حال چندین بار وعده انجام و افتتاح آن داده 
شده.انقد ربه طول کشیده شد ه که حتی جشنواره تئاترفجرهم‌باید در 
مسالتهای د ی ری رک ار شود شا ید واقما اداره این قنهر به اندااژه‌ای کت 
است که از عهد ه هیچ کس برنمی‌اید. 


۰ روز دیکر نا | 
افتتاح‌باقی است 


ا ۱ 
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قرارداد سینویک. پیامی برای غرب 

ایسران‌روزیکش نبه هجدهم آذرم اه یک قرار داد 
دو میلیارد دلاری در زمینه نفت بااشرکت چینی ` 
سینویک "منعقد کرد و بدین ترتیب این پام رابرای 
ور کت های غربی ارسال کرد که در صورتی که آنها 
تحریم های امریکا راعلیه ایران د نبال کنند. از تصاحب 
قراردادهای جذاب با دومین دارنده ذخایر نفت و گاز 
جهان در جهان محروم خواهند شد. فرارداد مذ کور که 
شامل توسعه میدان نفتی یاد اوران در جنوب غربی 
(] آن اسمت» یکی ازبزر گترین قراردادهایی است که 
تهران تا کنون امضا کرده است و نخستین قرارداد از 
این نوع با یک شرکت چینی محسوب می شود. این 
تواقفنامه نخست در سال ۲۰۰۴ امضاء شده بود ولی 
امسال عملی شد. بر همین اساس این امید واری وجود 
دارد که این مید ان نفتی» روزانه ۱۸۵ هزار بش که نفت 
خام تولید کند. هر چند کمپانی ساینوپک ظرف چند 
کال گذشته به علت سس مایه گذاری در سودان‌مورد 
انتقاد دید غرب قرار گرفت. چین همچنین در نظر 
د در آینده ار دیک گاز طبیعی مایع موسوم به الا 
ی از ایران حریداری کند. 

در سالهای اخیر برخی عوامل از جمله چشم انداز 
تحریم و طرح "بای بک "که بر اساس آن‌سرمایه گذاران 
باید عملیات میادین را بعد از توسعه ان به شرکت 
ی نفت ایران واگذار کنند» باعث کاهش سرمایه 
گذاری‌هاشده‌است.امضای این قرارداد برای‌ایران 
از لحاظ سیاسی نیز حائز اهمیت است زیرادر زمانی 
معقد شسده که آمریکا بر کمپانی های بین المللی فشار 
اورده‌است تابا جمهوری اسلامی ایران تعامل نکنند. 
در پی درخواست امریکاء چین از دادن وام به برخی 
شرکت های ایرانی خودداری کرد اما فشار واشنگتن 
برای منصرف کردن چین از این معاهده نفتی عظیم 
کافی نبوده است. چین از اعمال تحریم های جد ید 
پیشنهادی امریکا علیه ایران نیز حمایت نکرده است؛ 
زیراتهران سومین عرضه کننده نفت خام به کشور 
چین پس از عربستان مسعودی و آنگولا است. و این 
و گر این است که شت وانرژی باشنه اشیل جين 
است واین قرارداد بر همین اساس برای یکن در شرایط 
کنونی توجیه پذیر است .این قرارداد » همچنین نشان 
دهنده تلاش ایران برای ایجاد شکاف میان آمریکاو 
د انش از طریق جذب شرکت های غیر غربی است 
که به منظور بازد ارند گی در برابر تحریمهای خارجی به 
دنبال جایگزینی برای شر کتهای اروپایی بوده و چين 
از فضای سیاسی کنونی در مورد احتمال تحریم خرید 
نفت از ایران به نفع خحود استفاده کرده و منابع باثبات 





تری برای تامین نفت مورد نیاز صنایع خود تدارک 
دیده است.بر اساس نظر مقامات جين » قرارداد مذ کور 
در تقابل با دو قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان 
ملل متحد عليه ایران نیست. به علاوه‌ این که طبق اعلام 
پکن » تشد ید تحریم ها به حل مسئله اتمی ایران کمک 
نخواهد کرد . بنابراین اقدام اخیر پکن موجب می شود 
تادولت امریکابرای تصویب قطعنامه سوم شورای 
امنیت عليه ایران راه طولانی تری را طی نماید . البته 
واشنگتن نیز در واکنش به انعقاد این قراردادها آنها را 
ازنظرسیاسی بااهمیت ندانست چرا که تحریم های 
سازمان ملل بر علیه ایران» درارتباط بامسائل هسته 
ای بوده و ربطی به سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت 
وانرد 
قطعنامه سوم شاید وقتی دیکر 

نشست سه شسنبه شب (بیستم آذرماه )کشورهای 
۵+۱( آمریکاء روسیه. فرانسه انگلیس و چين به 
عنوان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل به 
همراه آلمان) در حصوص توافق بر سر جزئیات نهایی 
پیش نویس قطعنامه سوم برای گسترش تحریم ها علیه 
ایران ناکام ماند. این پیش نویس که روز دوشنبه بین 
نمایند گان اعضای دائم شورای امنیت و المان توزیع 
شده‌بود ظاهرا شامل تحریم های جد ید علیه بانک ملی 
و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران می شود. این سند 
در واکنش به بی اعتنایی ایران به قطعنامه های پیشین 
شورای امنیت که صریحا خواستار تعلیق بخش های 
حساس برنامه اتمی آن کش ور از جمله غنی سازی 
اورانیوم می شد. تنظیم شده است. قطعنامه ۱۷۴۷ عليه 
ایران نزدیک به ٩‏ ماه قبل صادر شد که بر اساس آن» 
صد ور تسلیحات رااز سوی ایران ممنوع می کرد و 
از تمامی کشورهامی خواست وام تازه‌ ای در اختیار 
تهران قرار ندهند و به علاوه ۶۰روز به این کشور 
مهلت می داد غنی سازی اورانیم را متوقف کند که با 
سرپیچی مجدد ایران روبرو شد. تنظیم قطعنامه ای 
تاهاب ان درا هو کید کر ار 
برآورد اطلاعاتی سازمان های جاسوسی آمریکا که 
روز ۳دسامبر دوازدهم اذرماه) منتشر شد نتیجه 
گیری می کرد که ایران در سال ۲۰۰۳ برنامه خود برای 
دستیابی به سلاح آتمی رامتوقف کرده بود. این سند که 
موسوم به برآورد اطلاعاتی‌ملی" است.تردیدهایی 
رادر مورد توافق بر سر قطعنامه های تازه علیه ایران 
در شورای امنیت پدید آورد. "وانگ گویانگا'» سفیر 
چین در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت انتشار 
گزارش تازه اطلاعاتی آمریکا توافق اخیر برای بررسی 
تحریم های تازه رازیر سوال برده است. رایزنی هفتم 
دسامبر وزير خارجه آمریکا با همتای روس خود در 
بروکسل که به منظور اعمال تحریم بیشتر برایران 
صورت گرفت. نیز در قانع کردن طرف روسی بی 
فایده بود. با این حال, آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن. 
دور سوم تحریم های شورای امنیت بر ضد ایران را 
به علت مخالفت تهران با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای 
خواستار شده اند. روسیه و جین. دو عضو دارنده حق 
وتو در شورای امنیت. تاکنون در مقابل این تصمیم ها 
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واقدامات مخالفت کرده‌اند. درعین حال کشورهای 
گروه ۵+۱ که ۰ اذر(یکم دسامبر ۲۰۰۷) در پاریس 
و به منظور بررسی مساله هسته‌ای ایران گردهم آمده 
بودند. باز هم نتوانستند درباره تحریم‌های جد ید به 
توافق برسند. گزارش خاویر سولاناه مسئول سیاست 
خارجی اتحاد یه اروپاء از مذاکراتش با جلیلی» دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ایران و نیز کرارش نا 
آژانس بین الملی انرژی اتمی از آخرین تحولات برنامه 
هسته‌ای ایران مبنای مذاکرات نمایند گان گروه ۵+۱ 
بود. با این حال مقامات ایران اعمال تحریم های بیشتر 
رابی تاثیر دانسته و بر ادامه گفتگو و ادامه همکاری ها 
درقالب آژانس تاکید و باز گشت پرونده‌هسته ای | ۲ 
رااز شورای امنیت به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
حواستارشده‌اند. این در حالی است که‌مذاکرات/, ۱ 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر منبع آلود گی در 
تجهیزات دانشکده فنی دانشگاه تهران از روز دوشنبه 
نوزده آذر در تهران در محل سازمان انرژی اتمی ایران 
اغاز و تاروز پنجشنبه ادامه یافت. این مذاکرات در 
ادامه گفتگوهای طرفین برای حل ابهام های برنامه 
هسته ای ایران صورت گرفت. پیش از این نیز > = 
آژانس طی ماه های اخیر با سسفر به ایران: مذاکراتی در 
مورد نحوه بازد ید ها از مراکز اتمی ایران انجام داده 
بود. که در دور نخست که در اواسط مهرماه در تهران 
صورت گرفت.ایران و آژانس توافق کر ده بودند ° 
درباره‌موضوع هایی چون پلوتونیوم» سانتریفوزه ۴ 
پی یک وپی دو.منشاالود گی دربرخی انبارها» سند 
اورانی وم فلزی, پلونیوم ۲۱۰و معدن گچین مذاکره 
کنند تا از این طریق به ابهام های موجود بر سر برنامه 
هسته ای ایران پایان داده شود که با مختومه اعلام شدن 
موضوعات پلوتونیوم و سانتریفوژهای ۱و ۲ این 
تروشسی هارا کر ا وا 
به‌این تحولات. به نظر می‌رسد پیش کشیدن مجد د 
گزینه تحریم از سوی اتحادیه اروپا تحت فشار آمریکا 
و اسرائیل تلاشی برای کنترل پیامدهای انتشار گزا | 
آژانس و سازمان اطلاعات ملی آمریکاءنگاه داشتن 
ایران پشت میز مذاکره» تقویت دیپلماسی آژانس و 
تئوریزه کردن مجدد لزوم تداوم فشار بر ایران ارزیابی 
م ردد 
آغازی بر شکستن تابوی مناسبات تهران - قاهره 
افزایش رفت وآمدهای میان تهران و قاهره نشان 
ا زکاهش تنش هامیان دو کشوردارد. دیدار حسیر 
ضرار معاون وزیر امور خارجه مصر از تهران که 
نخستین دیدار از این نوع پس از قطع روابط دیپلما تیک 
بین ایران و مصر در ۲۷ سال پیش به شمار می رود » 
فصل جدیدی رادرازس رگیری مناسبات تهران و قاهره 
مطرح می کند. ایران » مصر و عربستان به عنوان سه 
رقیب همیشگی در زمینه رهبری جهان اسلام در میان 
دیگر کشسورها مطرحبودهاند. گر چه‌مقامات مم ] 
وحتی برخی از وزرای امور خارجه این کشور پس 
از قطع ارتباط سیاسی تهران -قاهره در سال ۱۹۸۰ 
تا ها r‏ 


بقبه در صفحه ۴۵ 





جنگ دوم جها 


ف 


شان داد سد و مانع و م ژ در دی کشو ر ها معتی ند اشته 


دون 


داوود غرانوش 


سفر زبارنی 

سفرهای زیارتی وزواری.حال وه وای‌خاص خود 
رادارد. یعنی»مسوایسفرهای د یگ راست.به ویژه وقتی که 
همزمان با میلادامام(ع) باشد. آن سفی سفری به یاد ماندنی 
خواهد بود. 

سال‌هابود که آرزوی‌ این سفروزیارت آستان‌قدس 
رضوی راداشتم تا حرف‌هايم راب آن آمام ههام بزلم بالاعره 
هم به آرزویم رسیدم و طی پنج روزی که درمشهد مقدس 
بودم چند ین باربرای پابوسی و دعاو عرض ارادت خالصانه 
آه کار ضریحش رفتمحرف‌هادافستم بااو-آنهم در کنار 
مضجعش که عنوان کردم و خالی شدم. چه خوب هم امام 
غریبان؛ جوابم راداد و خلاصه راهنمایی و ارشاد شدم. وقتی 
عصر روز اول ورودم. از آن دورها -چهارراه هد ا -گنبد و 
گلد سته‌های طلایی اش را که زیرنور غروب برق می‌زدند» 
نگاه کردم دلم گرفت:«چرازود حرم رات رک کردی» تو که در 
چند قد می اش بودی».بعد روبر گرداند م‌وبه‌سوی زائرسرای 
موسسه اطلاعات رفتم. 

اماری ی دورو روانه اسان مق سس شم در از 
آنکه داخل حرم شوم» یک سره رفتم‌سراغ سقاخانه معروف 
به اسماعیل طلایی همان سقاخانه ناد ری که د ارای قد مت 
است و درست در وسط صحن انقلاب اسلامی جای گرفته 
است.همانگونه که آب درون کاسه‌طلایی را جرعه جرعه 
می‌نوشید م نگاهم به بارگاه منورو ملکوتی امام و پنجره 
فولاد بود. صحن انقلاب مملو از زوار بود. همه در حال نماز 
و دعاو نیایش. 

روانه حرم شد م» کفشهایم رادرون یک مشمای‌پلاستیکی 
جای دادم. روز شلوغی بود. چراغانی حرم» نه فقط چشمهاء 
بلکه دید گان رانیز منور می کرد. درون حرم جابرای‌سوزن 
اند اختن نبود» چه رسد به‌نشستن در گوشه‌ای. این جااشک‌ها 
واقعی است. خنده‌هاواقعی است. جهره‌ها حقیقی است. این 
جاهمه جیز ناب ناب است. این جاقطعه‌ای از بهشت است. 
او-همان امام همام_بهشتی است و فضای اطراف خود را 
از عطربهشت | کنده کرده است. کد ام دارالشفاء قاد راست 








عکس: محمد ذبیحیان 


جنین تحولی در انسان ایجاد کند. 

برخی از خدام» زوار و نگهبانان از شفا یافتن‌هاء معجزات 
و...می گویند. این جاراباید درک کرد. دل‌های تکه تکه و 
روح‌های پاره پاره‌می‌ ایند تا حضرتش التیامشان بخشد و 
اوبامهارتی معجزه آساء دل‌ه ارا وصله می کند وروح‌هارا 
یکپارچه جلا می‌دهد. 


حرف دل زوار 

در کنار ضریح آقا امام رضا(ع) نشسته‌ام. به چهره‌ها نگاه 
می کنم. همه درحال دعاءنمازو نذرونیازند. کسی راغیر 
ممن و غیرپاک در آن‌ها نمی‌بينم اما... 

اما توای‌مس‌افر عزیز, زاثر گرامی» خواهر براد پدرو 
مادروفرزند که برای زیارت و پابوسی امامت به‌مشهد مقد س 
وحرم‌امن امام‌همام آمده‌ای.بد ان کهدعاونمازت ونذر 
ونیازت همه مقبول آن‌بارگاه‌منورو خداوند متعال خواهد 
فاد مایق ان که ر ا ا 
بارگاه ملکوتی است.نه مهر و تسبیح: زعفران نبات و کشمش 
ونخودچی. سوغاتی به کنار اصل را باید مد نظر داشته باشی 
و داشته باشیم. به سخنان زوار دقت کنبد. 

مکان: صحن ازادی (روز) پدرودختری‌شسش ساله 
درحال گذرند. از پدرمی‌پرسم:سوغاتی؟ بد ون معطلی و 
مطالعه جواب می دهد : زعفران, نبات مهر تسبیح. لباس. 
۱ 
eT‏ 

به یک پسر و د ختر جوان که تازه ازد واج کرده‌اند. نزدیک 
می شوم و می پرسم: سوغاتی؟ هر دو نگاهم می‌کنند. 

-م‌اتازه ازدواج کرده‌ایم وباخود عهد کرده‌بودیم که 
بعد از ازدواج به پابوس امامبياييم. پول نداریم برای کسی 
مسوغاتی بگیریم. همین که دراین بارگاه‌منورهستیم و دل‌ها 
و چشمانمان رابه ضریح اقا دوخته‌ايم تاایمانمان قوی شود. 
خودش سوغات است. 

زنی که دخترش رانزد یک پنجره فولاد به د خیل بسته 
می‌گوید: این جا آمدم تاد ختر معلولم توسط آقاامام رضا(ع) 
شفا یابد. 
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می گویم: باید دلت پاک و ایمانت قوی باشد. می گوید: 
بادل پاک و ایمان قوی آمدهام. 

برای شفای دختر این زن دعا می کنم. 

اماای مسافر و زاثر گرامی»بدان که‌بالاترین سوغاتی که 
است. انچه برای شما و اطرافیان شمابه یاد گار خواهد ماند» 
یک دنیا نور و دعااست و تمنا از بارگاه منور است. 


نظر هنر مندان» سیاستمد اران و پژوهشگران 

# استاد سید جعفر شهیدی پژوهشگر و محقق: 

ا ۱ ۳ ۳ 
حضورآن امام نورانی در این قطعه از بهشت خدادر زمین چه 
بوده‌است.امام وظیفه‌هد ایت بشرراعهده‌دار بودند وکسانی 
که راه سعادت دنیاو اخرت رامی‌طلبند بايد حلقه کوب این 
بارگاه باشند. 

# رسول صدر عاملی کارگردان سینما و تلویزیون: 

عشق وارادت به‌امام رضلا(ع) می تواند سوژه‌های 
فراوانی به سینما بد هد. سالانه ۲۰ میلیون زاثر بارگاه ملکوتی 
ثامن الحجح(ع) رازیارت می کنند. ا زاین روبه تصوير کشیدن 
اشتیاق و حالات زائران امام رضا(ع) می تواند به تولید آثاری 
درخور تبدیل شود. 

# د کتر محمد اصفهانی. خواننده و آهنگساز: 

برای من توفیق‌بزرگی بود که بتوانم کاری دررثای مولای 
عزیزم آق امام رضل(ع) ارائه کنم. 

موسیقی تبتراژسریال ولایت عشق در تجربه‌های 
کاری‌ام.یک تجربهمتفاوت وحتی ماوق تصورم‌بود.به 
گمانم برای این منظورنظر خود آقابود که من ناچیزاین 
اشعارراکه زمانی اززبان‌شاعری مورد توجه‌امام رضا(ع) 
خوانده شده بود» بخوانم. فقط امیدوارم ان حضرت» ارادت 
خالصانه و کوچک این عاشق حقیررابپذیرند وروزی که 
لحظه سخت زند گی |ام فرابرسد. لطف و محبت و یاریشان 
شامل حالم شود. 

# شسیخ حسن بغدادی. مشاور سید حسن نصراله 
دبیر کل حزب الله لبنان: 

دربار گاه نورو شکوه و ملکوتی امام هشتم شیعیان جهان 
دست به دعا برد اشتم و از ان امام برای نصرت جریان مقاومت 
و پیروزی اسلام بر کفر دعا کردم. 

افزایش نرخ هتل‌ها و میهمان‌پذ بر ها! 

ار ی ۱ 
رضا(ع)» امروزهلاینحل مانده است. بدا به حال مسافری که با 
زن و بچه وباروبندیل آزراه‌دوربه مشهد رسیده و ازاتوبوس 
وقطارییاده‌شدهوحالابانگاهی به تاکسی‌های‌مسافری 
چشم‌انتظار ان است که برخی از ان‌ها؛ اورابه سوی پیدا کردن 
یک جای ارزان‌قیمت. راهنمایی کنند! 

اله کسانی که پول دارند. از قبل با تلفن» هتل و یا جاهای 
مخصوص رابا کرایه گران‌رزرو کرده‌اند و خیالشان ازاین بابت 
راحت است. اما آن‌ها که زياد پول و پله‌ای ندارند. چه کار باید 





بکنند؟ چاره‌ای ند ارند» جز آنکه بگردند و جا گیر بیاورند! 
هرچند فصل پائیزو زمستان شسهرمقد س مشهد بیشترمحل 
اسکان وزپارت کشاورزان و سالخورد گان و بازنشسته‌هااست 
وهم این چند قشر ضعیف هستند که باید دنبال جای ارزان 
eS‏ 
بر خی هتل ‌هاو میهمان پذ یر ها باشند» سرراست مسافر رابه 
همان جامی‌برند تااز طرف درصدی رابابت (سوق)مسافر 
ES‏ ایام ات ll‏ 
وسط چهار راه خسروی» شهداء سرخیابان طبر سی فلکه برق» 
سربازار رضا و آیت‌الله شیرازی پیاده می کند و به او می گوید: 

اوناهاش هتل و مهمان‌پذیر. خودت برو کرایه کن. 

هرکدام‌ازاین‌قشرهاکه‌ خود شخصابه‌هتل‌هاو 
مهمان‌پذیرهامراجعه می کنند» باقیمت‌های بالا مواجه 
می‌شسوند :دو تخته».سولیت و...ازنوع درجه یک شبی ۵ 
۰ هزارتومان.درجه‌دو ۲۰تا۳۰هزارتومان‌و...مهمان‌پذبرها 
نیزدستکمی ازهتل‌هاندارند» آنهانیزنرخ‌های خود راافزایش 
داده و وقتی از چند صاحب مهمان پذیررمی پرسم. چرااینقد ر 
ET‏ ای داد اف مان کر سواب را ها 
زبانشان دارند. پاسخ می‌دهند: زمین و مسکن» آب و برق 
و گازومالیات ازسوی‌دولت‌افزایش فراوان افد خب 
ماهم باید مطابق افزایش تعرفه‌هایی که برای‌شسماشمردم 
قيمت‌هایم ان راافزایش دهیم. آقای خبرنگارا دولت از ما 
مالیات می‌گیرد آنهم زیاد.می گویی مفت و مجانی.اتاق و 
هتل ویامهمان‌پذیر تمیز خود راد راختیارمسافران بگذاریم تا 
ان‌هاروزوشب راحت باشند وبروند زیارت بعد هم زعفران 
گران بخرند برای سوغاتی!و پول‌هایشان رابرای کشمش و 
نخودچی و... حرام کنند ؟ 

فقط نگاهشان کردم. برای اینکه تنها به قاضی نرفته باشم» 
از یک خانم وآقایی که باصاحب یک مهمان پذیر یکی از 
کوچه‌ه ای خیاب ان ازادی-نزدیک حرم مطهر -به توافق 
نرسیده بودند هم کلام شدم. 

جاییدا کر دید ؟ 

گویی حرف نامربوطی زده‌ام. ناگهان هر دو به من گفتند: 
به شما چه مربوطه! 

باترس‌ولر زگفتم:آخه خبرنگارم و...بد ون‌اینکه‌بگذارند 
بقیه حرفم را بر زبان جاری کنم» هر دو به من توپید ند. 

| TET 
یک خط درمورد گرانی و ظلمی که ا زاین راه_اشاره‌به‎ 
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مهمانپڏیر-به مردم و 
مسافران بیچاره می‌شود. 
چیزی نمی نویسید؟ 

آقای خبرنگار بنویس» 
نان ۵۰ سانتی‌متری بربری 
را در خیابان خسروی 
خریدیم ۲۰۰ تومان! 
کجای‌ایران نان ۳۰۰ تومان 
ا د هم هل نان 
آنهم نان شور شور؟! 

برای‌اینکه این جاهم 
یک طرفه به قاضی نروم و 
برخی نگویند از خودش 
نوشته: برای خرید نان 
سری به آن نانوایی که زن 
و شوهر گفته بودند. زدم. ۱ 

نانوایی در خیابان شهید اند ر زگو نزدیک فلکه اب قرار 
داشت سه عدد نان رابه قیمت ۰ ۰ تومان خریدم و تکه‌ای از 
ان رابه دهان گذاشتم» وای چقدر شور بود! 

متوجه شدم آن زن و شوهر درست گفته‌اند. 

همه چیز گران شد 

راهم طوری بود که به ابتدای بازار رضا(ع) منتهی می شد 
البتهبرای‌انجام کاری‌به ان مسوی می رفتم.دران‌میدان- 
فلکه اب_چند هتل درجه یک. دو ومهمان‌پذیر معروف قرار 
دارد و بسیاری از پولداران,آنها را از ماه‌ها قبل رزرو می کنند. 
به‌چند تاازانهاوارد شده‌ودرنقش یک‌مسافر جویای 
قیمت‌های سوئیت‌ها اتاق‌های چند تخته و... شدم. جواب 
Î‏ دهد هنود که‌قیم ها EEE E‏ 
حداقل تا ۲۰ درصد گران شده و یا افزایش یافته است. 


شهرداری میهمان‌پذیر می‌سازد 

نظردکتسرغلام پورمدیرامورزانران و گردشگری 
شسهرداریمشسهد رابه‌واسطه آشنایی.درمورد نرخ بالای 
هتل‌ها و مهمان‌پذیرها و اجحاف انها به مسافران جویا شدم. 
وی پاسخ داد:ا گر مسافران و زاثران محترم‌ازنرخ‌بالا وافزایش 
GS‏ کات دار 
باید به مسوولان مربوط به اینگونه جاها که میراث فرهنگی 
ا 
البته ماهم در برخی مواقع» می توانیم کمک حال شهروندان و 
مسافران و زاثران محترم‌داشیم آن هم در حیطهفانون و کاری 
که به ما مربوط می‌شود. 

وی‌ادامهداد :دراین مورد بارهابامسوولان هرو 
حصوصاآستان قدس جلسه داشتیم و بحث ها کردیم. اما به 
این نتیجه رسید یم که شهرداری هم می تواند در مورد ایجاد و 
راه‌اندازی و ساخت مهمان‌پذیرو زائرسراحرکت‌هایی بزرگ 
انجام دهد . ماان‌شاءالله برنامه‌های وسیعی در این مورد داریم 
و جلساتی نیز د ر تهران‌داشتیم تابتوانیم از جاهایی کمک‌های 
مالی و اعتباری دریافت کنیم که‌الان به شمابشارت می دهم که 
موفق هم شده‌ايم. ساخت هتل‌های پنج ستاره و چهارستاره 
و... در مشهد مقدس جزوبرنامه‌ها و طرح‌های کاری مااست. 
تادنی اي ۰ هزار تومان کرایه ند هند. 

وقتی پرسیدم مگر در مشهد جاهایی هم وجود دارد که 
تاشبی ۲۰۰ هزار تومان اجاره‌اشان باشد؟ وی بدون مکث 
گفت. بله» ما برخی از مکان‌هاء هتل‌ها و. .. حصوصی راسراغ 
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داریم که شبی تا ۲۰۰هزار تومان ازبر ی O‏ 
برخورد اردریافت می کنند.برای‌همین منظوراست که‌الان 
در تهران هستم و موفق شد م نظر سازمان‌ها و یابخش‌های 
حصوصی را جلب کنم تااعتبارهایی بال بر 8۰تا ۸۰میلیارد 
تومان برای ساخت وراه‌اندازی هتل هاو مهمان‌پذیرهای 
ارزان قیمت در مشهد مقدس در نظر بگیرند ومارایاری و 
مساعدت نمایند. البته تا حد ودی هم موفق شدم. 
گرانی ز عفر ان و.... 
..به فقصد تهیه گزارشی از وضع و حال اجناس؛ 

خصوصاخ_کبارومهرو سبیح و جانمازونان وزعفرا 
و.... به خیابان‌ها وفروشگاههای دوروبر حرم‌مطهر رفت 
فروشگاههای خشکبار کماکان قیمت کشمش. نخود چی و 
ساير نذری‌ها و سوغاتی‌های رایج مشهد مقدس رانسبت به 
سال گذشته افزایش داده‌اند. اما یک فروشگاه بزرگ ابتدای 
بازاررض‌انظرم راجلب کرد. داخل آن شدم و بانگاهی به 
اجناس و حشکبارها وبرچسب قیمت ه ای آن نا گهان با 
بگوومگوی یک زن خرید ارو صاحب فروشگاه مواجه شد م. 
زن خرید اربالحنی که از آن‌اعتراض برم ی آمد.به طرف گفت: 
باید ۱۰۰تومان.بابت بیش از ۵۰ هزار تومان خرید من از 
فروشگاهت. تخفیف بد هی !من از شماانواع و اقسام خشکبار 
و خصوصازعفران گران راخریداری کرده‌ام» نمی‌خوای 
۰ تومان به من تخفیف بد هی. واقعا که.... 

فروشنده: خانم عزیز! قیمت اجناس فروشگاه. یک کلام 
ومقطوع است. زعفران مثقالی ۱ اهزار تومان فیمت‌دارد. 
کشمش و نخودچی هم کیلویی ۲۵۰۰ تومان است. لطفا ۵۰۰ 
تومان‌دیگرروی ۱ هزار تومان خرید خود بگذارید ووقت 
مارانگیرید که مشتری‌های دیگری داریم. می خواهی بخره 
نمی حواهی برو! 

زن:می‌روم‌وازشمابه عنوان یک فروشنده گران‌فروش 
شکایت می کنم!افروشنده:بروشکایت کن !به‌هر جادلت 
خواست شکایت کن!انگاری آن‌ها وقت زیادی دارند که 
بگذارند. فقط روی شکایت (: 

این صحنه‌ها رامی توانید» هر روز هر شب و لحظه در 
فروشگاه‌های خشکبار مشهد مقدس ببینید که بین فروشنده 
و خریدارها؛ سر گران بودن اجناس‌هابا هم مرافعه دارند و 
اخر نیز خرید اران به خاطر سوغاتی بودن اجناس ياد شده 
مجبورند مقداری از آنان‌راخریداری کرده‌و پولش رابدهند! 
این وسط می ماند» اعصابی که از سوی هر دوطرف به هم 


ريخته است. 


تو») هدر دهند!؟ 





نر س › عامل اصلی اسار ت ملتهااست 


ړ ذ اند داسل 





۴ نفر کشته شده بود ند و پلیس حنی 
کوچکترین ردپایی از قاتل پیدا نکرده بود! 


در تیپ تال 


داشت تابایش بگذار<۹..) 


ران ودوستانش  .‏ , 

ران هور تون در کلوپ ورزشی که تقریبا پاتوق او 
بود نشسته وبادوستان خود که آنها هم مثل خودش 
با موتورسیکلت. ایاب و ذهاب می کردند غرق گفتگو 
بر :ران و دو سانش کار گران زخمتکشسی بو دند که درا 
کارخانه‌های صنعتی اطراف شهر به کار مشغول بودند. 
انهاپس ازپایان کاروقبل از رفتن به خانه» دراین کلوپ 
که در حومه شهر قرارداشت. گردهم می آمد ند وساعتی 
رابه گفتگ ووبازی بیلیارد می گذراندند وسپس عازم 
خانه‌های خود می‌شد ند. 

ران 18 ساله پو د و سه فرزند يسر داشت که بز رگترین 
انان ۶ ۱ساله بود. او هفت سال پود که همسرش راازدست 
دادهوپس از آن‌هم علی‌رغم اصرارهای فراوان د وستانش» 
ازدواج نکرده بود و تنها از فرزندانش نگهداری می کرد. 

او همه روزهابتداصبحانه پسرهارافراهم می‌کرد. 
ارا تیر ها رسای هر تاد وس تا 
عازم محل کارش می‌شد. او می‌دانست که در باز گشت. 
پسرهایش در خانه منتظرش خواهند بود. این نوع زند گی 
برای او کاملا رضایتبخش بود. 

در آن روز عصرهم ران در کنار دوستانش مشغول 
نوشیدن قهوه‌بود وهمگی درمورد تیم‌بسکتبال شهر خود. 
یعنی فونیکس و نتایج ضعیفی که اخیر ابه دست اورده‌بود. 
صحبت می کردند. د راین میان نا گهان یکی از انها درحالی 
که یک دست خودش رابالا گرفته بود» با حالتی شبیه به 
ا اد گفت: «لطفا همگی سا کت باشید )سس روبه بک | 
از کارکن ان کلوپ کرد و گفت:«خواهش می کنم صدای 
تلویزیون رابلند تر کنید. خبر مهمی راپخش می کند...» 
آنگاه‌همگی سر خود رابه سوی قسمتی از کلوپ که 
درآنجایک دستگاه تلویزیون‌روی‌طاقچه‌قرارداشت» 
چرخاندند ویس ازلحظاتی تو جه آنهابه آنچه‌دربر نامه 
اخبارنش ان داده‌می شد. جلب شد جرا که خبر درمورد 
جنایاتی بود که در شهر محل اقامت آنها «فونیکس» اتفاق 
افتاده‌بود و تاکنون‌هفده‌زن‌ومردو کود ک‌بیگناه‌ازهمه جا 
بی‌خبر هد ف گلوله‌های قاتلی ناشناس قرار گرفته بودند. 
در مورد قاتل هم هیچ گونه مد ر کی به دست نیامده بود. به 
گر از اینکه کارشتاسان پلیس می داسفد گا له‌ها هگ 
از یک اسلحه که نوعی تفنگ خود کار با جثه‌ای کوچک 
است شلیک شده بود. 





دکتر بهمن بهروزی 


«کسته شد تفر زف مرد و کو د ک بیگناه ان هم در کمال خو نسر دی .و حشت وولو له در 


شهر اباد کر دہ ېو د. به خاطر عدم کار ابی لیس همگان ته امنتظر ہو دند بدانند که «قرہانی بعدی 
کیست؟) در این میا تنھا بک نفر ہو د که احساس می کرد قاتل رامی شناسد. اما آبااو حرأت لازم را 







قتل‌ها به ظاهر هیچکد ام با یکد یگر ارتباطی ند اشت و 
هریک در مناطق متفاوتی انجام شده بود و هیچ گونه وجه 
مشسترکی هم میان مقتولان چه از نظر نژاد ورنگ پوست 
و چه از نظروضعیت اجتماعی وسن و جنسیت. و جود 
ند اشت. ظاه را این طور به نظر می رسید که قاتل به صورت 
شانسی.هر کسی رادر تیررس‌اش قرار می گرفت به قتل 
می رساند. امارعب و وحشتی که در شهر ایجاد شده بود. 
به حد ی بود که بسیاری نزد رئیس پلیس و شهردارشکایت 
کرده و فقدان کارایی پلیس رامتد کر شده‌بودند. حلاصه 
رت دیا ام سا 
و خانواده‌هاحتی از فرستادن فرزندان خود به مد رسه 
اجتناب می کردند. د راین میان بر خی هم بر سر کارشان در 
ارات و پامراکه اققصادی حاضر نمی شسدند که اد ام 
کی را ی انش ی تطیی کاندرد ادرا 
زمانی که از نوع اسلحه به کار گرفته شده توسط قاتل معلوم 
و نمونه آن هم بر صفحه تلویزیون ظاهر شد ناگهان ران به 
فکر فرو رفت:«یعنی امکان داشست؟» و آنگاه‌ران شروع 
به سفر در عرصه خاطرات خود کرد... 

دوستی به نام ساموئل 

ران هورتون به ياد آورد که سال قبل در محلی که 
موتورسواران جمع شسده و به انجام حر کات نمایشی با 
موتورهای خود جهت سرگرمی می پر د اختند.بایک 
موتورسوار چهل ساله‌به نام ساموئل دایتمن اشناشده 
بو د. 

ساموئل در گوشه‌ای نشسته بود و گویی توجهی به 
آنچه که می گذشت نداشت. ران به سوی او رفت و ضمن 
تعارف یک لیوان قهوه از فلاسکی که به همراه داشت. با او 
به گفتگو پرداخت.ساموئل آهسته آهسته‌باران گرم گرفته 
و شروع به نقل حکایت زند گی خود کرد. 

اوشش ماه قبل پس ازمر گ همسر و تنهاد خترش به 
en Cu‏ 
تصادف شد ید دربیمارستان بستری شده و برای زنده 
ماندن نیاز به پیوند عضوی از بدن خود داشتند که بکلی 
ازمی ان رفتهبود. آنهابد ون آن عضو زنده نمی ماند ند و 
البته به کمک یک دستگاه به زند گی خو د ادامه می‌دادند. 
اما این هم چندان به طول نمی‌انجامید.اگردر مدت ۷۲ 
ساعت اعضای پیوندی به انها نمی رسید. هر دو جان خود 
رااز دست می‌دادند. 


ر“ 1 
الاعات لل ۱۳۳ ارو ۳۳۰۸ 







ساموئل و دوستانش به تلاشی همه جانبه دست زده 
بودند. اما جستجو هابا موفقیت همر اه نبود. بخصوص که 
ساموئل دارای ثروت چندانی هم نبود تابتواند به کمک 
بول‌اعضای پیوندی رابه دست‌آورد.دریکی ازدو 
موردی هم که عضوهای لازم پیدا شد. صاحب آنها اعضا 
رابه کسانی که مبلغ هنگفت و چند صد هزار دلاری برای 
آنها می پر د اختند فروخته بودند و به وضعیت زن و فرزند 
ساموئل اصلاتوجهی نشده‌بود. سرانجام مهلت به‌س رآمد 
و هر دو جان خود را از دست داده بودند. اما ساموئل پس 
از مرگ یگانه امید‌های زند کی حود» تبدیل به‌مردی کاما؟ 
افسرده و ناامید شده‌بود. او ضمن صحبت‌های فراوان 
خود باران» درب محفظه‌ای در يشت موتورسیکلت خود 
را گشسوده‌ویک تفنگ کوتاه‌امایرقدرت رابه‌ران‌نشان 
داد ه و گفته بود که تا چه اندازه تمایل داشته که جراءت و 
جربوزه لازم رامی‌داشت و از جماعتی که به زن و فرزند 
اورحم نکرده بود ند انتقام می گرفت!ران که قدری یکه 
خورده بود. سعی کرد تا ساموثئل را نصیحت کند و اورااز 
انجام چنین اعمالی بازدارد. البته او ساموئل راانسانی نیافته 
بود که قاد ر به ارتکاب قتل و جنایت باشد امابا این همه 
سعی کرده بود تا امید به زند گی رادر او ایجاد کند. ضمن 
آنکهبه او گفته‌بود که‌درموردزن‌وفرزندش مقصری 
وجود ندارد واگراوبخواهد از کسی انتقام بگیرد» بای 
تمام مردم شهر رابه قتل برساند! و این گونه بود که دوستی 
کوتاه‌مد تی میان ران و ساموئل آغاز شد و بخصوص وقتی 
که ساموئل از شرایطی که باعث مر گ همسر ران شده آگاه 
شد با ران همد ردی می کر د. 

سرانجام‌هم پس ازشش ماه‌ساموئل به‌ران گفت که 
قصد نقل مکان و زند گی درشهردیگررادارد. چرا که 
نت درک سم رات ردو اس زا ےو ادا 
ژک ابند شسود, رانتتهاز او خواسسته بود که در تما | 
باشد و در صورت لزوم از ران طلب یاری کند... اما اکنون 
پس از مشاهده تفنگی که‌قاتل از ان استفاده کرده‌بود.بر 
روی صفحه تلویزیون و شباهت عجیب آن‌با تفنگی که 
ساموئل به او نشان داده بود و باتو جه به آنچه ساموئل برای 
او تعریف کرده بود ران شد يد ابه فکر فرو رفته بود. اواز 
خود می یر سید کهآ یاباید باپلیس تماس گرفته و اطلاعات 
لازم رابه انهابد هد ویاصبر کند و پیشامد هارادنبال کند ؟!با 
جنین افکاری ران به خانه رفت. اما تفکر و خاطرات مربو ط 
به ساموئل یک لحظه هم اوراره انمی کرد. در این میان 
در تلویزیون حتی یک شماره ویژه از اداره پلیس ذکر شد 
تاکسانی که‌اطلاعاتی دارند.بد ون‌واهمه‌ازیرملاشدن 
هویتشان بتوانند اطلاعات لازم رابه پلیس بد هند اماران 
هنوز جراءت انجام این کار رادر خود نمی‌دید. او از خود 
می پر سید که چه می شد | گراواشتباه‌می کرد وزند گی 
ساموئل بیجاره بر اثر د خالت ران مختل می‌ شد! ساموئل به 
اندازه کافی ناراحتی ودردسرداشت وران نمی خواست 
بی جنهت اورا دا زد دسر پیشتر کل عری در هم ۴ 
افکار ران ان شب راصبح کرد. 

ادامه حنابات 

امافردای آن روز اخبار مربوط به جنایات دیگر هم 
درشهرپیچید.درواقع درهردوساعت. یک فرد بیگناه 
به قتل می‌رسید. و بدین ترتیب تاهنگام غروب شش نفر 
دیگر اضافه ند و تعداد مقتولان به ۲۳رسیده‌بود و در 
اینجاب ود که‌ران دیگر قد رت مقاومت راد ر خود ند ید و 





کار و داداره لس ماس کر فت 

افسری که برای پروژه انتخاب شده‌بود.ستوان اسمیت 
نام داشت و او بلافاصله از ران حواست تا یک ملاقات 
حصوصی داشته باشند. انها در یک قهوه خانه ناشناس در 
محلی دوردست قرار گذاشتند و در انجاستوان اسمیت 
تمام جزئیات رااززبان ران شنید و آنگاه‌درحالی که سرش 
راتکان می‌داد»روبه‌ران کرد و گفت:«تنها کسی که ممکن 
کیت وھ اند ذ این مر خله به‌ما کمک کته مایا 
باید با ساموئل تماس بگیرید 

زان فر اا افر یا جتن ف ر خر ابیت را رخ کرد اا 
ادامه پس ازاصرارهای ستوان و همچنین خبرمربوط 
به کشته شدن بیست و چهارمین نفر بود که ران تصمیم 
گرفت تاباساموئل تماس بگیرد. اوباشماره‌ای که سال 
قبل از ساموئل داشت تماس گرفت eT‏ 
راباصدای‌سمموئل شنید که 
می گفت در خانه نیست و پیام 
گذاشته‌ شود .سرانجام در 
تماس سوم بود که‌ران تصمیم 
گرفت تا پیامی برای ساموئل 
روی‌نواربگ ذارد وازاوبه 
خاطر اینکه با ران تماس نگرفته 
واوراازحال‌وروزخودش آگاه 
نکرده. گله کند. پس از ان بود 
که نا گهان ساموئل باران تماس 
#اصسل کرد وبا یک اشاره از 
ران یلیس در کش از :۳ 
ثانیه محلی را که ساموئل از آنجا 
تلفن می‌کرد پیدا کرد. در این 
رالا ساو کو ت 
تابا او ملاقات کند» اما ساموئل با آوردن بهانه‌هایی که به 
نظرواهی می‌رسید. ازملاقات سر باززد .اوبه‌ران گفت 
که عجالتا پروژه‌ای مهم در دست دارد که باید آن رابه 
پایان برساند. اینگونه سخن‌ها ران را بیشتر قانع می کرد که 
ساموئل در حال انجام اعمال شیطانی است.سرانجام پس از 
خداحافظی آن دو ستوان اسمیت به همراه ران عازم محل 
سکونت ساموئل شد ند. این درحالی بود که به حدود ۵۰ 
مام ور پلیس هم دستورداده شد تاخانه ساموئل رامحاصره 
کنند برطبق نقشه ابتداقرار بر ان شد تاران تنهابه صورت 
دە وا دنه سام تا ودوس با ارا ل ۳۴ 
هم وارد ماجراشوند. 

یک گروگان 

ساموئل پ سر زآنکه ران‌ز نگ در خانه‌اورابه صدا 
درآورد. با سوءظن به او نگاه کرد و ازاو پرسید که چگونه 
نشانی اورا به دست آورده است اما ران درحالی که 
چهره‌ای متعجب به خود گرفته بود به ساموئل گفت که 
خودش سال گذشته نشانی رابه او داده‌است واکنون 
موش کرد امک درهرخال ساموت ران رانان ۲ 
وتردیدبه داخل خانه راه‌داد.درداخل خانه‌بود که ران 
نا گهانازهمه چیزا گاه‌شد.درسالن خانه.دو تفنگ 
خود کار د رحالی که مخازن فش نگ‌های آنهادر همه جا 
پراکندهبود. خودنمایی می کرد.در گوشه‌ای هم یک د ختر 
که دستها و دهان او بسته شده بود نشسته بود. 

ران با تعجب از ساموئل پر سید :«اینجا چه خبر است؟) 
ساموئل سیگاری روشن کرد و درحالی که یکی از تفنگ‌ها 





رادردست گرفته‌بود.به ران گفت: (خوب دوست من 
حالاتوازهمه چیزآگاهی واتغاقامی تنب من کمک 


















از خیابان ربوده‌ام و او انتقام 
بیست و پنجم مرا تشکیل 
وی دهنسل و پنج دقیقه دیگر 
جسد او راهم در خیابان قرار خواهم داد!اتفاقاباداشتن 
e SS‏ 
اخطارمی کنم که اگر بخواهی به من خیانت کنی »خودت 
هم یکی از مقتولان خواهی بود! تسو کاملاآگاهی که این 
شهر و حکمرانانش چه‌بلایی بر سرمن آوردند و به خاطر 
نداشتن پول. زن و فرزند مرابه قتل رساندند!و حالانوبت 
من است تاانتقام خودم را بگیرم.» 

دراین ميان دختر که حداکثر ۲۲ساله به نظر می رسید» 
از شدت ترس می لرزید و اشک از چشمانش سرازیر 
شده‌بسود.ران متعجب بود که ساموئل چگونه به یک 
قاتل بیرحم تبد یل شده که حتی نگاهی هم به چهره 
مقتولان خود نمی‌انداخت. او که به ند ت وضعیت را 
ی 


لیات کی 009 ۹ 


ساعت مچی که پلیس به او داده‌بود فشاری آورد که 
درواقع پیامی برای پلیس بود که‌باید هرچه زود تر د خالت 


کرده و به ماجرا خاتمه دهند. این پیام از جانب ران معنای 


دیگری‌هم داشت و آن به‌معنای 
اطمینان یافتن ران از گناهکار بودن 
ساموئل بود واکنون‌ران‌درانتظارآن 
بود تاپلیس دخالت خود راشروع 
کند. البته ستوان اسمیت به ران گفته 
بود که پس از پیام در حد ود سه تا پنج 
دقیقه به طول می‌انجامد تا انها هجوم 
به خانه را تنظیم و طراحی کنند. او 
همچنین به ران گفته بود که پس از پیام 
هم‌سعی کند تابه صحبت باساموئل 
ادامه دهد. 

بدین ترتیب‌ران‌درحالی که خودش 
هم‌دچارلرزشی درصد ایش شده‌بود 
روی‌به‌ساموئل کرد و گفت:«ساموئل 
من توراخوب می‌شناسم. توانسان 
روفی هستی و کشتن انسانهااز توان تو 
خارج است. من هر گز نمی توانم بپذیرم که توبتوانی...» 

در همین لحظه ساموئل درحالی که تفنگ خود را 


آماده‌می کرد سخن ران راقطع کرد و گفت:... که فکر 


می کنی کشتن از توان من خار ج است... متاسفم که اشتباه 
می کنی و برای اثبات آن حالابه تونشان می‌دهم...» آنگاه 
ساموئل بد ون مکث تفنگ خو د رابه‌سوی‌دختر نشانه 
گرفت.ران مطمئن بود که ساموئل شلیک خواهد کرد 
وازاین‌رو غفلت راجایزندانست‌وبایک شیرجه در 
آخرین لحظه که ساموثل روی ماشه فشار می آورد.با تمام 
قواروی بدن او فرود آمد. او تفنگ راشلیک کرده‌بود» 
امابه‌دلیل بر خورد نا گهانی ران‌باساموئل.نشانه گیری 
به درستی انجام نگرفت و گلوله با چند سانتی‌متر به خحطا 
اا خافلگیرقسله‌بو داز عای‌بر خاست ۲ 
تفنگ خود راهم برداشت واین بار به سوی ران نشانه 
رفت:«... تصورمی کردم توتنهادوست من هستی»پس تو 
هم یکی از آنهایی و در قتل زن و فرزندم دست داشتی! 
پس تو هم بمیرا...» 

درحالی که‌انگشست ساموئل روی‌ماشه‌قرارداشت 
نا گهان صد ای شسلیکی به گوش رسید. اما این شلیک از 
ااا وداک کی اا بای هد 
طبقه دوم خود رابه داخل خانه‌رسانده بود. از بالای پله‌ها 
ساموئل را هدف قرار داده بود. 

ساموئل نقش بر زمین شد و دردم جان داد. آنگاه 
ماموران پلیس یک به یک به داخل خانه ریختند و ستوان 
اسمیت هم به‌سراغد حتررفت و اوراازبند آزاد کرد. 
دخترشروع به سپاسگزاری و تشکر از ران کرد. اما 
کا ب یه نخان سام ر ل کیرد رازا را 
کاو شدہ بود شد بدا سا اشسود گے ےک 
در همین لحظه» د ختر ک درحالی که دو مامورپلیس او 
رابه خارج از خانه می‌بردند. در سر راه خود توقف کرد 
ودرحالی که اشک در چشمانش حلقه زده‌بود. گفت: 
«آقا... سپاس‌گزارم... خواهر و برادر و پدرو مادرم هم 
ازشماسیاسگزارند.» پس از ابن جمله از جانب د ختر 
بود که ران احساس کرد همه آن تاثر وافسرد گی از 
وجودش رخت بربسته است. چرا که او بیگناهی رااز 
مرگ حتمی نجات داده بود. 3 
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دورو سا ما ی مدا دوعا اد" 
قرارداد داشتند؛او دارقالی ونخ‌ابریشم و بقیه چیزها 
رابرایم ان تهیه می‌کرد. یک پول پیش هم تقد یممان 
می کرد و سپس چهار ماه بعد قالیجه‌ای را که مثلا صد 
هزار تومان می‌ارزید.ازما ۳۰ هزار تومان می خرید! 
ارهاو بارهابه بقیه دخترهای روسستا گفتم که یی 
برای خود مان کار کنیم» اما آنها که به گنجشک روزی 
بودن عادت داشتند. قبول نکردند و سرانجام خود م 
دست به کار شدم؛ شاید جراءت من به این دلیل از انها 
بیشتر بود که تنها دختر دیپلمه ان روستای کم‌جمعیت 
بودم! هرچه بود با مقداری پس انداز که پدر و مادر پیرم 
داشتند راهی شهر شدم و لوازم را خریدم و یکسال 
تمام [بد ون اينکه بگذارم کسی بفهمد آصبح و شب 
کار کردم و قالی بافتم و سرانجام پس از حدود ۱۴ ماه 
درحالی که چهار قالیچه ابریشمی بافته بودم به سوی 
تهران راه افتادم. نشانی "حاجی کاشی آرااز مسوول 
بهداشت آروستا گرفتم که گفته ب ود: آدم مؤمن و 
خداپرستیه وراست هم گفته بود؛ "حاجی کاشی " 
درحالی که می توانست نصف قیمت پیشهادی‌اش 
راهم به من بد هد وراضی ام کند. ام ابا فیمتی عالی 
قالیچه‌ه اراازم خرید ومن که ظرف کمت رز نیم روز 
به اند ازه دو سال کار کردن برای مهندس دراورده بودم 
از مغازه حارج شد م و کنار خیابان منتظر تاکسی ایستادم 
تابه طرف ترمینال بروم اما هنوز یک دقیقه نگذشته 
بود که سه. چهار ماشین مدل بالا با راننده‌هایی که از 
چشمانشان می شد خواند که چه قصد ی دارند. اطرافم 
ایستادند و... که در همین لحظه مرد جوانی که داخل 
یک مغازه جگرفروشی نشسته بود. از مغازه حارج 
شد ودرحالی که با زنجیر به سوی ماشین‌ها حمله 
کرد فریاد زد: مگه خود تون خواهرو مادرندارین 
بی‌معرفتها!... ماشین‌ها که رفتند. مرد جوان کنارم 
ایستاد و گفت: "آبجی, من با آژانس کار می کنم...اگه 
جایی میرین برسونمتون...؟ ومن که او رافرشته نجات 
خود می دید م» بی لحظه‌ای معطلی سوار ماشینش شدم 
و خواهش کردم که مرابه ترمینال ببرد. در بین راه از 
خحودش گفت که نامش پژمان است و زن و سه فرزند 
دارد و با این ماشین حرج زند گی‌اش رادرمی‌آورد 
و... 

ومن [ که آن روز تازه فهمیدم بعضی از بچه‌های 
تهران چقد ر نالوطی هستند!] در کمال ساد گی همه 
چیزرابرایش گفتم و... از اینکه در روستازند گی می کنم 
و... و اینکه حالا چه مقد ار پول همراهم است. و... که 
0 نفهمید م چه اتفاقی افتاد؛ پژمان نا گهان از زیر 





براساس سر گذشت: گلی 


چه اتفاقی افتاد. با ماده بیهوش کننده‌ای که توی صور تم 

O 

به هوش که آمد م» خود راداخل یک درمانگاه‌دیدم. 
پرستاری که بالای سرم‌ایستاده‌بود گفت: نیمساعت 
پیش مرد م تورو کنار خیابون» درحالی که بیهوش بود ی 
پیداکردن‌وبه‌اینجاآوردن...اتفاقی برات افتاده؟ "و 
من درحالی که اشک می ریختم» ماجرا را تعریف کردم 
و سپس تازه یاد کیفم افتادم و... حد سم درست بود؛ 
پژمان لعنتی همه پولهایم راد زدیده بود. از درمانگاه 
ی 
پژم ان گیر من نیفتی و گرنه چنان انتقامی ازت می گیرم 
که ابلیس به حالت اشک بریزه..." 

آری» تصمیم خود را گرفته بودم؛ باید پژمان را پیدا 
می‌کردم. نه‌فقط به خاطر پولهایی که از من برده بود 
[پولهایی که باجان کندن دراورده‌بودم ]هر چند که 
نیمی ازانگیزه انتقامی پس گرفتن پولها بود. امانیت 
اصلی‌ام این بود که ناجوانمردی‌این بچه تهران را 
تلافی کنم! از درمانگاه که بیرون آمدم»بی‌هدف و 
گیج یکی دو ساعتی توی خیابانها قد م زدم تابالاخره 
درم می‌آورد. امابد تراز آن این بود که نمی‌دانستم 
شب رادر کجا سر کنم؟ این تجربه را داشتم که هتل‌ها 
ومسافرخانه‌هابه همین راحتی به یک دختر تنها اتاق 
نمی‌دهند. آن هم به دختری که نه شناسنامه دارد و نه 
کارت شناسایی! پاهایم دیگر توان راه رفتن نداشت و 
به همین خاطر داخل اولین رستورانی که سر راهم بود 
شدم.می‌دانستم به آن مقدار پولی که برایم باقی مانده 
بود برای رفتن از تهران نیاز پیدا خواهم کرد به همین 
کاسه سوپ‌دادم. گارسون جوان نگاهی بهم انداخت 
مردی چهل و پنجساله و شاید بیشتربود رفت واو 
نیز با لحن بدی بالای سرم ایستاد و گفت: اگر پول 
نداری» همان جلوی در وامیسادی و می گفتی تا یک 
چیزی بهت بد هیم...! 

حرفش مثل تیر در قلبم فرو رفت و همه خشمم 

را اد ۱ 
اد هد ما و 

اسم کلانتری که آمد بدنم لرزید... می‌دانستم اگر 
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پای پلیس به وسط بیاید. برایم مشکل درست می شود؛ 
دختری جوان بد ون هیچ مدرک و کارت شناسایی و.... 
صلاح نبود بیشترا زاین لجبازی کنم»از جابرخاستم 
و خواستم از در خارج شوم که صدایی از گوشه 
رستوران بلند شد؛ صدایی که پژواک‌اش رستوران 
رالرزاند: آره آقارحیم.. به پلیس حتمازنگ بزن که 
بیاد... مخصوصاواسه اینکه نگاهی هم داخل بخچال 
توی آشپزخونه‌ات بندازه تا کونیاک‌ها و وتکاهای" 
رنگ ووارنگات رو که واسه مشتری‌های ازمابهتران" 
ابت مدو سا 

رنگ صورت مد پر رستوران مثل گچ سفید شد اما 
خود رااز تک و تانینداخت وبالحنی کاملامتواضع 
کفت: افاستار داریا شاد کم ,رفن این ای 
خیابانی رو خوب... هنوز حرفش تمام نشده بود 
که آن مرد - که حالا می‌دانستم نامش ستاراست - 
یکمرتبه سرپا ایستاد و بطری نوشابه‌اش رااز روی میز 
برداشت و با تمام توان به طرف صورت مد پر رستوران 
پرتاب کرد که اگر او سرش راند زدی ده بود قطعا 
کشته می‌شد !مد بر رستوران درحالی که دستهایش 
می‌لرزید. خواست حرفی بزند که ستار مثل عقاب به 
طرفش هجوم برد و دو.سه کشیده پشت سر هم توی 
صورتش کوبید و درحالی که دماغ و دهان مرد خونی 
شده بود» ستار به او گفت: نشنیدی این خانم محترم 
چی سفارش دادن...؟ میری و به جای دو کاسه سوپ. 
پنج کاسه سوپ برمی‌داری و خودت میاری اینجا... 
حالیت شد یا دوباره حالیات کنم؟" 

زان رستوران چشم راگفت وبه سرعت به 
طرف اشیزخانه رفت...! 

من.اما که تاآن لحظه‌ مات و مبهوت آن صحنه 
بودم یک لحظه به خود آمدم و یاد اولین برخوردی 
که با پژمان داشتم افتادم و در دل گفتم: این هم لابد 
یک اشغالی مثل پژمان بايد باشه که منتظر سوءاستفاده 
است... "و بعد به سرعت کیفم را برداشتم و زیر لب به 
طرف آن مرد زمزمه کردم: "خیلی ممنون آقا... زحمت 
نکشین» من چیزی نمی خورم..." 

اما هنوزراه نیفتاده بودم که ستاردست گذاشت 
روی کیف‌ام و درحالی که نگاهش به سنگ صاف کف 
رستوران بود وبه من نگاه نمی کرد گفت: می دونم چی 
داری فکر می کنی ابجی... برام اهمیت ند اره که راجع به 
من چه برداشتی داری...؟ اما لااقل کمی معرفت داشته 
باش...اگهالان بگذاری بری» منو پیش اون اشغال 
ضایع کردی و دیگه کسی از فردا توی این محل واسه 
ماتره‌هم خرد نمی کنه... به مولا(ع) قسم که وقتی 
می گم آبجی "یعنی انگار آبجی‌ام هستی... پس با خیال 
راحت غذات رو بخور و بعد عزت زیاد... حالا دیگه 
دا 





را را 
چند ثانیه‌ای فکر کردم و دیدم حق با اوست؛اگر من 
می‌رفتسم بد جوری او را جلوی مد پر رستوران ضایع 
رید سر سس یود که لیر رورا 
-درست مانند یک گارسون -سینی به دست امد و 
پنج کاسه سوپ را گذاشت روی میز و گفت: فرمایش 
دیگه‌ای ندارین خانم محترم... 

-نه... فقط زود تر شرت‌رو کم کن 

۱ 
و مدیررستوران هم رفت تا من با خیال راحت و با ولع 
کامل دو کاسه سوپ بخورم. آنقد ر گرسنه بودم که دلم 
می‌خواست هر پنج کاسه را بخورم! اما دوست نداشتم 
فکر کنند فقیر هستم به همین خاطر پول سوپ‌هارا 
گذاشتم روی میز و لوازمم رابرداشتم و تاجلوی در 
هم رفتم و... اما دیدم خیلی بی‌معرفتی است اگر از او 
خداحافظی نکنم: از طرف دیگر مارگزیده‌ای بودم 
ی ی 
TS‏ "خیلی ممنون آقا. .. خیلی 
محبت کردین... 

این را گفتم و خواستم برگردم که ستار» درحالی که 
با اشستهای کامل داشت غذا می خورد. بی‌انکه 
حتی نگاهم کند گفت: صدمتر بالاتر 
از اینجا... یک دکه آبی‌رنگ وجود 
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ستار با چنان اقتداری حرف می زد 
که نمی توانستی جواب بدهی؛ هر چند که 
بوی صداقت نیز از کلامش به مشام می‌رسیدا 
خد احافظی کردم و از رستوران خارج شدم وراه 
افتادم و دوباره پیاده‌روی شروع شد. به سه. چهار هتل 
ومسافرخانه سرزدم اما هیچکدام بهم اتاق نداد ند. 
ساعت نزدیک ٩‏ شب وهواسرد شده‌بود وسوز 
زمستان مثل تیغ پوست رامی‌سوزاند. چند دفیقه‌ای 
داخل یک مغازه شدم و به بهانه خریدن نان نگاهی به 
خیابان اند اختم. کجاباید می‌رفتم؟ کجاراداشتم که 
بروم؟ و بعد یاد ستار افتادم و زیرلب رو به خدا گفتم: 
"پرورد گارا... خودم‌رو به تومی‌سپارم... و بلافاصله 
سوار تاکسی شدم و جلوی د که آبی رنگی که با خط 
و 0 کفاشی ستار پیاده شدم. 
دل توی دلم نبود» ایا می توانستم به ان مرد اعتماد کنم؟ 
در همین افکار بودم که ديدم دو» سه خانم محترم که 
پیدا بود مال همان محل هستند دارند از میوه‌فروشی 
بیرون می آیند» به سراغشان رفتم و بد ون مقد مه‌چینی 
پرسیدم: ببخشین خانم‌ها... می خواستم ببینم شما این 
آقاستاررو می‌شناسین؟ منظورم ستار کفاشه.." 

آنها نگاهی به من انداختند و یکنفرشان که مسن تر 
هه ان اد 





خواستگاری خودت یا خواهر و اقوامت [ که البته 
بعید می‌دونم ]باید بگم شانس آوردی» چون یک مرد 
وا سر رای سرا کید 
بگم آدم خیلی خوبیه..." 

تشکر کردم و همین که آنها دور شدند به طرف 
د که راه افتادم؛ حالا دلم کمی قرص شده بود. دق‌الباب 
کردم و صدای ستار را[ که داشت تلویزیون می دید و 
۱ ؟ وپاسخ 
دادم: "آقاستارسلام. ا 
رستوران مزاحمتون شدم و... 

هنوز جمله‌ام کامل نشده‌بود که اودر د که‌اش 
راب از کرد و درحالی که بارانی بلندی روی شانه‌اش 
اند اخته بود و سرش همچنان پایین بود گفت: سلام 
ازماست...فرمایشی‌بود؟ یکمرتبه زدم زیر گریه‌و 
گفتم: به همان مولا(ع) که قسم خوردی واگذارت 
می‌کنم اگه در مورد من فکر بد بکنی... هیچ هتل و 
مسافرخونه‌ای بهم اتاق نمیده و توی این شسهر هم 
ی تا 









حرفم که تمام شد. او درد که را قفل کرد و گفت: 
به طرف بالا که بیای... قبل از میدان. یک هتل می‌بینی 
که ساختمانش زرد رنگه... پنج دقیقه دیگه اونجا باش 
باشد پا تند کرد طرف میدان! 

پنج د قيقه بعد که وارد آن هتل شد - که یکساعت 
ك E‏ 
عمهآقاستار هوارهم هتيم 
رفته بود. 

چشمانم داشت گرم می‌شد که خنده‌ام گرفت؛ 
"من سه چهار سال از ستار کو چکتر بود م 
گفته». من عمه‌اش هستم؟!> و خوابم بت 


0 
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اوقت 


e 
نداره» اما غم دنیااینطوری از پا اند احتدش» زنش که‎ 
دخترخاله‌اش بود سرزارفت و دوتاداغ به دل ستار‎ 
گذاشت؛ هم بچه و هم مادرش, از اون روز به بعد‎ 
ستار دیگه از فکر ازدواج درآمد... یک لوطی به تمام‎ 
معناست وب رای همین تمام اهل محل بهش احترام‎ 
می گذارند... خوش به حال دختری که زن ستار بشه!‎ 
اینها رامحترم خانم زن نگهبان‌هتل که سرایدار‎ 
آنجا بود. سر میز صبحانه برایم گفت. من هم دردم را‎ 
برایش گفتم؛ که اگر پژمان نامرد آن بلاراسرم نیاورده‎ 
بود. الان در روستای خودمان بسودم و دنبال زند گی‎ 
حودم.‎ 
محترم خانم گفت: اگر کسی قرار باشه به دادت‎ 
سه همین ستاره وبس "و بعد از درهتل خارج شد‎ 
و ساعتی بعد همراه ستار به هتل ب رگشت. مرد کفاش‎ 
که هن_وز نگاهش کف زمین بود گفت: قصه‌ات‌رو از‎ 
محترم خانم شنید م آبجی... جاو مکانی از آن نالوطی‎ 
سراغ داری یا نه؟"‎ 

بهش گفتم گر کسی بشناسد ش.همان جگرفروشی 
است که اولین بار انجاد یدمش»سری تکان داد و گفت: 
"تامن ماشین‌رو آتش کنم» شماهم آماده بشو و 

بيا بیرون "و چند دقیقه بعد به سوی همان 

جگرفروشی راه افتاديم. 
O‏ 
چند دقیقه‌ای جلوى 
جگرفروشی داخل پیکان ستار 
نشستیم تا انجا خلوت شود و 
بعد به اشاره ستار داخل مغازه 
شدیم. صاحب جگرفروشی 
را یری پیل کار 
خبر داشت رفیق نامردش چه 
بلایی سرم آورده! ستار اماء در کمال 
خونسردی رفت ودرمغازه راقفل کرد و 
درحالی که یکی از سیخ‌های جگر را به دست 
گرفته بود رو به صاحب مغازه گفت: "خدارفتگانت‌رو 
بیامرزه... بابای خد ابیامرز من بهم نصیحت کرده بود 
کر کسی دن ارول رات رو ا قمع اسان 
خوش ازش سوال نکن... به نظر شمااون خدابیامرز 
رست م ا 

صاحب مغازه که آب در دهانش خشک شده بود 
آنقد ر عاقل بود که معنی حرف ستاررابفهمد و جوابش 
راداد: ته همین کوچه.... یک خونه یک طبقه کلنگی 
است که پژمان اونجازند گی می کنه... ده دقیقه پیش 
هم دید م رفت خونه... فقط جون سبیلت قسم بهش 
نگی من حرفی زدم... اون خیلی رذله... 

ستار خندید و بامرد دست داد و گفت: من و شما 
اصلاًهمد یگررو ندیدیم... درسته؟" 

و بعد از مغازه بیرون امد و همراه من به طرف خانه 
کلنگی ته کوچه راه افتاد. چند دقیقه‌ای معطل شد یم 
تا کوچه خلوت شد و بعد او مانند یک گربه جست 
زد روی دیوارو لحظه‌ای بعد درراباز کرد وبه من 
کفت: و 
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نو اوری سارثان بانک 

سارقان کیف قاپ پس ازشناسایی طعمه 
خود شیوه‌ای تازه را به احرا گذاشتند. 

چند ی پیش مرد میانسالی به نام (محمود » 
با مراجعه به کلانتری مشیریه تهران ماموران 
راد ر جریان‌سرقت کیف دستی اش قرارداد و 
گفت: من و همسرم برای نقد کردن یک چک 
به بانک رفته بودیم پس از خروج از بانک 
جوانی به من گفت که پشت کتم تخم مرغ 
چسبیده است. وقتی کتم رااز تنم د رآوردم تا 
نگاهی به آن بیاند ازم هنوز چند قد می از بانک 
دور نشده بودم که دو نفر سوار بر موتور از 
پشت کتم راربودند و کیف پولم رابه سرقت 
بردند. جرا که من یک میلیون تومان وجه نقد 
رادر جیب کتم قرار داده بودم. 

با ارجاع پرونده به دادسرای امور جنایی 
ترا ری ترا سر چهره‌نگاری 
متهمان را که پس از کثیف کردن کت متهم 
رارسا ار کر 


داماد سر آشپز و عروس 
سیر یی کر وس 

داماد سرآشپز معروف فرانسوی به 
نام «فراند» از شیرینی فروش ۸ساله‌ای به 
نام «ایمیلی» خواستگاری و عروس خانم 
جواب مثبت خود را اعلام کرد. 

این خانم پیش از اين با پسر 1۶ ساله 
خود زند گی م کرد اما بعد از ازدواج با 
شوهر۹1ساله خانه‌ای در مرک ز شهر پاریس 
خریداری کرد. 

آقای فراند که تابه امروز مجرد بوده روز 
عروسی به همسرش گفت: من چند سالی 
است که ارزوی چنین روزی راداشتم تابا تو 
ازدواج کنم. چرا که نوع شیرینی‌هایت از غذا 
هستم و به همین دلیل خیلی وقت بود که 
اما هر بار به بهانه‌ای. خویشاوندان و دوستان 
مانع می‌شدند. تا اینکه موفق شدم آنها را 

بدین ترتیب این عروس و داماد ۸و 
در پاریس دعوت کردند و مراسم ازدواج 
برگزار شد. 





دختر رزمی کار گل کاشت 

دختر رزمی کار» پس از ضرب و شتم شدید پسر 
آدم‌ربا از اسارتگاه او گریخت. 

هفته گذشته دختر جوانی هراسان خود را به ماموران 
کل اد ای ناه 
جوانی در باغستان کرج فرار کرده است. 

وی افزود: عصر روز حادثه هنگام رفتن به خانه» پسر 
جوانی به نام «کامران» سد راهم شد او با تهد ید سرنیزه‌ای 
مرا سوار خودرویش کرد و به خانه‌ای در باغستان برد و 
در آنجا زندانی‌ام کرد. او قصد داشت مرا مورد ار 
اذیت فرار دهد اما من به ترفندی او را خلع سلاح کرده 
و در ادامه با فنون رزمی او را بشدت کتک زده و از آنسا 


و بررسی دریافتند 
که کام رال دار 
به حراست‌عاری این 
بود.اماهربارجواب 
منفی ند ه بود. 
بنابراین تصمیم 
E‏ دست به 
انتقام بزند. 





بدین ترئیب پس از دو روز کامران دستگیر می‌شود 
و در بازجویی‌ها با انکار ادم‌ربایی می گوید: من به نازنین 
علاقه لادی دارم و قصد ا او را نداشتم ولی 


TS 
می باشد. ماموران راهی خانه مورد نظر شد هو پس از تحقیق‎ 


امان از این رهن و اجاره پردردسر 

پلیس د ر جست وجوی زن حوانی است که 
باجعل اسناد واز طریق درج | گهی در روزنامه 
خانه فرد دیگری را رهن داده است. 

چند ی پیش مردی با مراجعه به کلانتری ۱۱۸ 
نواب از فردی که خانه وی رابه عنوان مستاجر 
عصت در ده است شکایت کرد .داد گاه با | حخار 
مرد مستاجر مشخص کرد که وی خانه رادو روز 
پیش از زن جوانی رهن کرده است. مرد مستأاجر 
گفت: چند روز پیش ازطریق آگهی برایاجاره 
معرفی می کرد خانه رادر ازای در افت ۲ ۲میلیون 
تومان به من رهن داد! 

درادامه مستاجر کپی شناسنامه زنی را که خانه 
رابه وی اجاره داده‌بودبه کارا گاهان نشان داد و 
مشخص شد که این زن که خود را به نام «فاطمه 
احمد ی»معرفی کرده با هویت جعلی خانه شاکی 
فاش کرد که فردی بامشخصات این زن‌وجود 
ندارد. بدین ترتیب کارا گاهان به بنگاه معاملات 
ملکی که قرارداد اجاره‌در آن مکان منعقد شده 
بود مراجعه کردند که دریافتند متاسفانه این بنگاه 
با رای را تا E‏ 

درادامهبررسی‌هامالی‌ساختمان بادیدن 
عکس زن جوان‌ مد عی شد که جند روز پیش با این 
زن مواجه شده است. مرد مالک گفت:من برای 
رهن دادن خانهام درروزنامهآ گهی داده‌بودم و 
این زن‌بادیدن آگهی به خانه‌ام آمده بود تا انجا 
بااظهارات مالک. مشخحص شد زن شیاد پس از 
بازد ید از خانه و تحقیقات از مالک خانه بارردیگر 
باچاپ آگهی برای رهن دادن آن اقدام و خودش 
راصاحخانه معرفی کرده است. 

درحال حاضرپلیس آگاهی تهران‌در 
جستجوی این زن شیاد می‌باشد. 
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او به شدت کتکم زد و... در ادامه بازپرسی به گروهی از 
ES‏ 
تحقیق کنند. 


۳3 


اکر فرزند کندذهن دارید بخوانید 

تلاش والد ین هندی برای افزایش هوش فرزند شان منجر به 
مرگ وی شد. 

بنابه‌این گزارش, چند روزپیش پدرومادرهندی که‌هردوی آنها 
پزشک عمومی بود ند.براساس خرافات مو جود از طریق تزریق خون 
پسر کوچک‌تر که از هوش و استعداد بیشتری برخوردار بود به پسر 
یل درد کارا کل را ده ۰ 
ES‏ اما کاراما اس مر دار رد 

E E SS 
فرزند شان قربانی حمله سارقان به منزل شد ه. اما پس از مدت کوتاهی‎ 
شاوی حعرارت رد ای را اس کی‎ 

درحال حاضر پدر خانواده در بازداشت به سر می‌برد و مادر 
مقتول پس از تلاش برای خود کشی در مرکز روانپزشکی بستری 


ام 


زن بیکار زورگیری کرد 

زنی که با تهد ید چاقو اقدام به چند فقره زورگیری کرده بود. 
به حکم داد گاه به یک سال حبس محکوم شد. 

چندی قبل زنی با مراجعه به ماموران کلانتری «محمدشهر 
کرج» با طرح شکایتی گفت: عصر روز گذشته درحال عبور از یک 
کوچه خلوت بودم که نا گهان زنی با تهد ید چاقو از من خواست تمام 
جواهرات و موبایل و پولهايم رادراختیارش فراردهم من که ترسیده 
بودم دو انگشتر و گوشواره خود رابه همراه ۰ هزار ريال وجه نقد 
به وی دادم و زن جوان به سرعت متواری شد. 
تا اينکه سارق زورگیر را حین انجام سرقت دیگری دستگیر و به 
کلانتری منتقل کردند. 

این زن در باز جویی‌ها اعتراف کرد: پس از جدایی از همسرم 
وقت موفق به انجام این کار نشدم و رو زگار سختی را می گذراندم و 
به همین دلیل به پيشنهاد برادرم که یک سابقه‌دار بود. تصمیم گرفتم 
با تهیه یک قبضه چاقو به زورگیری از زنان و دختران بپردازم و در 
مجموع پنج بار زورگیری کرده‌ام و از این بابت پول هنگفتی عایدم 
ENS‏ 

پس از اعترافات این زن» داد گاه عمومی کرج او را به یک سال 
زندان و رد مال محکوم کرد. 








نویسند ه: علمی 

تق ریا هم کسان که شا اری ہا رست ا سی اقا 
هستند, نام جیمز واتسن راشسنیده‌اند» او دانشمندی است 
که پیشگام شناسایی (N4‏ شد و به همین خاطر جایزه 
نوبل گرفت. 

خبراظهارنظرهای جنجالی واتسون راشاید بعضی از 
ها یله ایا ای هر سوق دمص اهنا رک 
روزنامه‌انگلیسی اظهارنظرهایی نامعقول ارائه داده‌بود. 
مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفت. 

اودرمصاحبهباروزنامه‌ساندی تایمز گفته‌بود که 
(دورنمای افریقاذاتا تاریک است» جرا که«سیاست اجتماعی 
کنونی مابرپایه این حقیقت استوارشده‌است که‌هوش آنها 
به‌اندازه‌هوش مااست. در حالی که آزمایش‌ها چنین چیزی 
ا نمی کنند.) 

او افزود که امیدواراست همه یکسان باشند ولی «کسانی 
که با کارمند آن سیاه‌یوست سرو کار دارند. می‌دانند که جنین 
جیزی درست دیست.) 

بسیاریاین حرف‌هارااظهاراتی نع ادبرستانه دانستند که 
نقاب علم بر روی آنها گذاشته شده است. 

وقتی جنجال‌هایی در واکنش به این حرف‌هاء به و جود 
آمد. آقای واتسون گفت که نتوانسته منظورش رابه درستی» 
ان کنك: 

( من دقیقامی توانم بفهمم چرامردمی که‌آن‌حرف‌ها 
اوا اروا کی قا سیا ر درورداد ا هه 
کسانی که از حرف‌هایم اینگونه استنباط کرده‌اند که آفریقا از 
لحاظ ژنتیکی در مرتبه‌ای پایین تر قرار گرفته است» صمیمانه 
عذر می‌خواهم. آن حرف هاد قیقاچیزی نبو دند که‌من‌درذهن 
داشستم. مهمتر از ان به نظر من از لحاظ علمی چنان اعتقادی 
هیچ پایه‌ای ند ارد.» 

(ماهنوزبه درستی درنیافته‌ایم که محیط های مختلف 
درطی سالیان, چگونه ژن‌ه ای خاصی راانتخاب می کنند. 
ژن‌هایی که به انسان‌ها توانایسی انجام کارهای متفاوتی 
می‌د هند .) 

امااین جنجال‌ها باعث شد موسسه تحقیقاتی‌ای که 
واتسون در آن به پژوهش می‌پرداخت. فعالیت وی رابه 
حال تغل درا ورد 

همچنین سخنرانی وی در موزه علوم لندن که یکی از 
برنامه‌های جیمز واتسون در تور کتابش بود. لغو شد ودر 
واکنش به سخنان واتسون مقامات این مسسه گفتند که‌او 
از حد یک مباحثه علمی فراتر رفته است. دانشگاه‌های دیگر 
انگلیس هم به تبعیت از موزه علوم.برنامه‌های سخنرانی 
واتسون رالغو کردند. 

امنود انض ا اا اص عدا رل که فار 
روید کترواتسون ناقض آزادی بیان آکادمیک است و نباید 
جلوی بحثی علمی را گرفت اما 

۲ ۲۵18 یکی از پیشگامان رم ز گشضایی زنوم 
انسان اعتقاد دارد که رنگ انسان نمی تواند پیشگویی کننده 
هوشش باشد و این آمر هیچ پایه و اساس علمی ندارد. 








واتسون و قد رنشناسی از یک زن 

اقا این تخس یر بارش نیسحت که جبمز انسو ندز کیر 
مناقشاتی ازاین دست می‌شود.واتسون وهمکارش 
فرانسیس کریک به خاطر کشف این مارپیچ دو گانه 
حیات. درذهن بسیاری به اسطوره مبدل شده‌اند . اماهمین 
اسطوره‌هاهنگامی که جایزهنوبل پزشکی به آنها تعلق گرفت, 
هیچ صحبت یا اشاره‌ای در مورد کارها و تحقیقات «روزانیلد 
ک ادمان تاو وین ساره ده دار ند کت اا 
حد بسیار زیادی مد یون کارهای روزانیلد فرانکلین است 

یکی از مهمترین کارهای تحقیقاتی روزانیلد فرانکلین 
-دانش مند بیوشیمیست‌وبلورشناس انگلیسی-گرفتن 
عکس‌هایی از مولکول 7۸( آبا استفاده از پراش اشعه‌ایکس 
X-ray diffraction‏ بag.‏ 

یکی از همکاران فرانکلین می گوید که به واتسون عکس 
فجن کاو و اسه و دبا اشع ا کین ار 4 0N‏ گر د نان 
داده و به گفته خود واتسون وقتی او این عکس رادید دهانش 
از تعجب باز ماند و ضربان قلبش افزایش پیدا کرد. 

واتسون در کتاب مشهورش -مارپیج دوگانه نه تنها 
تقد یری از این دانشمند به عمل نیاورد بلکه باعباراتی موهن 
از حضورفیزیکی وی ياد کرد واشاره کرد که اویک‌زن‌سرد 
مزاج» بد لباس و بی‌نمک بوده است! 

دکترفرانکلین چهارس ال قبل ازاهد ای‌نوبل به‌واتسون 
وکریک‌درسن ۳۷سالگی به خاطر ابتلابه سر طان تخمدان 
درگذشت. سرطانی که شاید به حاطر بر خورد بیش از حد با 
اشعه ایکس. ایجاد شده بود. 

حتی اکنون‌هم واتسون‌ازد کترفرانکلین بابغض یادمی کند 
رت 2 مانده» یا مبتلا به اوتیسم می‌داند: 

«ادم‌های‌باهوش مخصوصاانهایی که توانایی‌های‌زیادی 
در ریاضیات دارند. غالبا خصو صیات او تیستیک دارند). 

جیمز وأتسون عقیدهدارد که حودش توانایی‌های ذهنی 
استثنایی نداشته است و موفقیتش رامد یون آموختن چیزهایی 
که به آنها احتیاج داشته و تم رکز و شوق و علاقه‌اش می‌داند. 

فاتتسون در سال ۹ در ےکا رادها دودر ةا 
سالگی به دانشگاه رفت. او در ۱۹ سالگی فارغالتحصیل رشته 
جانورشناسی شد و در ۲۲ سالگی د کترا گرفت. ابتدابه پرنده 
شناسی روی آورد ولی مد تی بعد به تحقیقات ژنتیکی و مطالعه 
روی ویروس‌هاوباکتری‌ها علافمند شد. سرانجام او ترجیح 
داد که روی زیست‌شناسی مولکولی تحقیق کند. 

دوا ۱ به آزمایشگاه کاوند یش دانشگاه کمبریج 
رفت. جایی که بافرانسیس کریک-دانشمند دیگری که‌علایق 
علمی مشابه خودش داشت -دفتر مشترکی بنا کرد. 

او در مورد (N4۸‏ کتاب‌های متعد دی نوشت وبه‌مدت 
۵سالاستاد میکروبیولوژی‌دانشگاه‌هاروارد شد.درسال 
۷ استادی رارها کرد تاروی تحقیقات زیست‌شناسی 
مولکولی در آزمایشگاه 127۳001 501108 C01‏ تمر کز 
کند.همان آزمایشگاهی که‌دیروزاورااز مسوولیت‌های 
اجرایی معلق کرد. 





درسال ۱۹۸۸ ورهبری پروژه جاه‌طلبانه ژنوم رابه عهده 
گرفت پروژه‌سه‌میلیارد دلاری که‌هد ف ازآن‌نقشهبرداری 
۰ هزارژن انسان است. ولی در سال ۱۹۹۲ به دنبال اختلاف 
بایکی از سرمایه گذاران اصلی پروژه یعنی مسسه ملی علوم که 
رهبری‌اش را 6۲1201۳060116217 بر عهد هد اشت. این پروژه 
رارها کرد. علت اختلاف این بود که آنهامی خواستند برای ۳۶۷ 
ژن مرتبط بامغزانسان حق انحصاری برای خود قائل شوند. 
واتسون چنین چیزی رانپذیرفت و گفت که حق انحصاری قائل 
شدن و مالکیت قوانین طبیعت «دیوانگی» است. 

د ار دورما یروا کته ر الى 
که بد آنند» جنین شان ژن همجنس خواهی دارد»باید حق سقط 
جنین دادهش ود. به دنبال این اظهار نظ رهم جنجالی دیگر 
برپاشد. کوشش واتسون برای سر وسامان دادن به اوضاع, 
صرفاکارهارابد تر کرد. اودراظهارنظری برای تصحیح 
حرف‌هایش در آن مصاحبه گفت که سخنانش رابه خاطر آن 
زده که می داند بیشترژن‌هادوست دارند مادربزرگ شوند و 
این یک حس طبیعی است. 

اما این پایان جنجال آفرینی‌های واتسون نبود. اودرسال 
۰ در جریان سخنرانی‌دردانشگاهب رکلی عکسی از کیت موس 
5 کلاغر اندام نشان داد و گفت که«افرادلاغر آدم‌های 
ناکام وبنابراین بلندپرواز هستند. آدم‌های چاق از لحاظ جنسی 
فعال‌تر هستند چون خونشان لپتین بیشتری د ارد.» 

واتسون‌دوست‌دارد که خود راآدم آزاداند یشی قلمداد 
کند و می گوید که «چراافراد مبتلابه سندروم‌داون سرطان 
نمی گیرند. چراماژن‌های ۱۰۰۰ آدم‌بسیارسیگاری را که تا 
۰سالگی زنده مانده‌اند بررسی نمی کنیم و به مردم اجازه 
نمی‌دهیم سیگار بکشند.» 

وانسون درسال ۲۰۰۱ مقاله‌ای‌برای یک روزنامه المانی 
نوشت و درآن ازانجام آزمایشاتی که در مراحل اولیه حاملگی 
انجام می‌شسوند و بیماری‌هایی همچون تی ساکس - ۵1 1 
5 رادر جنین تشخیص می‌دهند. دفاع کرد. او گفت که 
چنین جنین‌هایی باید سقط شوند. 

امامشکل اساسی این بود که‌بیماری تی ساکس بیشتر مختص 
به بهودیان نژاد اسکنازی ۸۹10166010271 است و پید است که 
انتشار مقاله‌ای در مورد سقط جنین بهودیان بیمار آن‌هم در آلمان 
چه پیامدهای سیاسی برای واتسون به همراه داشت. 

افا راس ی تشه وله اه مور کل اه 
صحبت کرد وا زسقط جنین افراد کند ذهن دفاع کرد. به 
دنبال این حرف‌ها وی باز هم مجبور شد حرفش رابه نوعی 
تعدیل کند وبگوید تنهادر مورد افراد بسیار کم‌هوش صحبت 
کرده است. 

جالب است بد انید که یکی از پسرهای جیمز واتسون مبتلا 
به شیزوفرنی است و باز د راظهار نظری دیگر او از علاقمندی 
خود برای پیدا کردن ژن‌های مرتبط با شیزوفرنی و تست‌هایی 
برای تشخیص زودهنگام شیزوفرنی گفته است. او اضافه 
کرده است در صورتی که از شیروفرنیک بودن پسرش اطلاع 
می‌داشست.اوراسقط می کرد. چون شاهد رنج و عذابی است 
که او متحمل می‌شود. 

به نظر می رسد که جیمز واتسون دانش مندی است 
بی‌ملاحظه د راظها رنظ که‌هنگام صحبت کرد ن. اصلامتو جه 
باماها و اتب شاف تست اه انیت کرت 
دانشمند مشهوری‌سعی نکرده‌است در حوزه | حلاق واخلاق 
پزشکی هم چیزهایی یاد بگیرد. 

منابع: ویکی پد یا و روزنامه ایند یپند نت 
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کزارش خارچی 


«أبا بهواقع 
ا بدا جن ابد هی مخالفت ورز ید هند اما شو اهد و فراشی تاره مر بط بو دد د ستخط با ر فتار انسادا ر 
اهر ۵ گری ۱ رابطه روایر شکاد راقادر می سار د تابار خی از مشکلات رو حی و روالی اشخاص در ۰ 
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TE eT 
نخست وزیرانگلستان» جرج ازبورن که از سوی حزب‎ 
محافظه کار.نامزد یست نخست وزیری شد هبود»به منظور‎ 
حراب کردن گوردون براون» رقیب خود از حزب کار گر»‎ 
دستخط اوراتوسط چند روان‌شناس موردبررسی قرار‎ 
داد و انهادرپایان‌بررسی‌های خود. شخصیت گوردون‎ 
براون رابرمبنای دستخط او با چنین خصوصیاتی عجین‎ 
دانستند: غیرقابل اعتماد. نامطمئن و ضعیف در قضاوت.‎ 
گریزان و نااستوار.‎ 

امامانند هر مورددیگریدرسیاست و مبارزات‌سیاسی 
کسی به ان توجهی نکرد و ان رادروغ‌دانستند. درواقع 
بادد E‏ جهارده کلمه‌ای بود. متخصصانی که جنین 
نامید ه می شوند . کرافو لور پسست کی است که فسات 
رواد نی‌افراد رابرمبنای انعکاس آن‌روی د ستخط‌هایشان. 
متو جه می‌شود. . پرسشی که اکنون در محافل روان‌شناسی 
مطرح شده‌این است که آیاواقعااین امکان و جود دارد که 
دستخط مربوط به یک شخص وانحنایار تفاع‌ویاسایر 
حصوصیات حروفی که توسط یک فرد روی صفحه کاغذ 
آورده می‌شود. انعکاس دهنده روح و روان او باشد؟ 

یکی ازیژوهشگرانی که‌اخیرادوباره تفکر گرافولوژی 
رامطرح ساخته به نام د کتر سارامونی که حتی در لندن 
ال ترا تحص رادار سس ات در 
اگر بررسی به صورت کامل و همه‌جانبه و روی نمونه‌های 
متفاوت و مختلف ازدست‌نوشته یک شخص صورت 
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کشفی هیجان‌انگیز د ر علم روان‌شناسی 


د ستخطا شما می تو اند دروی رین را های شخصت شما را نمایاد ساز د ؟ اعلب بذو هشگر اد و 


گیرد. می تواند به خوبی وبه نحو موثری شرایط روحی 
شخص راد رهنگام نوشتن مطالب مذ کورنشان‌دهد» 
درواقع خانم مونی هم از قضاوت روی یک نمونه کو چک 
از دستخط دفاع نمی کند وان رانادرست می خواند. 

خانم پروفسورمونی علنامی گوید که این علم اکنون 
کشوراروپایی دیگر و همچنین ایالات متحده و انگلستان 
نیزمورد بهره‌برداری قرار گرفته است وبرای نتایج به دست 
آمده از آزمایش دستخط ارزشهای فراوانی قائل شدهاند. 
گرافولوژی‌قائل نشده‌اند.ازجملهد کتربلینکهورن»روان‌شناس 
امریکایی که‌دراین باره‌می گوید:البته‌در گرافولوژی می‌توان 
با جستجوی فراوان یک خط و ربط موثری پیدا کرد اما اینکه 
دلست ا 

6 
E ES‏ 
دستخط اشخاص توسط یک گرافولوژیست در دستور 
کار قراردارد. برای مثال دررشغل خلبانی که شر کت‌های 
ازمایشهای عد یده‌ای که قبل از استخد ام روی متقاضی 
انجام می گیرد.همانا گرافولوژی است.چراکهد رشغل 
خلبانی» شخص مسوولیت جان و مال بسیاری رابرعهد ه 
دارد و جنین مسوولیتی ایجاب می کند تاشخصیت 
متقاضی تا آنجا که ممکن است. مورد بررسی و تحقیق قرار 
گیرد. پس بد ین ترتیب گرافولوژی می تواند کاربردهای 
حود راداشته باشد. 
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چگونگی ار تباط 

آیامی‌توان ارتباط میان دستخط وشخصیت‌و 
خصوصی ات یک فرد رابه صورت منطقی قابل قبول 
دانست؟ برای مثال کسی که د ستخطی منظم و خواناد ارد.آیا 
ای ار 
که می توان روی او حساب کرد؟ اگر پاسخ منفی است. پس 
چرامردم اصولا مد تها است که چنین اعتقادی را پذ یرفته‌اند 
ویک خوش خط راانسان منظم و معتبری دانسته‌اند؟ دو 
هزارو پانصد سال پیش, فیلسوف مشهور چینی کنفسیوس» 
هشدارداد:«بترسید از ان کسی که دس طش مانند 
علفزاری در هنگام وزیدن باد شدید باشد.) 

نخحستین تلاشی که برای مر تبط دانستن دستخط با 
شخصیت انجام گرفت. در قرن‌هفد هم د رایتالیابود. 
ضمن آنکه واژه گرافولوژی هم نخستین بار در سال ۱۸۷۵ 
توسط یک معلم فرانسوی از ت ر کیب دو کلمه یونانی به 
معنای نوشتن و تئوری (گراف و لوژی) به وجود آمد. 

اولین باری که علم روان‌شناسی با دستخط به صورت 
جدی‌ارتباط پیدا کرد درابتدای قرن‌بیستم بود که 
بخصوص روان‌شناس فرانسوی و به‌وجودآورنده تست 
-](آی -کیو)یعن ی آلفرد بینه»رو ی آن تجربیاتی به 
عمل آورد. نتایج به‌دست آمده‌درابتداءد رحدود 5 
تا۷۰درصد مثبت وامید وارکننده بود ودر چند مورد 
E‏ | 
برون گرایی بودند به اسانی توسط دستخط خودشان 
شناسایی شدند.با گسترش علم روان‌شناسی و اضافه 
شدن بخش‌های مختلف شخصیتی به ان و بخصوص 
با کستعرش رابطه روان سای بایزشکی» هسته اهستة 
گرافو ل وژی به‌عنوان پد یده‌ای ناقص.ناکافی و نامطمئن. 
مورد انتقاد قفرار گرفت . بخصوص در ژورنالهایی که در 
دهه‌های ۱۰ ۷۰و COM EC‏ و ۱ 
باتفا مراحه‌فا زر عماه هد رموار دی ار روان ناس که 


«کنش وواکنش» و «د لیل واثر»دررابطه‌هامورد تحلیل قرار 
می‌گرفت. گرافولوژی بدون تاثیر قلمداد شد. 
بیداری پژوهشگران 


درافازدههنودبود که‌بافزاینسش سر اهمیت دود 


فردشناسی و شخصیت پردازی با تو جه به تحولاتی که در 


2 CORNELIUS 5 





5 O ETF 9 ار‎ ٩ ٩ _ 


اولین راهنمای گرافولوژی 
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سرتاسرجهان صورت گرفته بود و بسیاری از مردم ارو پا 
را 
کک 
نظر رابطه با شخصیت. سوق داد. 

روان‌شناسان چب کی جون د کتر شاکار د کتر نتر 
ودکتر گرشون تست‌های مربوط به شناخت دستخط از 
نظرروان‌شناسی راارائه کردند.دریک مورد.ازهفد ه 
دستخط استفاده شده تیک هزارودویست نوع نوشتار 
۳ گرافولوژیست حرفه‌ای دسته‌بندی کردند تامبنایی 
علمی و کامل برای علم گرافولوژی به‌وجود اید. انگاه 
کتابهاو کتابچه‌هاویادداشتهای راهنمابراساس آن‌ایجاد 
شد تاعلم گرافولوژی تا آنجا که ممکن است بهتر توضیح 
داده شود اما این به معنای پایان یافتن مخالفت‌هانبود و 
رانوعی ( شارلاتانی ا ۱ 
می‌کنند که کسانی که آن رادنبال می‌کنند و شیوه علمی به 
آن میبخشند» د ر ستکارند. اما خودشان هم نمی دانند که 
قضاوت روی شخصیت براساس د ستخط و جهه قانونی 
نبخشیده‌اند و آن را قبول ندارند. اما هیچگونه شکی و 
تردیدی و جود ندارد که گرافولوژی حضورپید | کردهو 
این بار آمده است تابماند و جدی گرفته شود. 

یکی از جالب‌ترین و شیرین‌ترین بخش‌هادر 
گرافولوژی مربوط به د ت و تطبیق آن باد س تخط 
گرافولوژیست‌های حرفه‌ای خواست تانمونه‌های 
دست‌نوشته مربوط به 1۰ نفررامورد بررسی قرار دهند و 
آنگاه تشخیص دهند که کد ام متعلق به بازرگانان و یامردم 
اهل بازار و اقتصاد است و کدام به منشی‌هاو کارمندان 
جانب گرافولوژیست‌ها ۵ درصد اندازه گیری شد که 
در علوم مربوط به روان‌شناسی میانگین بسیار قابل ذکری 
است.البته دراین میان» شرابط اقتصاد ی نیزبی تاثیرنیست. 
باز رگانان با و ضعیت بهتر و در نتیجه سابقه تحصیلی بیشتر» 
دارای د ستخط منظم تری هستند اماد رسایر موارد تاثیر 
حصوصیات روانی را کاملامشخص می‌نماید. 

ماجرای هیتلر و یک مدرک 

درسال ۱۹۸۳.مجله مشهو ر آلمانی موسوم به «اشترن» 
باعث ولوله و هیجان عجیبی در جهان شد. مجله مذ کور 
مدعی شد که به چند مجلد از خاطرات سری هیتلر» به قلم 

خاطرات مذ کور که ماجراهای شخصی هیتلر از سال 
دست‌نوشته شخصی هیتلر عنوان شده و درواقع د ررد یف 
اما آیاآنهاواقعی بودند؟ درپاسخ به این سوال.حتی یک 
پژوهشگر تاریخ یعنی پروفسورراپرازدانشگاه کمبریج. 
خحاطرات را تایید کرد.این تایید به باعث شد تاروزنامه 
انگلیسی‌ساندی‌تایمزهمباپرد ات مبلغی‌هنگفت. 











N E ES 
بسیاری‌هم شک و ترد ید فراوان از خود ارائه‌دادند.از جمله‎ 
و در نیویورک زند گی می‌کرد.‎ 

پس از مشاهده حاطرات. هامیلتون اعلام کرد که تمام 
مجلد هاء دروغین و تقلبی بوده است. زیرا دستخطی که 
در آن و جود دارد. بیش از حد منظم و بدون اشتباه‌نشان 
داده‌است ودرپایان هر جمله کیفیت نوشته‌هایایین تر 
نمی‌اید که یکی از خصو صیات مو جو د در دستخط هیتلر 
۳ 
ان ش‌اعتراف 
کرد.داد گاه‌هم اورامحکوم کرده‌وروانه‌زندان کرد.دراین 
پرونده تنها یک دست خط شناس خبره توانست درست 


اک ۵ 


راازنادرست تشخیص داده و عدالت رابرقرار کند. 
دستخط شما جه می گو ید 
مساله عمده در کعلم گرافوژی این است که دستخط 
خودتان راد رانطباق باشرایط روحی خود یافته ود رنتیجه‌نقاط 
-انسانی عصبی و تحت فشار 
دستخط آدمهای عصبی و تحت فشار که مدام هم خود 
را کلافه می‌یابند» دارای حصوصیاتی است که اهم آن در 
زیر اهلاه است: 
۱-فضای بازواضافی میان کلمات که نمایانگر 
احساس تنهایی است. 
۲-حرکت خطوط به طرف بالاو در یک زاویه راست 
۳ اه یانگر 
فقدان درک متقابل با دیگران است. 


^ له 1 کلسم 
te qure) ۱‏ ۷ ,سمل تیا رت 
the‏ موه xuh‏ کے ڏس 
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3-انسان سربه‌هوا و دارای ذهنی شلوغ 
۱-حروف بزرگ و همراه‌با آشوب وبلبشودرنوشتن 
که نمایانگر فقد ان نظم و انضباط است. 
EE TS‏ 
اندازه‌های مساوی که نمایانگر عدم کنترل در زند گی است. 


۳-بد حطی وعدم تو جه به زیبایی‌سازی که نمایانگر 


سل کو و د 
و ۳ لرذس میں )لور حر 


-انسان غمگین یا فود کم‌بین 
۲-حرکت خطوط به سوی پایین و تو جه نکر دن به 
نقطه‌ها که نمایانگر خود کم‌بینی است. 
۳-برضی از حروف به سوی خود بازمی گردند و 
می‌ شو ند مانند کللاه برای( TT Ty‏ 
خود و دیگران است. 
rnc ١‏ عد تحص ند ء امه[ 
brah - reee fe £523 .‏ 
e n4‏ ىة نا ص نخ 
بەد سید مہ ,صم صسی 





Ts ۱‏ ر 
ی لعف دروحد رس زنر ال » درو عدر بن 


اعصای حا ارہ است ‏ 
سیم سم 


ک لک دت هی سک د د برالي عن 





و سس اریت رب یم ران /#در 
(-انسان پرکار و مجذوب به هد ف 

۱-فشار خوب روی قلم و کلمات با حروف کشد ارو 
طولانی که نمایانگر عزمی راسخ است. 

۲ طولاتی انح حروف و ردن 
اضافات روی حروف و حرکت نوشته‌هابه سمت الا 
نمایانگر حرکت وعزم توأم با شادمانی و خوشحالی است. 

۳-حرکت حروف و کلمه به سوی بالا نمایانگر 
فعالیت بالاو میل و رغبت برای د رگیربودن است ضمن 


آنکه تا آخرین قسمت‌هاو حد ود صفحه نوشتن نیز 
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# نویل ساوت هال 


آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پایه 
یک داد ؟ گستری و کار شناس ارشد 
ی 

چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


«قصیلی کدی رکه توسط شورداری» 


خلاصه سئوال : 
ونقاشی بود در سال گذشته خریداری کرده وانها را به 
چند نفر اجاره دادم. پس از اینکه مغازه های مزبور شروع 
به فعالیت کردند شهرداری منطقه به ادعای اینکه ملک 
مزبور دارای کاربری مسکونی بوده ونباید دران مکان 
هک E‏ 
رادر کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح نمود. این 
کمیسیون نیز حکم به تعطیل کردن مغازه ها واعاده وضعیت 
ملک جهت استفاده مسکونی د اد. اعتراض به این رأی هم 
فایده‌ای ند اشت و کمیسیون تجد ید نظر شهرداری نیز حکم 
قبلی را تایبد کرد. درنتیجه واحد اجرای احکام شهرداری 
تعمیرگاه را تعطیل کرده ودرب آنرا پلمپ کرد. در حالی 
که به گفته اهالی و مالک قبلی» این تعمیر گاه از سال ۱۳۶۷ 
سابقه فعالیت داشته است. علاوه بر اينکه کلیه همسایگان 
ومجاورین تعمیرگاه نیز فروشگاه‌های ابزار صنعتی وموتور 
ولوازم یدکی اتومبیل هستند. اینک تعمیرگاه بسته شده 
راهنمایی کنید که ۱)برای باز کردن مجدد تعمیر گاه جه 
اقدامی باید انجام دهم؟ ۲) تکلیفم با مستاجر ینم چه می 


شود انا انهامی تواند ار می شکایت کیبل ؟ 
حمزه موسوی -تهران 

«صلاحبت دیوازن عدالت اداری» 

با توجه به سابقه فعالیت صنفی در محل تعمیرگاه از 
EL E‏ 
E‏ اه E‏ 
تجاری محسوب شده به نظر می رسد اقدام شهرداری در 
حصوص تعطیلی مغازه‌ها درراستای اجرای ری کمیسیون 
ماده ۰۰ ۱شهرداری عملی غير قانونی است. بنابراین چاره 
کارنقض این رای در مرجع صلاحیت داراست که این مر جع 
به موجب قانون دیوان عدالت اداری بوده واین دیوان باید 
دراین خصوص رسید گی واظهار نظر کند. پس لازم است 
با استناد به شق دوم از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به 
رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تعطیلی تعمیر گاه» اعتراض 
کر ده وتقاضای نقض این رای را از دیوان عدالت اداری به 
عمل آورید. دیوان به موضوع رسید گی کرده ودر صورت 
غیر قانونی تشخیص دادن رای کمیسیون ماده۱۰۰ حکم 
به نقض آن خواهدداد. شایان ذکر است که چون رسید گی 
دیوان معمولا طولانی بوده وممکن است تا صدور حکم 
ار 
تقدیم شکایت خود تقاضای صدور دستور موقت جهت 
رفع تعطیلی تعمیر گاه رابنماید. چنانچه برد یوان ثابت گرد د 
TS‏ 
خواهد بود این دستور را صادر خواهد کرد. جهت مزید 
اطلاع جنابعالی مفاد شق دوم ماده ۱۲ ونيز ماده۱۵ قانون 
دیران عد لت اداری د کرمی ردد 

ماده ۱۳: صلاحیت وحد وداختیارات دیوان به قرار 


همرن کرد کان خود نماز ےریم 


امو رش دما که ادهو ستو دين میسن اسللام اسست. بر تمام مسلمانان و اجب است. ان اهر درمورد کو د کان 
مسلمان هم صد ق می کند. لیکن نحوه ذر ا گری نما و احر ۵ اد و د یرو گس(دو خر دسلا داو کو د کان متفاو ت است. 
ده ويه دا تو جه ده و دز گی های کو د کال دار ده ظر افتهاو روش هابی دار د که باد گری انهاارج است. در معاله حاضر 
شر ابط رویکردهای آموزش نماز به کو د کان به صورت حالب و مکی ارائه شده است. باهم بخوایيم. 


۱) آماد گی و توانستن 

الف -آماد گی حسمی:برای‌نماز خواندن»توان‌ایستادن 
و حفظ تعادل در کودک ضروری است. 

ب -آماد گی عاطفی: کو د ک‌باید در شرایط عادی باشد. 
برای مثال د رحال خشم یا بغض نباشد. علاقه به خد ادردل او 
باشد» دعوت کننده به نماز مورد احترام و علاقه او باشد. 

۲) رغبت و خواستن 
که شرایط رابه گونه‌ای فراهم آورید تا کودک ان رابخواهد و 
بد ان راغب باشد.برای او جانماز قشنگ مهر و تسبیحی زیباو 
پرزرق و برق فراهم سازید. در صورت امکان, لباس زیبا برای 
بهترین شیوه برأی تربیت ملایمت و مد ارااست. زیراراه 
ورسم‌های خشن در تربیت» قلب را از بصیرت دور می کند و 
عواطف انسانی رااز بین می‌برد. امام علی(ع) فر موده است: 





«دلها را میلی است و روی آوردن و پشت کردن پس دلها را 
آنگاه به کار گیرید که خواهان است و روی در کار زیرا دل 
اگر ناخواسته به کاری وادار شود کور گردد.» 
)٤‏ تکرار و مد امت 
بسیاری از افکار و اعمال در سایه بهترین و عمل مکرردر 
انسان تثبیت می‌شوند. کودک راباید به ظاهر عمل و تکراردر 
این ظاهر انس دهیم تا باطن او شکل گیرد. 
۵) رعابت ضوابط 
درضمن آموزش علمی نماز ضوابط هم مورد نظر است. 
به این معنی که تد ریجابه کود ک می آموزیم چه چیزهایی نماز 
رال ی کف 
) تد ریجی بودن تربیت 
تربیت کردن و تربیت پذیری» امری تدریجی است و با 
رعایت توانایی وقد رت افراد ممکن می شود و باتو جه بااینکه 
انسانها از ظرفیت‌های متفاوتی برخوردارند. بنابراین باید با 
کودک به مقدار توانایی او رفتار شود. 


مد 7 
اطلایات شم , KO‏ ۳۳۸ 


|_ 0 
۲-رسید گی به اعتراضات وشکایات از آرا وتصمیمات 
قطعی داد گاههای اداری. هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی 
مانند کمیسیونهای مالیاتی. شورای کارگاه. هیات حل 
اختلاف کارگر وکارفرماء کمیسیون موضوع ماده(۱۰۰) 
قانون‌شهرداریها؛ کمیسیون موضوع ماده(۵1) قانون حفاظت 
وبهره‌برداری از جنگلها ومنابع طبیعی واصلاحات بعدی آن 

منحصرا از حیث نقض قوانین ومقررات يا مخالفت با انها. 

ماده ۱۵-در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود 
یا پس از ان مدعی شود که اجرااقدامات یا تصمیمات با ارا 
قطعی یا خود داری از انجام وظیفه توسط اشخاص ومراجع 
مذکور در ماده(۱۳)» سبب ورود خسارتی می گردد که 
جبران آن غیرممکن یا متعسر است شعبه رسید گی کنند هدر 
صورت احراز ضرورت وفوریت موضوع. بر حسب مورد 
دستور موقت مبنی بر توقف اجرااقدامات 

تصمیمات وآرامزبور یا انجام وظیفه» صادر می نماید. 

رابطه حقوقی شما و مستا جرین بعد از تعطیلی تعمیر گاه 
به مفاد اجاره نامه وضمانت اجرای تعیین شده در آن بستگی 
دارد. آنچه مسلم است محرومیت مستاجر از منافع ملک 
است که به خاطر آن آجاره بر ده است ای حون ممعت 
ملک سلب گردیده پس اجاره ایی برای شما متصور نیست 
وحق مطالبه اجاره را نخواهید داشت. 


آقای اکبر خوبکردار 

وکیل داد گستسری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خدمت خوانند گان خواهد بود . 


) تشویق و تقویت و تبشیر 

مراد از تہشیر» آگاهانید ن فر د است که اگر کار خوبی انجام 
بدهد در پایان به او عطیه‌ای داده خواهد شد. می‌توان برای 
جلب کودکان به سوی نماز, از این روش بهره جست. ولی 
دقت کرد که تحقق وعده‌ها نزدیک و قابل حصول باشد. 

۸) رویکرد الگویی 

براساس تحقیقات انجام شده 08 2ا اد 
از طریق حس بینایی (مشاهده) ۱۳ درصد از طریق حس 
شنوایی و مابقی از طریق حواس دیگر انسان انجام می گیرد. 
بنابراین ارائه الگو موثرترین و موفق ترین روش تربیتی است 
که باعث آموزش سریع مسائل و انتقال مفاهیم می‌شود. 

)٩‏ رویکرد تکریم 

شخصیت: تربیت دینی» شناساندن خوبی‌ها و نکوهش 
زشتی‌ها و بالا بردن درک تربیت دینی» اگر همراه با تکریم 
شخصیت مخاطبان صورت پذ برد منجربه تقویت ارزش‌های 
معنوی و سست کردن ارزش‌های ناهنجار می گردد. 

۰) تذ کر و باد گیری 

به‌طور قطع» کودکانی که تازگی به عبادت و نماز رو 
ها o‏ 
ناخواسته نماز خود را در وقت مناسب نخوانند. به منظور 
پیشگیری از بروز چنین امری» باید درنظر داشته باشیم که گاه 
تد کراتی رابه چنین کود کانی بد هیم. 








مشاوره کود ک 9 خانواد ه: خانم 


روانشناسی) ۵ وشنبه ها: مشاوره 


حضوری با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
الی ۱۲ صبح و از ساعت ۸ الى ۱۰ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


عاشق یک معتاد مست ما 

به خود تان دروغ نگویید:وقتی با کسی که اعتیاد دارد. 
رابطه دارید. درواقع به مانند این است 
که با آتش بازی می‌کنید و به احتمال 


قوی حخواهید سوخت. کمی تند بود» 
زه؟ 





پس بگذارید برایتان توضیح دهم: 
را ۱ 
گوش داده‌ام که عاشق ا بوده‌اند 
که اعتباد NS‏ اس اکل ان بوده‌ام 
خانواده‌هایشان از هم 
اد 


یاشید ه‌شده است 


می‌توانم بگویم: اگر دست خود را در 
خود را جلوی خودرویی بیندازید 
معتاد به مواد مخدر یا یک معتاد به هر 
نوع دیگری از مصرف باشید. صدمه 
es‏ 
خواهد بود و هیچ راه مودبانه‌تر يا 
ملایم‌تری برای بیان این مطلب و جود ندارد. 

روبرو شوید. جرا که به انهایی که دوستشان دارید. لطمه 


= ,کم 


ا ‌- 
7 0 


کک 


می‌زید. 

# خانمی ۳۵ ساله. خانه‌دار و دارای دو فرزند هستم. 
من و همسرم هر دو به مواد مخدر اعتیاد داشتیم. ابتدا به 
صورت تفننی و تفریحی مواد مخدر مصرف می کردیم. 
اما به تدریج تبد یل به مصرف مد اوم شد. من کم کم متو جه 
شدم که قیافه و رفتارم درحال تغییر است و تصمیم گرفتم 
اعتیادم را کنار بگذارم.ابتد ابه وسیله‌داروهای ترک‌اعتیاد و 
بعد به کمک انجمن معتادان گمنام اعتیاد خود راترک کردم 
وهم اکنون حد ود سه‌سال است که پاک مانده‌ام.اماهمسرم 
هنوزاعتیاد دارد. من مرتب به اومی گویم من توانستماعتیاد 


قابل نوجه خوانن دگا ن گرامی 
زما ناین مشاوره دچار تغییر شده است 








اور ای ی خانم زھرا 
طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
از ساعت ۰ ال ی ۱۵ با شماره تلفن: 
۷۳۷/۱۳۵۰ ۱۳۱۷۳۱۷۳ 


مشاوره حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ 








خود را ترک کنم» تو هم می توانی» من به تو کمک می کنم» 
اما وی حاضر نیست اعتیاد خود راترک کند. 

#٭ رابطه شما و همسرتان به جه صورتی است؟ 

# من و شوهرم بسیار به یکد یگر علاقه داریم و همین 
محکم از او بخواهم که اعتیاد خود را ترک کند. 

## همسر تان حگونه هز ينه تهیه مواد را تامین می کند؟ 

#همسرم سخت کارمی کند یعنی به صورت دو شیفت 
کار می کند که اعتیادش به زند گی ما صدمه نزند و بتواند 
خحرج و مخارج زند گی را تامین کرده و بقیه راصرف مواد 
مخدر کند. خودش هم از این مساله ناراحت است. مثلا 





می‌ورزسد اعتباد دارد. وی ازاد 
ندست. یلکه برد ه مواد مخدر است 


مه 





می‌گوید من دیگر عکس نمی گیرم چون خبلی قيافه‌ام 
بد شده است (تغییر کرده) یا در برابر همکارم خحجالت 
اما حاضر نیست اعتیاد خو د راترک کند. 

#۶ اگر همسرتان اعتیاد دارد به این معنی است که به 
چیزی غیر از شماعشق می‌ورزد. (مواد مخدر) و مفهوم آن 
این است که به شما خیانت می کند آن ماده‌رقیب شمااسته 
زیراوقت او توجه او و روح او را از شما منحرف می کند. 
درحقیقت شما در یک مثلث عشقی قرار گرفته‌اید: شما 
همسرتان و آنچه او به آن اعتیاد دارد. 

نکته بعدی که در این رابطه وجود دارد این است 


: دند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
دارند وقاد ربه کاشت د ند انار تود نسی» 


جراحی لثه و د ند ان مصنوعی نمی باشند 
می توانند باروابط عمومی مجله و با 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمابند . 





که عاشق یک معتاد بودن به معنای عاشق یک برده بودن 
است. او بر ده مواد مخد ر است. درواقع شمابه کسی عشق 
می‌ورزید که آزاد نیست. 

مشکل می توان کاری کرد که فرد معتاد به اعتیاد خود 
اعتراف کند و بپذیرد که یک برده است. از آنجا که توسط 
مواد مخدر کنترل می‌شود که ارباب او است» ناتوانی خحود 
OC OM Cl‏ 
TS‏ 
و این به نوبه خود تجربه تحقیرآمیزی است. 

تاثیر مخرب و منفی دیگر اعتی اد برروی روابط این 
است که با خو است‌های صمیمی همسر شما تد اخل پیدا 
می کند مواد اعتیاد آور به عبارتی او 
را را 
را 
مردم مشروب الکلی می خورند يا مواد 
مخدرمصرف می کنند زیرااحساس 
خوبی ندارند و می‌خواهند به احساس 
بهتری برسند و کلمه بهتر در این نوشتار 
فقط به معنای «بی حس تر» و( کر خت تر) 


ها که کی مس 0 
می‌شود. نسبت به هرآنچه در دنیای 
خارج یاحتی درون اوم ی گذرد.بی خبر 
و در نتیجه بی‌اعتنا خواهد بود. 

شما همین حالا با او برخورد کنید 
و از او بخواهید که برای ترک کردن 
مواد مخدر کمک بگیرد و با اعتیاد خود 
کاری بکند. در غیر این صورت رابطه 
شما تمام شده است. ممکن است این 
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اما هر مشاور و روان‌شناسی به شما خواهد گفت که صبر 
وبردباری درک وعشق شمافادر نخواهد بود که کسی را 
وادار کند تا از اعتیاد حو دست بردارد. 

موضوع را این گونه درنظر بگیرید که اگر همسر 
شما به ناگهان دچار حمله قلبی شود. اصرار خواهید 
کرد که به بیمارستان بروید و هرگز اجازه نخواهید داد 
دلیل تراشی‌هایش شما رااز این کار متصرف کند» جرا که 
اورادوست دارید. خوب دراینجانیز همسر شمایک بیمار 
اس وه کم نار دار د. 

پس توصیه من به شما این است که به او بگویید با یک 
معتاد دیگر زند گی نخواهید کرد و به او بگویید که تنها 
ار ها اه 
مواد مخدر کمک بگیرد و فور نیز در این زمینه اقدام کند 
و اورا در تمام مراحل ترک کردن مواد مخدر حمایت و 
پاری کنید. 


روانشناس و مشاور) 

پنجشنه ها از ساعت ۰ الی ۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 








خر دن چ های دد حصیم معد د ر ا خسته و ناتو ان می ساز د 











-زن ذلیلی آقاجون... زن ذلیل!مگه فکر کردی مرد زن ذلیل 
شاخ داره‌یادم؟ این کارهایی که تو می کنی. هر مردی انجام بده» 
بهش میکن زن ذلیل! 

اینها را استوار گفت و محسن درحالی که می‌خندید. 
پاسخش راداد: 

-توهرطوری دوست داری فکر کن... ولی من به این رفتار 
میگم «احترام قائل شد ن برای زن و رفاقت با شریک زند گیت...» 
حالا تو بگو زن ذلیلم! 

من که تازه وارد اتاق شده بودم به سلام بچه‌ها پاسخ دادم و 
«راحت باشید» گفتم و رو به استوار کردم: 

-دوباره چی داری شعار میدی کریمی؟ کی زن ذلیله و ما 
ا 
من زن ذليلم!... 

نگاهی به سر گرد انداختم و چشمکی به کریمی زدم و رو 

- خب اینکه جیز تازه‌ای نیست... همه مردم می‌دونن که 
اقامحسن «کاپیتان تیم زن ذلیلان) ایرانه...! 

استوارپرید وصورتم‌رابوسید.سر گرد هم برایم دست زد و 
گفت: «درود بر کلانتر که هميشه حرف حق‌رو می‌زنها...» 

-دست شما درد نکنه کلانتر... شماهم؟ 

اک 
کردم» مجال حرف رااز من گرفت و رو به محسن - که همچنان 


می خند ید - گفت: 

- چرا دلخور میشی محسن جان... حرف حق همیشه 
تلخه... درسته کلانتر ؟ 

محسن طوری نگاهم می کرد که جاره‌ای نداشتم» جز 
قضاوت عادلانه! لذا گفتم: 
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توجه نکرده, شما به این دلیل به محسن میگین «زن ذلیل) که 
جمعه‌ها (اگر کشیک کلانتری نباشه) توی خونه غذا درست 
می‌کنه... ی مثلا شبها که میره خونه»وقتی می‌بینهافسانه خانم داره 
غذامی‌پزه» میره کمکش ظرف می‌شوره... درسته؟! 

استوار پاسخ داد: «خدا پدرت‌رو بیامرزه کلانتر... ما هم 
همینو میگیم...» حرفش را قطع کردم و گفتم: «منتهی بین محسن 
و شمادو نفر -استوار و سرگرد -یک تفاوت وجود داره اون 
هم اينه که محسن حرفهاش‌رو می‌آد صادقانه به ما میگه اما 
خانم‌های شمادو نفر حرفشون‌رو به زن من می‌زنن... از جمله 
اینکه خانم کریمی... 





استوار که دید اوضاع بر وفق مرادش نیست. خندید و 
گفت: «ببخشین کلانتر... من سری به این یارو «عملیه» که توی 
بازداشتگاهه بزنم ببینم به وقت از خماری نمیره... 

استواراین را گفت و خواست ازاتاق خارج شود که محسن 
پرید و جلوی در حروجی ایستاد و گفت:«اختیاردارین سرکار 
استوار... چرا شما زحمت بکشین.. الان میگم یکنفر دیگه 
بره...) 

خند بدم و ادامه دادم: «مثلا زن آقای کریمی تعریف می کنه 
که شوهرش اونقدر مرد خوب و مهربونیه که هر روز تمام 
ظرفهای غذارو می‌شوره... یامثلاخود جناب سر گرد هرساعت 
از شب که برسه خونه. بايد جارو برفی‌رو برداره و خونه‌رو 
تمیز کنه! 

- نوکرتم کلانتر... دردت بخوره توی سرم که اگر نبودی 
اینها منو بدبخت می کردن و... 

هنوز حرف محسن تمام نشده بود که در باز شد و گروهبان 
پورهمت احترام گذاشت و گفت: «ببخشین کلانتر... این خانم 
با شما کار دارن...» و پشتبندش (خانم ادیبی» وارد اتاق شد؛ 
همان خانمی که سه هفته قبل به خاطر کتکی که دخترش از 
دست دامادش خورده بود. شکایت داشت. خانم محترمی که 
بازنشسته آموزش و پرورش بود و بسیار باشخصیت. به همین 
خاطر قبل از اینکه او حرفی بزنه. من گفتم: 

- سلام خانم ادیبی... دوباره چی شده؟... پیمان دوباره 
شلوغ کرده؟ 

ای ما ار 
ماجرای کتک خوردن دخترش را به دست داماد ناسپاس اش 
تعریف کرده بود» این بار قبل از هر صحبتی زد زیر گریه و تازه 
آن موقع بود که من متوجه کبودی وحشتناک زیرچشمش و 
همچنین دست چپش شدم که گچ گرفته بود. قبل از من این 
محسن بود که حیرتش رابه سوال تبد یل کرد: 

۱ -خانم ادیبی نمی‌خواهین بگین که این بلارو پیمان سرتون 
اورده؟ 

زن درحالی که اشک می‌ریخت. روی صندلی که استوار 
پا کلانت سس رکفت 

-این چند ان چیز مهمی نیست... چیزی که من به خاطرش 
اومدم اینجا موضوع وحشتناک‌تریه.... سبحان آمده کلانتر... 
شوهرمرو میگم.. آگه یادتون باشه قباًبهتون گفته بودم که 
سبحان چقدر دخترمون‌رو دوست داره و نست به من چقدر 
حساسه...؟ واسه همین من. هرگز در این مدت -علیرغم همه 
بلاهایی که پیمان سر خودم و دخترم آورده -چیزی به شوهرم 
نگفته بودم, اما سهیلا «دخترم» سه روز قبل که پیمان مست 
کرد و منواینطوری کتک زد. طوری عصبانی شد که به پدرش 
(که در بندرعباس و روی کشتی کار می‌کنه) تلفن زد و همه 
چیزرو گفت و الان هم که اینجاهستم سبحان امروز صبح» یعنی 
یکساعت قبل» مثل عقاب روی سر دامادم راب شد و درحالی 
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به قلم: محمود اکبرزاده 


بود»سبحان بامشت ولگد از خانه آوردش بیرون و 
خدامیدونه» چه بلایی می خواد سرش بیاره... 

با مشکل زندگی این زن قبلا اشنا بودم؛ 
داماد ناسیاس و قد رناشناسی گیرش آمده بود که 
ارزش هیچ محبتی را نمی‌فهمید. انطور که خانم 
ادیبی» مرتبه قبل گفته بود؛ او و شوهرش سبحان 
که «ملوان دوم» یک کشتی بود فقط یک دختر 
داشتند سهیلاتنهادختر آنها که دند انیزشک بود. مانند بسیاری 
از دختران جوان با دیدن ظاهر یک مرد جوان به او علاقه‌مند 
بودند. این جوان در شأن یک خانم دکتر نیست. اما سهیلا 
بود. اولین اشتباه را خود دختر جوان انجام داد که با تحریک 
زندگی کنند و از همان موقع بود که پیمان متوجه شد می تواند 
هر خواسته‌ای رابا توسل به زور به دست اورد. مخصوصا که 
او یک دائم‌الخمرمعتاد بود که از صبح زود بساط مشروبش باید 
توسط زنش -واگر نبود مادرزنش - آماده می‌شد تا او بساط 
وبرای او پول بیاورد. 

خانم ادیبی تا سهء چهار ماه سکوت کرده و در زند گی آنها 
دخالت نکرده بود. اما از موقعی که پیمان شروع به کتک زدن 
وازهمین زمان بو د که پیمان اخرین پرده‌های رودربایستی رانیز 
کنارمی‌زند وبامادرزنش‌هم درگیرمی‌شود.مرتبه اخر که سهیلا 
رابا شلاق زده بود خانم ادیبی برای شکایت به کلانتری امد و 
ما نیز به خانه آنها رفته وبا حکم دستگیری او -به اتهام شکستن 
شیشه‌های خانه مادرزنش - او را ۲۶ ساعت راهی بازداشتگاه 
کردیم. همان موقع من به خانم ادیبی گفتم می‌تواند با تکمیل 
شکایت خو د و دخترش, همچنین با تهیه یک استشهاد یه محلی 
با امضای حداقل پنح همسایه -لااقل دو تا سه ماه پیمان را به 
زندان بیندازد تا به این ترتیب هم مشروب خوردن دامادش از 
سرش بیفتد. هم یک گوشمالی حسابی بهش داده شود تادیگر 
به‌عنوان داماد سر خانه» اینقد رپررو وقد رناشناس نباشد. آن‌روز 
هم خانم ادیبی و بویژه د خترش حاضر به شکایت نشد ند تا این 
مرتبه کار بالا بگیرد و شوهر خانم ادیبی از راه برسد و... 

خانم ادیبی می گفت: «سبحان همان روز اولی که پیمان‌رو 
دید.بهش گفته بود که‌اگریکروزروی‌دخترش دست‌بلند که 
دستش رو قلم می کنه» حالا که خبردار شده پیمان مرا هم کتک 
می‌زنه (با تو جه به تعصبی که نسبت به من داره) خدامی دونه جه 
بلایی سر این پسره‌بیاره... کلانتر شمارابه خحداقسم مید م» قبل از 
اینکه خیلی دير بشه و یک فاجعه به‌بار بیاد به دادمون برسین... 

خانم ادیبی را آرام کردم و گفتم: «شما مطمئن باشین ماهر 
کاری از دستمان بربیاد انجام میدیم امافعلاباید بد انیم که شوهر 
شما کجا رفته و ما کجا باید دنبالش بگردیم؟ 

خانم ادیبی بلافاصله پاسخ داد: 

-من همان موقع که دید م سبحان با عصبانیت وارد خانه شد 
و ماشینش را از داخل پارکینگ بیرون آورد. فهمیدم می‌خواد 
چی کار کنه و به همین دلیل و بد ون اينکه شوهرم بفهمه به سرام 
پسر همسایه روبرویی‌مان - که یک نوجوان شانزده ساله زبر و 
زرنگ وباهوشه -رفتم و چون می‌دانستم یک موتور داره» ازش 





خواستم آماده باشه تا در صورتی که من بهش علامت دادم. با 
موتورش بیفته دنبال ماشین سبحان و تعقیبش کنه و بیاد به من 
خبر بده که اونها کجا رفتن.. الان هم فکر کنم که میثاق -همان 
پسر همسایه‌مون -بر گشته و منتظر من باشه...» 

بدون فوت وقت همراه خانم ادیبی و محسن سوار ماشین 
کلانتری شدیم و به طرف منزل انها راه افتادیم. همانطور که زن 
پیش بینی کرده بود میثاق روی موتور جلوی در خانه‌شان منتظر 
خانم ادیبی بود که به محض پیاده شدن او از اتومبیل کلانتری» 
با عجله به سویمان امد و پس از سلام به من و محسن رو به زن 
کرد و گفت: 

-چه کار خوسی کردین عام ادیپی که رفتین کاوترید: 
جون اینطور که من متوجه شدم اقاسبحان نقشه بدی واسه 
داماد تون کشیده هر چند که به نظر من هر بلایی سر اون پیمان 
نالوطی بیاره حقشه... ناکس بی‌معرفت چند مرتبه به ما هم 
کردا 

پسر جوان که پیدا بود بچه زبر و زرنگی است» رو به من 
ادامه داد: «البته ببخشین کلانتر که اینطوری میگم...» ولی فقط 
عیفر له ان ا حور دا 

میثاق همینطور داشت می‌گفت که محسن با خنده بهش 
گفت: «حالا دوست داری همینطور یکریز دل این بنده خدارو 
خون کنی يا اینکه می‌خوای به ما کمک کنی که جلوی این 
شررو بگیریم؟» 

میثاق که از نوع رابطه برقرار کردن محسن خوشش آمده 
بود گفت:«نوکر شما هستم... اتفاقامن خود م عاشق «پرده‌های 
پلیسی» هستم! خانم ادیبی می‌دونه. من خودم یک پا مامورم؛ 
توی این محل هر غریبه‌ای دو دفعه بالا و پایین بره بخه‌اش 
می کنم!) 

خندیدم و گفتم: «بسیار خب آقای شرلوک هولمز حالا 
میگی باید کجا بریم؟) 

میثاق پرید پشت موتورو گفت:«راستش نمی تونم نشونی 
بدم... یعنی اون منطقه‌ای که کاپیتان رفت (منظورش از کاپیتان 
(سبحان) بود که کاپیتان نیروی دریایی بود) جای بی‌ریختی بود 
که من تو همه عمرم اون‌طرفها نرفتم... منتهی اگه برم می‌تونم 
پیداش کنم...» 

محسن نزدیکم شد و گفت: «از این پسره خوشم اومده 
کلانتر... یعنی خیلی هم هوس موتورسواری کردم... اگه اجازه 
بدین» من و میثاق با موتور می‌ریم» شمام با خانم ادیبی پشت 
مر ی 

همین کار را کردیم و محسن برخلاف میل میثاق نشست 
پشت موتور تا«صاحب مو تور» ترک‌نشین شود. ماهم دنبالشان 
راهافتادیم. 
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کمتر از نیمساعت بعد در منطقه «خاک سفید» تهرانیارس 
بودیم؛ در قسمتی که به بیابانها منتهی می‌شد. در یک ساختمان 
نیمه‌سنا که گویاجادهاتومبیل رونداشت که سبجحان هم مافنینش 
را صدمتر دورتر پارک کرده بود با اشاره به محسن حالی کردم 
که آنها هم موتور را حاموش کنند تا صدایش به گوش سبحان 
e‏ 
چهارتایی رفتیم جلو تاجلوی ساختمان که‌اگر چهدرو پیکر 
داشت» اما انقدر دیوارهای فروریخته داشت که بی‌هیج مانعی 
داخحل شدیم و... که قبل ازد یدن سبحانو دامادش»صدای آنهارا 
شنیدیم؛مرد که حد ود پنجاه سال داشت»بااندامی ورزیده‌بالای 
سرپیمان که روی خاکها ولو شده بود» ایستاده و فریاد می‌زد: 

ین ینت ی ی 
دست می‌شکنی... حالا وقتشه به من هم یاد بد ی که ادم چطوری 





می‌تونه دوتازن ضعبف رو بزنه... 

سبحان این را گفت و ناگهان چهار پنج مشت توی سر و 
صورت دامادش کوبید تا پیمان عصبی شود و لگدی به شکم 
پدرزنش بکوبد و... اما سبحان خندید و گفت: «اینکه فایده 
نداشت... باز هم بزن» و بعد درحالی که عضلات شکمش را 
محکم کرده بود. اجازه داد پیمان چند لگد محکم دیگر به سینه 
و شکمش بکوبد... اما گویی ضربه‌های داماد جوان به دیوار 
برخورد می‌کرد؛ و سبحان دوباره شروع کرد: «وقتی بهت میگم 
از یک شغال‌پست تری واسه‌همینه -وچنان لکد ی‌به‌شکم پیمان 
کوبید که سه متر انطرف تر پرت شد و ادامه داد - کثافت اشغال 
مفتخوری هارت کرده...؟ (و با سر توی صورت پیمان کوبید و 
گفت) من تا حالا روی سهیلادست بلند نکردم. اون وقت تو... 
تازه شنید م مادرزنت رو هم زدی... کارت به اینجا رسیده که زن 
منوبزنی....حالا کاری‌باهات می کنم که تا آخرعمرروی صند لی 
چر خد ار بنشینی و... 

بالاخره خود را به داخل طبقه اول رساندیم و درست در 
لحظه‌ای که سبحان می‌خواست با جفت پا بکوبد روی ستون 
فقرات دامادش. فریاد زدم: 

- بس کن اقاسبحان... می‌دونم از دست این بی‌معرفت 
دلخوری... ولی اجازه بده قانون به حسابش برسه... تا اینجا 
هر اتفاقی افتاده ميشه نادیده گرفت... اما از الان به بعد که ما 
اپنجاییم کاری نکن تا.. 

فریاد سبحان کلام مرا قطع کرد: «یکقدم دیگه بیای جلوتر 
کلانتر گردن این کفتاررو می‌شکنم... شما می‌دونی این آشغال 
چی کار کرده؟ من حتی اگر به قیمت زندان رفتن باشه باید 
حسابم رو باهاش تسویه کنم... 

محسن همانطور که قدم به قدم جلو می‌رفت. فریاد 
(سلام کاپیتان... من شنبده بودم مردان دریایی دلشون هم 
ET‏ 
بیفتی گوشه زندان؟ این آدم عوضی اصلا ارزشش‌رو داره 
که خانواده‌ات ده پونزده سال فقط هفته‌ای یکبار بیان زندان 
ملاقاتت کننك... 

سبحان که گردن پیمان را لای بازوانش گرفته بود. پاسخ 
داد: «اگه من این اشغال‌رو فلجش نکنم خودم‌رو نمی‌بخشم... 
شماأنمی دونین این حبوون جقدر بی معر فته و...) 

به محسن آشاره کردم (من حواسش‌رو پرت می‌کنم و تو 
خودت رو برسان اونجا و پیمان‌رو نجات بده» و رو به مرد گفتم: 
(|قاسبحان کافیه‌بری کنار پنجره تاهمسرت روببینی که چجطوری 
داره زار می‌زنه... دلت می‌آد به خاطر آدم بی‌ارزشی مثل پیمان» 
اینطوری اون زن‌رو... 

سبحان همین که فهمید خانم ادیبی انجاست «پیمان» را به 
زمین انداخت و چهار پنج متر از او دورو به پنجره نزدیک شد 
و... همین فرصت برای محسن کافی بود تا خودش را به آنها 
برساند و...سبحان که متو جه قضیه شد به سرعت بر گشت حتی 
مشتهایش رابه سمت محسن گرفت تااو راهم بزند اما محسن 
با آرامش گفت:«بزن کاپیتان...اگر اینطوری خشمت تموم ميشه 
منوبزن...ولی خانواده‌ات رو بیچاره‌نکن....» سبحان انگار با این 
حرف محسن به خود آمد و شانه‌های او را گرفت و پیشانی‌اش 
رابو سید وبه آرامی اشک ریخت:«منوببخش سروان...اين نامرد 
رذل منو دیوونه کرده!)» 

0 

دو ماه بعد با تلاش وکیلی که سبحان استخدام کرده بود 
دخترش ازپیمان جداشد.روزی که سبحان داشت به‌بند رعباس 
برمی گشت با یک کاپشن سفید (به عنوان کادو) به سراغ محسن 
امد و... دوستی انها سالها دوام یافت . 


الاعات ل ارم ۱۳۳۰۸ 


اتوفن گواریک‌فیزیکدان آلمانی‌باآزمایش نشان‌داد که‌هوا 
دارای فشاراست.وی‌ابتد اهوای دونیمکره‌مسی رابایمپ 
دموا اما ردو ۱ هه ۳ 
این نیمکره‌ها بقد ری از هوای بیرون تحت فشار بودند 
که ۸ جفت اسب از طرفین هم نمی توانستند نیمکره ها 
اتمسفر فرض شدهاست بابالا رفتن از سطح ترازدریافشار 
هوا به علت کاهش چگالی هوا کم می‌شود از آنجایی که 
کوهنوردان در صعود به کوه د چار مشکل می‌شوند چون 
هوای بیرون فشار کمی دارد و براحتی اکسیژن وارد بدن 
شخص نمی شود به همین دلیل کوهنوردان در صعود به 
کوههای مرتفع اکسیژن با خود حمل می کنند. 

# ابرهادی‌ها یا همان ابررساناها موادی هستند که 
می توانند در حرارت بسیار پایین الکتریسیته رابد ون اینکه 
مقاومتی از خود نشان دهند هدایت کنند. 


#ابرمایعات نیز در درجه حرارت بسیار پایین» یعنی 
تنها کمی بالاتر از صفر مطلق, فعالیت می‌کنند و هیچ 
نوع اصطکاکی نشان نمی‌دهند به‌طوری که اگر به گردش 
درایند متوقف نخواهند شد. 

# آمونیاک می تواند میزان جذب نیکوتین که یک 


آلکالوئید مخد رموجود درسیگار است راتوسط سلولهای 
ی 

#اسم تمام قاره‌ها با همان حرفی که آغاز شده است 
پایان می‌یابد. 

#مقاوم‌ترین ماهیچه در بدن» زبان است. 

# کلمه‌ماشین تحر یر (۲۷۳۳:۷17۳۳)طولانی ترین 
کی ار را 
را 

#شمانمی توانید با حبس نفستان. خو د کشی کنید 

# انسان عادی نمی تواند ار را با زیان لمس 
ئك 

# وقتی که عطسه می کنید مرد م به شما «عافیت باش» 
می گویند» چرا که در هنگام عطسه قلب شما به اندازه یک 
ميليونيم ثانیه می‌ایستد. 

#خحوک‌هابه لحاظ فیزیک بد نی قادر به دیدن اسمان 

# وقتی که به شدت عطسه می کنید» ممکن است یک 
اک رواد سس رایس کی 
است یک رگ خونی در سر و یا گردن شما پاره شود و 
با 

#جلیقه ضد گلوله. ضد ای برف‌پاک کن‌های 
شيشه جلوی اتومبیل و چاپگرهای لیزری توسط زنان 
اعتراع شدند. 

# تنها غذایی که فاسد نمی‌شود. عسل است. 

# کرو کودیل نمی تواند زبانش رابه بیرون دراز کند. 

# حلزون می تواند سه سال بخوابد. 








منتصاه 
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س است. هی آنجهد همه چن احاطه د ارد 
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اند تضادی دا 


بشته ډاشد 


@ و دلا 


۵ 








درس (زندکی 
2 


از: کبانا نصرت زاده 





سفرقونیه درپیش بود... هر سال آذرماه که می‌شد دلم 
هوای رفتن می کرد. انگار وعده دید ارداشتم. روزنامه‌ها 
را که ورق‌می‌زدم آگهی تورهای قونیه رامی‌دیدم و یاد 
سفری می‌افتادم که خیلی سال پیش تجربه کرده‌بودم... هر 
سال خاطراتش زنده می‌شد. برای اطرافیانم بارها و بارها 
تعریف کرده بودم و حتی آنهایی که روزی نمی‌دانستند 
قونیه کجاست. حالا دیگر قیمت تورها و بلیت هواپیما و 
قطار را به طور دقیق پیگیری می کردند. 

رسال دوستانی به قونیه می‌رفتند و میآمدند و 
از خاطره و تجربه‌شان برایم قصه‌ها تعریف می کرد ند 
ومن انگار خاطرات خودم را داشستم. از زبان دیگران 
می‌شنیدم... در این میان بود ند» کسانی که از مراکز خرید 
شهر قونیه می گفتند از تفر جگاههاو... می‌نالید ند از سرما 
و ...و دلم می‌سوخت که چه لحظاتی رابه ارزانی از دست 
داده‌اند... 

امسال دیگر تصمیم گرفتم. دوباره به دیدار حضرت 
مولانا بروم... اصرار دوستی فرهيخته و عالم مرا واداشت 
که عزم این سفر کنم... بارها و باره‌ارفته بود واین بار 
می‌خواست مراهم در این سفر شریک لحظه‌های زیبای 
عرفانی‌اش کند... می دانستم اگر بخواهم یک بار دیگر 
به زیارت مولانابروم قطعاباید بااوبروم. کمتر کسی 
چون او مولوی رامی‌شناخت ودل به سلوک وراه او 
داده بسود... درنگاهش سبکبالی موج می‌زد ووقتی از 
زند گی حرف می‌زد و بعضا از مشکلاتش انگار داشت 

به مشکلات جوری نگاه می کرد که کمتر دیده بودم 
و .. 
به او گفتم: حتما می‌آیم... 
می‌دانستم اند ک پس‌اندازش راباید برای این سفر 
هزینه کند. ذوق سفر از چند ماه پیش شروع شده‌بود. 












در نگاهش سبک بالی موج می‌زد و 
وقتی از زندگی حرف می‌زد و بعضا از 
مشکلاتش»انگار داشت سماع می‌کرد... 





می گفتم:د رراه‌ب ر گشتن به خوی می رویم 
و عرض ادبی به شمس می کنیم... 
رویاپردازی‌هایمان به راههای دورتر 
می‌رفت ومی گفتیم: اولین تعطیلات به 
خرقان می‌رویم... بایزید بسطامی راهم زیارت 
می کنیم و ... و این جاده عرفان انگار هر گز تمامی 
نداشت... جه شیرین بود» حرف زدن از جاده‌هایی 
که در پیش داشتیم... کویر کرمان جاده مشهد 
عارفان یزد و ... 
آنقدر می گفتیم و می‌گفتیم که خسته می‌شدیم و از 
ان شمه لدب ر 
شاید جزء اولین کسانی بودیم که برای سفر قونیه 
اقدام کردیم و بلیت هواپیما خریدیم... به او قول داده 
بودم تاقبل از سف هرروزیک غزل حفظ کنم و در 
آرامگاه مولانا غزلها را از حفظ بخوانم و به او بگویم که 
مددی کند تااین کلام شیرین, ملکه ذهنم شود وراه 
ورسم زند گی‌ام ... 
چیزی به سفر نمانده بود که به من تلفن کرد و 
گفت: به جای من» یک دوست دیگر همسفر تو خواهد 
يكاب 
فکر کردم شوخی می کند. تمام سال در مورد این 
سفر حرف زده‌بودیم» پولهایم ان راجمع کرده و با 
هزار سختی کارهارا جور کرده بوديم گفتم: شوخی 
بامزه‌ای نیست! 
و خندید و گفت: اما حقیقتی بسیار زیباست... 
دوستی دارم که ه رگز چیزی از مولانا نخوانده و عرفان 
اروا کا عاو می و هفاضا وچ ۱ 
آشنا شود. فکر کردم شاید این سفر آغاز خوبی باشد. 
پسرای میسن ا 
واقامت انجارابه اوهد یه کردم. دلم می‌ خواهد تو 
کف کے اا ین داش شوه 
اخم کردم و گفتم: بهتر است فعلا بخواند و بشنود 
ال وا و 
گفت: این راه تقدم و تأخر ندارد. 
دلم گرفت. او اما با لحنی سبک و آرام گفت: 
ار اسا ارما ا کو سے حون تم اندو 
| می‌خواهد بداند و من در کبردانستن هستم 
و می‌خواهم بیشترو بیشتر بدانم... او شاید 
یک شبه راه صد ساله را طی کند... بگذار این 
فرصت را داشته باشد. 
هر چند درک این حرفهابرای من بسیار 
سخت بود» اما دل بزرگ او و سخاوتش برایم 
تحسین برانگیز بود. شاید هیچ کس به اندازه من 
نمی‌دانست که هزینه این سفر رابه چه سختی 
تهیه کرده بود وباچه عشقی در مورد آن صحبت 
می کرد و حالا با چه سبکبالی آرزویش رابه دیگری 
هد یه داده بودا 


یار ا 9 ۳۳۸ 
















































چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ پنج شنبه ها مشاور 


حصر یا نات ۰.1۲۱ ۱۲ 
نعیین وقت 5 با شماره تلقن ۱۵ ۲۲ ۲ 





بااين همه خودداری چه کنم؟ 
زنی ۲۸ ساله هستم و از یکی از روستاهای ساری برایتان 
نامه می‌نویسم. از ازدواجم ۰ سال می گذرد و پس از هفت 
سال‌نازایی»اکنون یک پسردوسال‌ونیمه‌دارم. شوهرم کارمند 
و مرد خحوب و زحمت کشی است. فقط کمی یکدنده و قد 
است. از هفت صبح تأهفت شب سر کار است و مااغلب اوقات 
تنهاییم. شب هم آنقدر حسته است که حوصله ما راندارد.الان 
چهار روز است که حتی به ما یک شب‌بخیر هم نگفته! 
اما خودم زودرنج و تا حدی عصبی هستم. همیشه 
احساس تنهایی می کنم و هیچ وفت نمی توانم با کسی درددل 
کنم . هیچ دوستی ند ارم که با او رابطه صمیمی و راحتی داشته 
باشم. گاهی اوقات که دلم می گیرد و تنهایی بیشتر ازهر چیزی 
آزارم می‌دهد» دوست دارم گریه کنم» ولی نمی‌توانم! !هیچ 
وقت نمی توانم راحت گریه کنم. درحالی که احساس می کنم 
اگر گریه کنم» خیلی سبک می شو م. 
من حتی نمی‌توانم دلخوريهايم را بیان کنم» حتی به 
شوهرم! انمی‌دانم زبانم د نیز است یا بیانم بد. 
شوهرم خیلی زود ناراحت می‌شود وقهر می کند.بنابراین 
سعی می‌کنم هیچ وقت حرفی نزنم و ساکت باشم. همه فکر 
می کنند که من‌انسانی آرام وقانع‌هستمامانمی‌دانند دردرونم 
چه غوغایی است. 
ما یک برادر و سه خواهریم. با هم رابطه خوبی داریم. تا 
حد ی‌سنگ صبورهمه هستم:ولی خودم نمی توانم حرف دلم 
رابرای هیچ کس بزنم. از شما می‌خواهم کمکم کنید تا کمی 
گریه کنم و یا با کسی حرف بزنم و سبک بشوم. 
در ضمن پسرم بسیار لجباز است و عادت کرده که با 
گریه به همه خواسته‌هایش برسد. اگر می‌توانید در مورد او 
هم یک کتاب به من معرفی کنید تا بتوانم او را هرچه بهتر و 
شایسته‌تره تربیت کنم. 
ز -گ از ساری 
با خودنان کنار بیایید 
سرکار خانم ز -گ از ساری: 
شناسایی نقاط ضعف و نقاط قد رت 
در ابتدا باید این مهم را به شما بگویم که قبل از هرگونه 
توقع و انتظاری. چه از خود و چه از شوهرتان بايد خودتان 
زان اهامای کد ووا سای فان 
تحلیل همه چیز درباره خود و شوهرتان است. از جمله نقاط 
ضعف و نقاط قدرت. 
شما در نامه خود قید کرده‌اید که از ده سالی که از دوران 
ازدواجتان‌می گذرد.هفت سال راد رانتظارفرزند بامشکلات فراوان 
طی کرده‌اید. دروافع این خود پدیده‌ای است که در شکل گیری 
شخصیت شما بد ون تاثیر نیست. اما از طرفی هم سرانجام صاحب 
فرزند شده‌اید که این خود اوج موفقیت برای شما است. 
همه این موارد در شکل گیری و پر داخت شخصیتی شما 
موثر است و همین‌ها است که باید خوب شناسایی کنبد. 
همین طور در مورد شوهرتان ضمن آنکه او را مردی خوب 





و زحمت کش شناسایی کرده‌اید و قدری هم او را یکدنده 
دانسته‌اید. اما از طرفی هم از میزان زحمت کشیدن او برای 
زند گی خود و خانواده‌اش که‌شماوفرزند تان‌هستید گفته‌اید. 
درواقع در مجموع همه این بخش‌ها هم شخصیت اورا تشکیل 
داده‌اند .اگر خوب دقت کنید هم شما و هم او هر دو دارای 
شخصیتی مثبت و زحمت کش و دارای نقاط قوت و نقاط 
ضعف هستید. تلاش شما باید بر آن باشد که نقاط قوت خود 
را گسترش دهید و نقاط ضعف‌تان را تا آنجا که ممکن است 
محد ود سازید. و این هدفی است که‌همه.باید درزند گی دنبال 
کنیم .امابه این موضوع هم باید اذعان کرد که شوهر شما تلاش 
خارق‌العاده‌ای رابرای شما و فرزندش در دستور کارش قرار 
واوه که ییا تعافش انش شاه کته است و و 
می‌شود تا آنجا که ممکن است برایش اسباب استراحت و رفع 
حستگی رافراهم کنید. این کار ضمن آنکه او راارضاء می‌کند. 
شما را هم از این نظر که کاری انجام می‌دهید که مورد تایید 
شوهرتان است. از خود تان راضی می کند. یکدندگی را هم 
در مقابل صفات نیکی که او دارد. حداقل به عنوان یک نقطه 
ضعف بپذیرید و چندان روی آن تکیه نکنید, تابازهم احساس 
سرافکند گی نکند و درواقع احساس غرورش لطمه نخورد. 
عادت به حرف زدن 

حرف زدن و تخلیه شدن هم یکی از عاداتی است که بسته 
به شخصیت انسان در او پد یدار می‌شود. اصولا انسانها به دو 
گونه‌اند» درونگرا و برونگرا. در این میان درونگراها دقیقا 
خصو صیاتی دارند که شما درباره حودتان بیان کرده‌اید. آنها 
دربیرون از خودشان -هرقدرهم که در درون مملواز تفکرات 
و تصورات باشند - نوعی رفتار یکدست و آرام را درپیش 
می‌گیرند.اما درونگرایی بکارفارسام و 
مشکلات فراوانی‌برای شخعص یدید میآوورد .ازهمین‌روست 
که‌ماسعی داریم تاازدوران کود کی فرزند انمان رابه‌برونگرایی 
تشویق کنیم .پرونگرای بی از آنجا که مستمراباعامل تخلیه همراه 
است» روح و روان انسان راجلامی‌بخشد .البته اکنون شما ۲۸ 
سال دارید و شخصیت شما هم با تو جه به اینکه ده سال از این 
مدت راهم با شوهرداری طی کرده‌اید تقریبا شکل گرفته. به 
همین دی نمی رانا از حود تن توقعداشته باشید که ه‌طور 
طبیعی به یک انسان برونگرا تبدیل شوید. اما می‌توانید با 
به کار گیری ابزاری. برونگرایی را هم به خود تان اضافه کنید. 
که این هم مقد اری تلاش و ازخود گذشتگی لازم دارد. 

درواقع بو اوقات که علاقه‌ای هم به سخن گفتن 
ندارید» خودتان را مجبور به حرف زدن کنید. برخی اوقات 
خودتان را در شرایطی قرار دهید تا به غیر از حرف زدن» 
جاره‌ای نداشته باشید ۱ 0 ۱ 
می دانید» از شما سوال خواهند کرد. بخشی از درونگرایی شما 
به دلیل آن است که تصور می کنید شوهرتان از شما می‌رنجد. 
حال بيایید و این تصور را کنار بگذارید چرا که در درجه اول 
خود تان نیاز به حرف زدن دارید ودردرجه دوم هم نیاز به این 
دارید تابه شوه ر تان بفهمانید که می‌توائید با او صحبت کید 
بدون آنکه باعث رنجش وی شوید. درواقع همین کار میزان 
ارتباط بین شماو شوهرتان را افزایش می‌دهد و برای هر دو 
شماسازنده خواهد بود. 

از طرف دیگر برای برونگرایی شمابه رفتارهای دیگری 
هم نیاز دارید. از جمله فعالیت‌های ورزشی وبدنی و همچنین 
مطالعه که پس از هر مطالعه راجع به مطالب آن با دیگران 
باد نکن حتی ری وکات گریهکردن‌هم ریت وب 
است و نوعی تخلیه محسوب می‌شود. 


الاعات ی ارم ۳۳۰۸ 


یکی از مهمترین راهها برای ایجاد عادت به حرف زدن 
و تخلیه شدن» دوست یابی است. ا دوستی یکی از 
پد ید ه‌های اجتماعی است که در ان برقراری ارتباط و تبادل 
عقایل خرف اول زا می زنل و باون آن اضولا دوس شکا, 
نمی‌گیرد و به همین دلیل هرچه که دوستان بیشتری داشته 
باشید. طبیعتا تعد اد ارتباطهای شما هم بیشتر خواهد بود البته 
این راهم درک می کنم که شما به دلیل مشکلاتی که در هفت 
سال اول ازدواج به خاطربچه د ارنشدن داشته ومد تهای‌فراوان 
رادر حالت درمان بسر برده‌اید» طبیعتا حال و حو صله حرف 
زدن» آنهم در شرایط بیماری در شما وجود نداشته است و 
همین بی حوصلگی. حتی پس از بچه‌د ار شدن هم در شماباقی 
مانده است. اما اکنون زمان آن رسیده که بی حوصلگی را کنار 
بگذارید وارتباطهاراشروع کنید.سعی کنید درموارد مختلف 
NS‏ ی ۰ 
نادرستی رابازگوکنید. واهمه ند اشته باشید..برای گریه کردن 
هم مطالب دراماتیک را مطالعه و فیلم‌های سینمایی تراژیک 
را تماشا کنید. و البته باز هم یکی از بهترین مکانها برای گریه 
کردن شانه‌های دوست است. که باز هم ارزش دوست رابه 
ما یادآوری می‌کند. اما این را هم در پایان بگویم که سرانجام 
شخصیت خود و انچه هستید را بپذیرید و سعی نکنید کس 
دیگری باشید و حصوصیات دیگری را داشته باشید. چرا که 
انچه هستید. خوب است و بهتر هم می‌شود. 

هنوز زود است 

در مورد فرزندتان‌که تنها کمی بیشتر از دو سال دارد؛ 
قائل شدن به اینکه او لجباز است و لجبازی می‌کند. هنوز 
بسیار زود است. شخصیت او هنوز شکل نگرفته و نیاز به 
الگو و تقلید د ارده ضمن آنکه تربیت کردن او یکی از مهمترین 
عوامل برای شکل دادن به شخصیتش است. اما آنچه نباید از 
حالا برای او انجام شود» این است که به او حصوصیاتی را که 
متعلق به بزرگترها است» نسبت بدهید. چرا که این نسبت 
دادنهاء مانند همان لجبازی که ذکر کرده‌اید. در ذهن شما 
باقی می ماند و خلاصه از حالا برای او تصمیم می گیرید که چه 
خحصوصیاتی و چه شخصیتی دارد . درحالی که این نسبت‌ها 
کاملا درست و رماع کر وهای لحا ای است: درواقع 
لحظه‌ای به خاطر یک رفتار او را لجباز می‌شناسید» لحظه‌ای 
بعد به خاطر رفتاری دیگر او رادمدمی مزاج تلقی می‌کنید که 
دقیقا مخالف یکدیگر است. به همین دلیل هم از حالا او را 
CE‏ 
بسیار زود است و تربیت کردن او از جانب شما تازه زمانهای 
اولیه را شت سر می گذارد. 

فا ان 
کودک» نام ان را پرسیده بودید. باید یکی از بهترین و 
مشهورترین مراجع برای روان‌شناسی کودک رابه شما معرفی 
کنم. یعنی همانا کتاب «روان‌شناسی کودک» اثر ژان پیازه و 
باربل اینهلدر که دو روان‌شناس نامدار در عرصه کودکان 
و نوجوانان و جوانان شناخته می‌شوند. این کتاب به فارسی 
هم ترجمه شده و در کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها در دسترس 
قرار دارده اما فراموش نکنید که این کتاب و اصولا هر کاب 
ری یک راان کی ات که شهارخرنها زا مرف 
می‌کند و برای تربیت دقیق, آنچه که بر طبق آداب و رسوم 
و فرهنگ خود و در جامعه خود تشخیص می‌دهید, اهمیت 
دارد که باید به کار گیرید تا فرزند شما در بزر گسالی به انسانی 
ازاده و فهیم تبد یل شود. 

موفق و پیروز باشید دکتر بهمن بهروزی 
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فقط کافی بود به او خبر می‌دادم که وقتش رسیده به حواستگاری‌ام بیاید! 
خیلی سال بود که می‌دانستم گوش به زنگ و منتظر است. اولین باری که از علاقه اش 
به من صحبت کرد.شانزده‌سالم بو د و او تازه داشت می رفت سربازی_سیزده‌بد ربود 
همه خانه ماد ربزرگ جمع بودیم. خشایار پسر دایی ام انگار همه انرژیی که داشت را جمع 
کرده‌ب ود تاهمین جند جمله راد رچند دقیقه‌ای که توی‌ایوان تنها بودیم بگوید...وبعد 
خیلی ساده دلانه به من گفت : منتظرم می‌مانی ؟ 

ومن هیچ نگفتم سر خی صورتم وسکوتم»قطعاب رای و علامت رضایت بود .از 
سربازی که بر گشت. برایم نامه‌ای نوشت و لای یک کتاب گذاشت و بهم داد.در نامه نوشته 
بود: آیا وقتش رسیده به حواستگاریات بیایم؟! 

و من به او گفتم: نه!... 

تازه‌د یپلمم را گرفته وبر حسب تفاق‌دانشگاه‌قبول‌ شده‌بودم .مادروپدرم‌سخت 
مشغول زن‌دادن برادرم بودند .موضوع تهیه مس‌کن و تدارک عروسی, حسابی فکرو 
ذهنشان را پر کرده بود و می‌دانستم» اصلابرای ازدواج من آماد گی ندارند و نمی توانند 
جهیزیه‌ام را تهیه کنند. 

یک سال گذشت. خشایار این بار با اعتماد به نفس بیشتری گوشی تلفن رابرداشت و 
به من گفت : کارم رونق گرفته» دیگر می‌توانم به زند گی‌ام سروسامان بدهم. 

گفتم: صبر کن خبرت می کنم. 

واین آخرین باری بود که حشایار پيشنهاد دلش را تکرار کرد ...هر چند هرگزاین 
صحبت بین ما رد و بدل نشد. ولی من از رفتار و نگاههایش می‌توانستم بفهمم که هنوز 
دلبسته و منتظر حبر من است... 

برادرم ازدواج کرد... ماد رو پدرم کمی نفس کشید ند.ولی من سخت در گیر د رسهایم 
بودم. فکرمی کردم امکان ندارد بااین حجم درس بتوانم شوهرداری و خانه‌داری کنم. توی 


با یک زن بیوه مراوداتی دارد 





نمی‌دانم اینهایی که مجموعه‌ه ای تلویزیونی رادرست می کنند. چه فکری 
می کنند ؟! 

زند گی مراهمین مجموعه‌های تلویزیونی خراب کرد. حالا با یک بچه سه ساله 
می‌خواهم طلاق بگیرم. چه کسی جوابگوی این بد بختی است؟! 

داشتم زند گی ام رامی کردم و باسختی هاو ناملایمتی‌هامی‌ساختم و دم نمی زدم. 
می گفتم.زند گی همین است.مهرداد شوهرای ده آل وبی نظیری نبسود. ولی بالاخره 
زند گی‌مان جلو می‌رفت. 

ده‌سال ازازد وجمان می گذرد. یک د خترسه س له داریم.د یگ رفک می کردم 
زند گي‌مان سروس‌امان گرفته است...اوایل ازد واجمان» خیلی با هم مشکل داشتیم. انگار 
اصلا حرف همد یگررانمی فهمیدیم. هرچه من می گفتم. اواعتراض می کرد و هر چه او 
می گفت. من اعتراض می کرد م. 

جنگ و دعو اد اشتیم. چند بارهم من قهر کرد م وبه خانه پد رم بر گشتم که بامیانجی گری 
بزرگان خانواده بر گشتم سر خانه و زند گی‌ام. 

سال دوم ازدواجمان بود که متو جه شد م» مهرداد با یک زن بیوه‌مراوداتی دارد. زمین و 
زمان رابه هم چسباندم تا از زند گی‌ام بیرون رفت. گهگداری می‌شنیدم که مهرداد سرش 
می جنبد» ولی دلم را خوش می کردم که شب به خانه برمی گردد و اول و آخرش؛ من زنش 





حتی یک نفر هم به من پیشنهاد 







سال دوم ازدواجمان بود که متو جه شدم. مهرد اد ۱ 


ریات شم 2 1 


اہی یت : 
TEI TIE‏ ,خی دیور 
نمی‌شد» هر دوی ما کم سن و سال بود یم و برای ازدواج کلی وقت داشتیم. 

درسم که تمام شد. تصمیم گرفتم بینی ام راعمل کنم و بعد از آن به خشایار خبر بدهم 
که به خواستگاری بیاید... می خواستم ورم و کبودی صورتم هم کاملاخوب شده باشد 
وقتی مراسم بله‌برون و نامزدی ب رگزار می‌شود... 

خلاصه گذشت و گذشت. تا اینکه یک روز با خبر شد م» حشایار به خواستگاری یک 
دختر دیگر رفته و قراراست هفته دیگر مراسم نامزدی‌اش برگزار شود. 

ازاین خبریکه خوردم.باورنمی کنید.اگربگویم برای یک لحظه قلبم ایستاد. تمام 
این سالها؛ مطمئن بودم همسر آیند هام خشایار است وحتی یکبارهم فکرنکردم»ممکن 
است با شخص دیگری ازدواج کنم. 

امایک دفعه خبر نامزدی خشایار رامی‌شنید م! خد ای مناهیچ خبری نمی توانست 
a‏ فا 
بین راه همه حرفهایم را آماده کرده بودم. می‌خواستم کلی با او دعوا کنم. اینکه همه این 
سالها به من قول دروغین داده و با احساساتم بازی کرده... می خواستم پسرهای دانشکده 
را که خیلی از آنهابه من توجه داشستند» به رخش بکشم» ولی من سر قولم مانده بودم و 
حاضر نبودم» حتی یک لحظه به پسرهای دیگر فکر کنم و ...و ...و ... 

خلاصه با مغزی پر از حرف وارد مغازه‌اش شد م احوال‌پرسی گرمی بامن کرد و تا 


سے 






هستم و ازاو بچه دارم. 

هم مرک رتیپ وخرش ای برده رد بزل وبادی تریسیش تزامت: 
ولی انگار زنها شیفته همین خوش قیافگی و خوش صحبتی اش می شد ند! 

با این همه جر و غذاب: زند گی‌ام رانگهد اخته بودم تا اینکه چند N‏ 
شدم که یک زن دیگر وارد زند گی‌اش شده فک س کرد م اگرموضوع رابا خودش درمیان 
بگذارم حتما زیرش می‌زند برای همین مستقیم رفتم سراغ آن دختر و حسابی تهد یدش 
کردم که اگرپایش رااززند گی من بیرون نگذارد؛آبرویش رامی‌برم...د عترک اولش خیلی 
شام درد وی فن عوهر حودم را ی ا هم های 
رنگی و صورت زیبای آن د ختر شده... چند وقت بعد باز متوجه شدم. این رابطه کماکان 
ادامه دارد .دیگرطاقت نیاوردم و موضوع رابا مهرد اد درمیان گذاشتم و تهد یدش کردم 
اک ران دشر ررد کی ای مود تک ارون کرد ر ان رر یره 

انتظار داشتم مهرداد عکس‌العمل دیگری داشته باشد...مثل همیشه حاشا کند اما این 





خواستم زبانم راباز کنم و چیزی بگویم. ماندم معطل که چطور می توانم به او این حرفها 
رابزنم! از آن قول و قرار چند سال گذشته بود و مادراین مدت حتی یکبار هم در موردش 
حرف نزده بودیم. اصلا شاید یادش رفته بود! حجالت کشیدم سر صحبت را باز کنم... به 
روسری‌های داخل مغازه نگاهی کردم و گفتم: آمده‌ام روسری بخرم. 
۱ خشایار با مهربانی» قشنگ ترین روسری‌هايش رابه من نشان داد و زیرلب گفت: هفته 
اینده نامزدی من است. می‌اپی ؟ , 

خواستم از تکاپو نیفتم و گفتم: بله حتما... 
خبری شود که‌نشد. گفتم حتماپای کس دیگریدرمیان است. خب د یگر» د ختری که 
می‌رود دانشگاه شانسهای بیشتری برای ازدواج دارد! 

هول کردم خواستم بگویم اصلااینطورنیست و حتی یک نفر هم به من پيشنهاد ازدواج 
نداده... امادیرشده‌بود. روسری راکاد وپیچ کرد وبه من داد و باخنده‌ای مهربان گفت: 
نامزدم د ختر خیلی خوبی است. اورامی‌بینی... خیلی ساده است و به من می خورد. شما 

از حرفهایش وارفتم. دلم می خواست یک نفر یک پارچ اب روی صورتم بریزد. یک 
دنیا اشک داشتم که خدا خدا می کردم یک قطره‌اش هم سرازیر نشود... ۱ 

هفته بعد. زن دایی به مادر خبر داد که مراسم نامزدی بهم خورده و خانواده ان دختر 
شروع به بهانه گیری کرده‌اند و ... 

من که دیگربه ‌هیچ ک دام ازاین خبرهااهمیت نمی داد م. حالم نقد ربد بود که 
نمی توانستم فکر کنم... چند هفته بعد ازاین ماجرا؛ خشایار به من تلفن کرد و گفت:می دانم» 
درخواست بی‌ربطی است. اما ایا حالا وقتش رسیده به خواستگاری تان بیایم؟! 
مرادر مغازه‌اش دید احساس کرد هنوز به من علاقه‌مند است وان حال خراب من هم 
صحه‌ای براحساس متقابل من بود.... خشایار تصمیم گرفت به نامزدش واقعیت رابگوید 
و آن دختر با بزرگواری که داشست.بد ون هیچ جنگ و جدال پذیرفت که نامزدیاش رابه 
هم بزند و برای اینکه مشکلی ایجاد نشود. بهانه‌هایی جور کند و به خانواده‌اش بگوید که 
از این ازدواح منصرف شده است!... 

همیشه خوشبختی ام رامد یون آن دختر هستم» کسی که ه رگز نه عکسش و نه خودش 
رادیدم... 
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بار در کمال وقاحت گفت: آره» توراست می گویی» من بااین د ختر رابطه مخفیانه‌ای دارم. 
حقیقتش رابخواهی. من عاشقش شد م و توبه جای اينکه اینقد رسروصداراه بیندازی اگر 
زندگی‌ات را دوست داری به من کمک کن تابتوانم با این قضیه کنار بیایم... 

وارفتم...در کمال وقاحت رودرروی من ایستاده‌بود ومی گفت»عاشق شده‌است! 
این کاری بود که هیچ وقت انجام نمی داد» اما انگار مجموعه‌های تلویزیونی ماه رمضان به 
اودرسهای تازه‌ای داده‌بوداشروع کردم به جیغ و فریاد واو در کمال خونسردی گفت: 
این راهش نیست... بايد به من فرصت بدهی! 

نمی‌دانید چه حالی شدهبودم. انگاردنیاروی سرم خراب شده‌بود.فردای آن روز 
رفتم سراغ ان د خترو خواستم حسابی تهد ید ش کنم که د ید م او هم در کمال وقاحت به 
من می گوید: من و مهرداد عاشق همد یگر شده‌ایم. من قبول نکر دهام» همسر دوم او بشوم. 
تو هم اگر می خواهی مهرداد بالای سر بچه اش باشد. بهتر است با ازدواج ما موافقت کنی» 
والاراهی نیست. جز اینکه طلاق بگیری! 

وارفتم...انگارداشت مراتهدید می کرد.انگاراو بود که باید برایم تعیین تکلیف 
می‌کرد! نمی‌دانید چه حالی شدم. گفتنش اسان است» ولی تحملش نه... 

به خانه که آمدم. انگار صد نفر مرا کتک زده بودند. دست بچه‌ام را گرفتم و رفتم خانه 
پدرم...ماجرارا که برای انها تعریف کردم.هیچ کس باورنمی کرد تااینکه مهرداد امد 
خانه پد رم و واقعیت رابه آنها گفت... از من انتظار داشت به او فرصت بد هم می گفت: اگر 
چند ماه صبر کنی» من می‌توانم بر احساسم غلبه کنم. الان هیچ جور نمی توانم از این د ختر 
دل بکنم ولی به تو قول می‌دهم که.. 

دیگربقیه حرفهایش رانمی فهمید م....فقط می د ید م»لابه‌لای حرفهایش رجو ع می کرد 
به مجموعه‌های ماه رمضان تلویزیون از آقای فتوحی می گفت و از الیاس و... 

خد ای من» حالا شوهرم می‌خواست راه‌حل مشکلاتش رادر مجموعه‌های تلویزیون 
پیدا کند وبرای رفتارش تو جیه بیابد.طاقت نیاوردم و از پد رم خواستم امروزهمراهم بايد 
داد گاه تا تقاضانامه طلاق را پر کنم... 





رطاای رس مش . ارو ۸ ۳۳ 


نیما کرباسی زاده 





خلق 
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دلو های مور د قول من در ذنهایی صور ت 


ي 


¿ کاشبان 


سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: رند ان آوین - بند نسوان 


دعاق لو دل ہرک بده 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح TT‏ نیست. تهیه: مجید شادمان نژاد 


حا وردان ست 


هو ار د ایت و سور آدااند کی ازاردهنده. او 
سر بالاجی اوین بالامی ر وم ویس ار هماهنگی بار ادر اد 
حفاظت. به شسمت دند ناد هد ابت می شوم. نگ ابفو ن 
تصوبری ر ابه صد ادرمی اور مپس ار مد ټی خانمی کەار 
کار کناد همان قسمت است. مر ابه داخل قسمت هد ابت 
داخل دفتر هی ر و ۰8 گوباسسو نی که معمو لا مصاحه 
در اد انحام می گر فت اماده نو د و به من گفتند که حفته 
ابند ه مر احعه کنم. با تو ضیحاتی که دادم و در خواستی 
که کر د م و با لطف یکی از بر سنا بند که او لین بار ابشاد 
رامی دید م و حادارد که از اخلاق وروی خو ش او تشکر 
کنسم. مو اففت کر دند که داخل همان دفتر و در بر ابر 
خو د شاد مصاحه انحام ید بر 3 

به هر حال هر جه کهبو د. مصاحه صو رت گر فت. مهم 
انحام مصاحبه است و تو فبق در کار خبری. فر فی نمی کند 
که در راهر و داشد. در حفاظت. در د فتر بادر یک اتاق 
السته به دلبل سماری مادر خانم ز واره‌ای که محتاج د عای 
خود م صورت دهم. بگذریم. 

مصاحه اول ر اداخانمی انحام دادم که بک ذمادشنگاه 
مد سس مختلط بد و ن مجحو رز بر با کر ده بو د که ماحر ای 
اداراهفته آبنده خواهید خو اند و گفتگوی دوم باخانم 
حوانی صورت گر فت که بابک حادر مشکی در همان 
د فتر مد بردت ند روی مو کت و یک تو نشسته بو د برای 

سفیدرو‌ساده.بادند انهایی نامنظم که نشان می د اد 
دلیل فقریابی توجهی به‌امان خد ارهایش کرد هاند. د ختر 
جوان خیلی خو شحال بود که برای مصاحبه آمده است. 
به صحبت کر د: 

-اهل یکی از شهرهای شمالی کشور هستم. متولد ۳ 
تا دیپلم درس خواندم و حال به جرم سرقت در زندانم. 

چهار خواهر و یک برادر دارم. فرزند اول خانواده‌ام. 
بعد ازاینکه اول د بیرستان‌راتمام کردم به اصر ار خانواده‌ام 
به عفد مردی درامدم که جای پد رم بسود. وضع مالی 
خوبی داشت و والدینم فکر می کردند اگر همسر مردی 
داشت. او ۲۸ سال از من بزرگتر بود. ثمره ازدواج ما یک 
دختراست که حال هفت سال دارد. علت طلاقم را شاید 
نتوانید درک کنید. همه زند گی که پول نیست. به هرحال 
مابه اند ازه یک نسل باهم اختلاف سن داشتیم. من هم 
کم تجربه بودم. تحمل حرفهای این و آن را ند اشتم که به 
من می گفتند. این آقا جای پد ر شماست. اعتراف می کنم 
که همسرم مرد بد ی نبو د اتفاقا ادم خوبی هم بود. صبور 
وباتحملاماشاید اشکال ازمن بود که به دلیل تفاوت 





۰ 
نت 


سنی نمی توانستم او رابه عنوان همسر بپذبرم. 

بعد از ازدواح بلافاصله باردارشدم. انهم درسن 
۵سالگی. بچه اولم سقط شد. سال بعد فرزند دومم 
راباردارشدم که گفتم الان هفت سال دارد. نکته مهم 
این بود که هیچ علاقه‌ای به همسرم ند اشتم برایم یک 
رة یو صرفابه اصسرار پد رومادرم با وازدوانج 
کرده‌بودم. شسوهرم در یک شرکت تولیدی کار می کرد. 
عصرهاهم در یک نمایشگاه اتومبیل بود. درامد خوبی 
هم داشت. اماهمه چیز که پول نیست.من دوست داشتم 
با همسرمبرای تفریح» گردش یاغذاخوردن به پارک 
پارستوران بروم و او چندان استقبال نمی کرد.هروقت 
هم به جایی می رفتیم» مردم و اطرافیان فکر می کرد ند 


والدینم فکر می‌کردند 
اکر همسر مردی شوم 
که وضع مالی خوبی دارد. 
زند گی خوبی خواهم داشت 


شوهریم. به چشم دیگری به مانگاه می کرد ند. همین 
برخوردها و عدم تناسب باعث می شد که سر خورده 
شوم. جزاین ايراد دیگری ند اشت. شاید اگرزن دیگری 
بود می توانست بااین اوضاع کن‌اربياید اما من تحمل 
نداشتم. وقتی ازدواج کردم ۵ سال هم ند اشتم. همسرم 
نمی خواست طلاقم دهد من درخواست طلاق داد م. 
مهریه‌ام را که به تعداد تاریخ تولدم بود (۱۳۱۳سکه). 
بخشیدم. گفتم مهرم حلال, جانم ازاد. 

اولین فکری که بعد از جدایی داشتم ادامه تحصیل 
بود که نمی توانستم ادامه دهم و آمادگی شرکت در 
کنک وررانداشتم.(ضمناتایادم نرفته بگویم که.من 
بعدازازدواج ادامه تحصیل دادم و دیپلم گرفتم.) بعد 
گفتم که کاری‌برای خودم پید | کنم و کمک حال پد رو 
مادرم باشم بالاخره جوان هستم سن زیادی هم ندارم» 
منتظر می شوم کسی که سن و سالش به من نزدیک باشد 
به حواستگاری‌ام بیاید . خانواده‌ام مجد دا اصرار کرد ند 
که بیوه نمانم. می خواستند با فرد دیگری ازدواج کنم که 
اوهم اختلاف سن زیادی بامن داشت. این بار با جدیت 
جواب منفی دادم. پد رم گفت: 

یابااین اقاازدواج می کنی با خودت مستقل می‌شوی. 
مسوولیت زند گی‌ات وقتی بامن بوده که دختر خانه 
بودی» وظیفه‌ام بود تااز تونگهداری کنم شوهرت دادم 
بچه‌دار شدی. خانه و زند گی داشتی. به‌میل خحودت 
زند گیات رابه‌هم زدی. حال هم چاره‌ای نداری. باید 
مستقل شوی. من اجازه نمی دهم تنهاو بد ون شوهردر 


ر ۳ 
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خانه‌ام بمانی. 

من هم تصمیم گرفتم به تهران‌بیایم. سراغ یک 
موسسه بهزیست کار برای ادامه کار و زند گی رفتم که به 
جایی نرسیدم. ۰ ۲ هزار تومان‌بیشترهمراهم نبود. یکی 
از خواهرانم در شهریار کرج ساکن است. ابتدامنزل انها 
بودم.دوست خواهرم گفت یکی ازدوستانم دانشجو 
است.رو زکارم ی کند که‌بتواند خرج‌دانشگاهش 
راتامین کند. من هم رفتم به آدرس موسسهای که او 
ی کت وان مو سے ا رای کا مهاد 
از پرستاری بچه گرفته تانگهد اری‌سالمند درمنزل‌واز 
این جور مسائل. این موسسه یک موسسه کاریابی بود. 
چند سالی هم هست که تاسیس شده. پس از مد تی از 
طرف ان موسسهبعد از تشریفات قانونی»اخد ضمانت 
و شناسنامه و غیره» به یک خانواده معرفی شد م که‌اتفاقا 
انها هم شمالی بودند. قرار شد ماهی دویست هزار تومان 
حقوق بگیرم و شبانه‌روزی آنجا بمانم و کارهای روزمره 
آنهارا انجام دهم. خلاصه قراراین بود که امین خانواده 
باشم وهمه کاره ای آن خانه راانجام دهم و من‌هم 
وجدانی و خداوکیلی شرط امانت‌داری رابه جا اوردم 
وه آنها حیانت نکردم.به هرحال نزد یک مسه‌ماهپیش 
انهابودم تااینکه تقاضای مرخصی کردم تابه‌روستا 
بروم. گفتم ی GR‏ 
به خانه در انجا یک موقعیت ازدواج برایم پیش امد و 
آقایی که قبلامتا رکه کرده‌بود» حواستگارمن شده‌بود 
ومن هم شرایط او را پذیرفته بسودم. خلاصه مرخصی 
من طولانی شد و شش روزبعد بر گشتم. به موسسه 
مربوطه رفتم که اطلاع بد هم شرایط من عوض شده و 
دیگرنمی‌توانم به کارم ادامه دهم و قصد ازدواج دارم. 
در کمال تعجب هنگام مر اجعه به موسسه فهمید م که از 

گفتم چه کسی از من شکایت کرده؟ 

گفت: خانم ان خانه از شما شکایت کرده... پیش 
خانم رفتم و بعدارفتیم کلانتری. گفتم خانم من چیزی از 
شماند زدیده‌ام. ایشان گفت که لباسهای مرابرد اشتی و 
رفتی.د ررآنجا گفتم که خر چطورممکن است درخانه‌ای 
که من بیش از دو ماه آنجا بودم. همه کلید های خانه 
دستم بودء می توانسستم پول بردارم؛ جواهرات بردارم» 
انگشستری یک میلیون تومانی بردارم» آخر چراباید دوتا 
لباس بد زدم و بروم و بعد هم‌باپای خودم‌بر گردم؟ من در 
خانه‌ای کارمی کردم که د ربالای شهر قرارداشت و خیلی 
چیز قیمتی در آن و جود داشت.بالاخره رفتیم کلانتری و 
قراربازد اشت برایم صاد رشد امامسوول موسسه‌ضامن 
شد که من ان شب نمانم تافردا صبح خودم رامعرفی 
کنم. من فردا خودم رازود تراز آنهابه کلانتری رساندم و 
از آنجا هم رفتیم داد گاه. قبل از اینکه برویم داد گاه» گفتم 
که من چنین کاری انجام ند ادم. آنها اصرار داشتند که جز 
من کس دیگری در آن خانه نبسوده. هرچه من گفتم در 
دا شتا[ تون طلورسکه و کلی جنس قیمتی 
بودهءمی گر بخواهم دزد ی کنم چراباید یک مقدازلباس 
بی‌ارزش بردارم؟ شاید هم لباس باارزش باشد. اما ا خر 
هیچ دزدی لباس نمی دزد» چون هیچ کسی ان رابه مفت 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین» روسای محترم ندامتگاههای ورامین و رجایی شهر, ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 
زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نکارش: سیده فریبا زواره‌ای 


هم نمی خرد. خود خانم خانه می‌داند که گاهی وقتها 
انکشتر دراین طرف و ان‌طرف. بالای دستنوبی و جای 
دیگر جامی گذاشتند.من می دید م وبه آنهابرمی گرداندم 
وخودشان می دانند که‌دستم کج‌نیست.تاحالاهیچ 
چیزی در آن خانه گم نشده‌بود»چراباید دریک مر خصی 
چند روزه این اتفافها بیفتد؟ 

خلاصه هرچه گفتم که من بر نداشتم اصرار داشتند 
که جز تو کار کس دیگری نیست. بهتر است اعتراف کنی 
ونصلاصض. گفتند بهتر است گردن‌بکیری. در کر دل 
بگیسری کمکت می کنیم و زود آزاد می‌شوی.من که‌از 
جایی خبر ند اشتم. یک روستایی ساده‌دل بودم که نه 
ازشهر چیزی می‌دانست‌ونه ا زروابط شهریها با خبر 
بود. به هر حال باو جود قسم خوردنهای من هیچ کسی 
حرفم راباورنکرد. گفتم گردن بگیرم شاید خانم راضی 
بشود. بعد ازاینکه بالاخره تحت فشارروحی شدید 
قضیه را گردن گرفتم» حالامی گویند برووسایل رابخر 
وبیاور. خدامی‌داند که من نمی‌دانم چه چیزی راباید 
بخرم؟ بازم اگر یک رقمی رابگویند. من همان میزان 
خحسارت را پرداخت می کنم و خودم را خلاص می کنم. 
باورکنید اگرماجرارابه گردن گرفتم به خاط این بود 
کب رزوی مس ی نی 3 
پشتیبانی نداشتم. انها اد مهای سرشناسی بودند. وقتی پا 
در کلانتری گذاشتم. همه با انها سلام و علیک می کرد ند 
وبه آنها احترام می گذاشتند. من یکلاقباوسط آنها گم 
شده بودم. شماا گر بودید و سلام و علیک گرم و دوستانه 
انهارابامسوولان کلانتری می دید ید» کپ می کردید.من 
خوشحالم که تاحالااسکته نکر د م. به‌هر صورت خود 
خانم بهتر از همه می داند که من این کار رانکردم» چون 
او خانم مهربانی است و وجدان دارد وبامن هم خیلی 
بامهربانی رفتار کرده. تاقبل آزاین ماجراهم بدی ازاو 
ند يده بو د م.د رحق من واقعامادری کرد ومن‌الان تعجب 
می کنم که چرا اصرار دارند من دزدی کرده‌ام. شاید به 
جرا تایه جای رونت روز عبت کردم وبا 
انها خبر ندادم. شاید خواستند مراتنبیه کنند. نمی دانم» 
شاید فک رکردند من نمک نشناسی کردم ویاش‌اید به 
خاطرترک کارورفتن من و یااینکه‌می خواهم ازدواج 
کنم و دیگرنمی خواهم کار کنم ازمن ناراحت شده‌اند 
و می‌خواهند مرا تنبیه کنند. به هر حال نمی‌دانم. 

درحال حاضر چند روزاست‌زندانم.| خرخد او کیلی 
وقتی طلاو جواهر و پول و انگشترو... در آن خانه بود 
چرامن بايد چند تکه لباس دزدی کنم؟ 

نمی‌دانم چرا جات خواسته پایم به زندان کشیده شود؟ 

من همیشه در زند گی ضعیف بودم. این مشکل من 
بوده» من جز خد | کسی راندارم و همه رابه عداواگذار 
می کنم. من قبول کردم و گردن گرفتم کاری را که نکر د هام 
تاخانم بد انند من ترسیدم وحتی حاضرم خسارت بد هم 
و دلش به حالم بسوزد. به هرحال فکر می کنم چه گردن 
می گرفتم. چه نمی گرفتم. جایم در زندان بود. حالا هم 
خدارا گواه می گیرم که من این کاررانکردم و مطمئنم 
از اینجا که حلاص شوم. خودش دلش به رحم می‌اید 
ومرادعوت به کارمی کند ومی گوید که برای تنبیه‌من 





شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


این کار راکرد. تااز من زهرچشم بگیرد. این را مطمئن 
هستم. جالب اینکه وقتی قضیه را گردن گرفتم» به من 
گفتند باید بروی و جنسها رابیاوری.قصد داشتم بروم و 
آنچه خانم می گوید طبق گفته او بخرم و تحویل بدهم 
درحالی که اگربه تنهایی می رفتم» نمی د انستم چه چیزی 
راباید بخرم. ولی به من گفتند باید بروی و همان جنسها 
رابی‌اوری.من چگونه‌وقتی‌نمی‌دانم چه چیزی راباید 
تهیه کنم.لباس بخرم و بیاورم ؟ حتی گفتم به من مهلت 





من جز خدا کسی راند ارم و 
همه رابه خد اوا گذارمی کنم. 


گرفتم کاری را که نکرده‌ام 


بد هید ۶۸ساعته ویک لیست به من بد هید تاجنسها 
راتهیه کنم. گفتند نمی شسودباید بسک فیش حقوقی با 
که کارت اسای کو نہ ات یا وی اد ا 
بروی بیرود. 

خانم هم گفت اگر ضامن بیاورد. رضایت می‌د هم 
در غیراین صورت بازداشتی. مطمتنم یک سال هم انا 
بمانم» کسی دنبال کارم رانمی گیرد. کسی راهم ندارم. 
جالب اینکه قبل از کشیدن کار به کلانتری و زندان نحانم 
ادعامی کرد که نگران من شده و اگر اطلاع می‌دادم کار به 
اینجانمی کشيد و شکایتی صورت نمی گرفت. امامن که 
گفتم شرایطم چطور بوده. به هر حال امید وارم این قضیه 
ختم به خير شود. شساید حکمتی در کاربوده‌است که 
من تابه حال متو جه ان نشده‌ام. اما فقط همین را می‌دانم 
که جایم درزند ان نیست.شاید اگر پشتوانه‌ای د اشتم. 
شاید اگرفقرنبود. شاید اگرمن هم می توانستم تجربه 
یک زند گی خوب راداشسته باشم شاید اگر بی پناهی 


نی 9 و اوت 
ېود و سار 


الاعات ل ارم ۳۳۰۸ 





Email: F_ zavarei@yahoo.com 
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(صحبت‌هاواین خانم جو ال بسیارییش از این بو دو 
دمی و اناد و دا دگاه هیر وندەو د انض ر تنک 
در مورد صحت و سعقم ال اطهار نظر کر د. عفن و مطق 
فر دبی و جدالی حاضر ست به خاطر زهر حشسم گر فتن از 
بکد خر بی باه نهاو بست دز دق دب ند و کری کنل تاو 
به ز نداد با اد آنچه را که ی ردا ااعا کر دت 

به‌همین خاطر یس از صحبت این متھې تو انستیم 
بسن خالمی بو د کا خو اند گال مجله‌به حساب می امد. 
خلاصهای از اطهار ات متهم رار ای ایشا تر ضیح دادم و 
امسر ده هر گر نہ اتهاوزیی بی مور دراتکذیب ۱ کک 
و دار م. او هم فرزند سو م من.وفتی او تقاصای 
مر خصی کر دو فر ار ا E‏ گفتم اک 
مساله‌ای برادت یش امد با تلفی بامی تماس یک اما ویک 
هفته هیچ تماسی نگر فت. من و فتی به سرا لباسهابم رفتی 
ٍِِِ که‌یست. در مزل‌ماکس دید ق‌رفت: امد نمی 
مطمث ‏ بشید اد شاسهاهر حه که قیمت داشته باشد اک می 
صدافتی 33 کلام ان خانم می دید م راضی نمی شد م که 
دز ند الایفتد» صمن ابنکه در حال حاضر خو شبختانه در 
مملکت کنز رو ستاهاتلفن دارند و این خانم حتی از روستا 
هم می ESS‏ تو ضیح 
بد هد. به هر حال او اشتاه کر ده ستو باد تیه شو د و من هم 
هر گر به خو دم احا(ه نمی دهم كەب بکبى گنا همت رن 
و گمان می کن این تنیهبرای آبنده خود او سل( نده‌است. ما 

همانطور که حدس می(دیم و اقعیت مارا زبان 
شاک باو اقعت تفاو ت داشت امابه هر حال آنچه که( 
,دس وشت ماحرامی توا در بافت اینکه و حیی ِ 
ابحتماعی شاه سطحبالامی باشد. حد ال اند به آموزه‌های 
دینی و عرفی تو جه کناد. د هه ادا عاذست (دواجهای 
ناخو استه تشریح شد و همه خالو ادههاهم این رامی داناده 
انار و لدب هر نکی استاههابی می شو ند که توا 
سا رت ی دا و 
دختر به یک ازدواج ناخو استه تن درنمی داد.اگ در دورالی 
که به هیچ و جه طر تبرش مسو ولیک( ند د 
ا احازه دادهمی ان تاهمحت اد ده تحصیل 9 
گدران دوران خوش دو حوایی ادامه دهد و مس وست یی 
ند 0 ابد قر حامی درا( دواج 
و ل»بدر خاو ادهو را خو د نمی راد و او مور نمی شد 
CE‏ جو دا تهر ان قدم بگذارد الال سر نو شت 
دیگزی در انتا ش ہو د و شاید. نمی دانم... (بابااین شایدها 
ری عو ض می شو د ٩و‏ این دو جو اناو جو انه اسز او ارانه 
رهشال به ز ندال مى انحامد ؟) 

نمی دانې خداعالم است و او حو د عادل و عم و شوا 
و بسناست و بر 0 مد د کلر ی بناهاد. 


شخ ر داد ۱ 


هس ۵ 


۰ 


ید زند گی نوع بش 


۰ 


دا لاش 


دی اد امه د ارد 


۵ مور ی متر سنکت 


مته پر رک دانسا ویسی 


دوره دوم 


یرسکی 


دنسترن استاد محمد بیگی - تهران 


ساعت که ده ضربه نواخت مرد ریشش راتراشیده 
بود؛ لباس پوشیده اند کی کج شده به راست. روبه‌روی 
آینه حودش رابرانداز می کرد. قد بلند و چهارشانه بود. 
شلوار ساده مشکی می پوشید و هميشه کتش راروی 
دوشش می‌انداخت. عادت داشت هر فصلی می امد 
روزاول در خیابان‌های تهران قدم بزند! پا در خیابان‌های 
کثیف و شلوغ شهر بگذارد و دود ماشین‌ها را به ریه 
بکشاند. احساس کرد تهران رادوست دارد با تمام 
تغییراتش. د ستی بر موهای مجعد خاکستری‌اش کشید 
وانها رابه سمت بالا داد و زیر لب نالید: 

آدیگه موهای سیاهی نمانده که بخوام 
وا فا 

کفش‌های قیصریش را پوشید و از خانه بیرون زد. 

پا که در کوچه گذاشت هوای بهار را بلعید و فرو داد. 
فکر کرد چقدر بهار را دوست دارد؛ شاید از تمام فصل‌ها 
بیشتر. اماهر فصلی می امد همین فکر رامی کرد. سرش را 
بالا گرفت. سینه سپر کرد و طول کوچه را پیمود. احساس 
کرد شهر عوض شده ادم‌ها رابه گونه‌ای دیگر می‌دید. 
تهران شلوغ و کثیف فقط در یک روز یعنی روز اول بهاره 
پاکیزه و زیبا به نظر می‌رسید. وارد خیابان اصلی شد. جلو 
سوپرمارکت توقفی کرد. باید سیگاری می خرید. 

صدایی دورو خفه در گوشش پیچید: احمد. می شه 
کمتر سیگار بکشی؟ برای بچه ضرر داره!" 

حالا صدای خودش در سرش می چرخید: آنخیر 
نمی‌شه. می تونی بچه‌تو ببری بیرون! 
کل 

( 

فروشنده بدون حرف سیگار راداد. گوشه سر 
باکتت‌سبکار راباره کر د وسیگارۍ برون کنیل و 
گیراند و به راهش ادامه داد. صداهای عجیبی در سرش 
یک فیلم در برابرش رژه می‌رفتند. 

اولین بار فاطمه را در خانه خواهرش -مریم -دیده 
بسود. بلندقامت و خوش اندام بود. در حياط ایستاده 
خد احافظی کرد و رفت. 

مرد سیگار نیمه رابه زمین انداخت: "یا فاطمه زیبا 
بود؟ "کنار مغازه اسباب‌بازی‌فروشی ایستاد. حتی یکبار 
هم برای دختر فاطمه اسباب‌بازی نخریده بود. 

دوباره به راهش ادامه داد. صد ای خواهرش مریم در 
گوشش می‌پیچید: 

- احمد اگه از فاطمه خوشت اومده باید 
تورو نداره! خیلی خو شحالم که بالا خره دلت پیش یکی 








"قیص ر سگ یا" داستائ یاست به ظاه ر سر دکه و یسند هآن ,"نستر ناستتاد محمد بیگ ی" با رویک رد ی هوشمندانه به 
"رئالیس م" ناب, د ر همخوان ساختن شکل و ساخت داستانش با مضمو ن "ض دکلیش هه" آن »گام یتازه و هن رمندانه برا ینشان 
دادن موحود یت و سرشت یک "لمیر" -انگل -معیار و تبهکاری پوشیده و پنهان هست ی تیاه او برداشته است. نستر ناستاد 
محمد بیگی بيست و سه ساله است و ب هگفته خودش, د رکا رف راگیری بی‌وففه داستان‌نویسی بسیار جدی و پیگیر. 


گیر کرد! می‌بینی داداش از بس سرت پایینه و کسی‌رو 
نگاه نمی کنی اصلا خبر ند اشتی زن آقاعبد الله حدابیامرزه 
جوون و حوشگل باشه. اومده بود بابت وسایلی که بهش 
داده بودی تشکر کنه. خیلی دعات کرد. بنده خدا هیچ 
کسی رو نداره. زن آقاعبد اللّه که شد مادرش فوت کرد. 
بود رفت و دیگه برنگشست. کجارفت. خدامی‌دونه... 
کرده؟ اما فاطمه جواب رد داده. من همین امروز میرم 
باهاش حرف می‌زنم. کی بهتر از تو؟ قبول می کنه! 
سه ماه زیر قولش زده بود؟برای اينکه دوست نداشت 
بچه یک نفر دیگر به او بگوید: بابا. دوست نداشت 
بچه یک آدم دیگر را سر سفره‌اش ببیند. چرا هیچ کس 
نمی‌فهمید ؟ چرا هیچ کس قبول نمی کرد ؟ چرا خواهرش 
حاضرنیست دیگر او راببیند؟ چراهیچ کس دیگر به 
اواحترام نمی گذارد؟ اصلادوست ند اشت قیصر محله 
باشد. دوست نداشت به خاطر دیگران خودش را حرام 
کند. مگر کسی تا به حال برای خاطر او کاری کرده بود؟ 
دوست داشت احمد باشد؛ خودش. نه کس دیگری... 

موش درشتی از کنار پایش رد شد و گریخت: "اوه 
چه شهر ےا چه دلیلی برای زند گی دراین شهر 
داشت؟ 

پنج ماه بعد از عروسی به فاطمه گفته بود: 

بین فاطی. من نمی‌تونم این بچه‌رو بزرگ کنم. 
دوستت دارم؛ اما از این بچه حوشم نمی ياد!اگه پسر 
بود» بازم یه چیزی؛ دست کم.. 

فاطمه پریشان و يکه خورده گفته بود: 

- یی ؟ می ذ گی؟ من که 
درنمی‌پارم؛ داری شوخی می کنی!؟ واو نیشخند زده بود: 

- همون که گفتم. حالا می‌خوای باور کن می خوای 
باور نگن..." 

اخم و سایه دردناک درماند گی بر چهره و چشم‌های 
فاطمه افتاده بود: 

- احمد. من چیکار کنم؟ این بچه فقط سه سالشه! 
بچه منه. هیچ کس‌رو جز من نداره! 
کشتله۱ وبا هبیی که وکت ری کو جه با می کل اتییت 
همه از ترس مثل موش می‌شدند» همان هیبتی که به 
مردانگی معروف بود. باهمان هیبتی که هر وقت از کنار 
هر کس رد می شد به احترامش بلند می‌شد ند و سلام 
می تر سانل گفته بود: 

- من باقیش رو نمی‌دونم شب که برگشتم نباید این 
بچه‌رو ببینم» شیرفهم شد یانه؟ حالا هر کاری دوست 
داری بکن! ... فاطمه نالیده بود: 

یرم طلاقم بده!" 


مه ۳ 
املاعات ی ۳ رو ۳۳۰۸ 


چشم درانده بود تو صورت هراس خورده فاطمه و 
با صدای خش دار عربده کشیده بود: 

- "چی گفتی؟ طلاق؟! 

ان‌گاه با کمربند به جان فاطمه افتاده بود و بعد با 
اوقات تلخی به مغازه رفته. روی تخت کو جک نشسته 
بود و زور زده بود تاهمه جحیزرافراموش کند... حالا 
فکر می کرد که چرا به یکباره معرفت و مرام رادور ریخته 
بود؟ جرا این و جدان لعنتی راحنش نمی گذاشت؟ جرا 
کم کم و بفهمی نفهمی او را طرد کردند؟ 

سیگاردیگری روشن کرد. یادش امد که عصر همان 
روز مریم با اخم و ناراحتی به فرش‌فروشی 
آمده بود: ۱ 












- داداش این چه حرفیه که 
به فاطی زدی؟ یعشی جی که 
بچهرو نمی خوای؟ چرازن 
بیچاره را آن‌جور کتک زدی؟" 
و او غریده بود: 

- به خودم مربوط می‌شه؛ 
امشب هم حالیش می‌کنم 
که نباید حرف خونه‌رو سریع 
بسره‌برای دیگرون جار با 
7 
بز SS‏ ۱ 


خواهرش با آزرد گی گفته بود: 

- فاطی همچین آدمی نیست. منم دیگرون نیستم. 
رفتم خونه‌تون؛ جای و هی مرو دیدم. کلی 
اصرار کردم تا جریان را گفت. اخه این چه کاریه که 
می‌کنی؟ تو که این جوری نبودی» تو که این قدر نامرد 
نبودی! و او حونسرد گفته بود: 

-حالا هستم. می خوام این جوری زند گی کنم. به 
هیچ کس هم ربطی نداره... حالا هم برو؛ هری!" 

- باشه.هر کاری دوست داری بکن؛ اما دیگه اسم 
منو نیار؛ ریخت کثافتت حالم‌رو به هم می‌زنه!" 

شب که به خانه بر گشت. بچه نبود. از فاطمه پرسیده 
و فاطمه خیره و حیران نگاهش کرده و جواب داده بود: 

= کا کل اشستهمشی سر راا تی توق ابورن. 
توی این شهر شلوغ... مگه نخواستی که دیکه تو این 
خونه نباشه؟" 

بقیه در صفحه ۶۵ 
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درک درون ی شد ه پیجی دگی‌های روان و جا نانسان به همراه شناخت عمیق 


جیمه پې مه 


وتجرب ی و به هرحال نسبی مناسبات بشری د ر چنبره عواطف متضاد بربستر 
قعیت‌های خردستیز, به "مریم غلام ی" نوانا یی نوشتن داستا ن "ماد ر... ماد رم" 
مو فعیت های حرد سنیز. به ری مس واا یی د وسنن د ل ش ره در 


چند سسویه -ب رآمد ها ز جوش شقریحه نیرومند وهو شتند و جستجوگ "مریم 
غلام " د رای ن مجله خواندهایم .این بار نویسند ه جوان وکلیشه‌شکن ونوگرایی 
راکه بیھو دگ ی عواطف تھ یاز خرد رانشانه رفته» د ر جایگاه ی حرفه‌ا ی وب رگذشته 


مریم غلامی - تهران 


انسان ف رامیخو اند . 


اهر ری رن کی ی 
می کشتی؟ آن هم تنها کسی که برایت باقی مانده بود... 

اتاق من و مادرم با کشیدن یک تیغه‌ی نا زک یک 
دیوار کاذب از هم جداشده بود. از دستشویی خانه فقط 
من استفاده می کردم و برای مادر هم لگن می گذاشتم. 
چند باردرروز.بوی تند ادرار توی صورتم می‌زد هر 
بار.بلن دش می کردم و می گذاشتمش روی لگن. لاغر 
شده بود و پوستش به زردی می‌زد. نمی توانست دیگر راه 
برود. پدر که مرد» چند سال بعد ش مادر سرطان گرفت. 
اوایل حالش بهتر بود. ولی روزبه‌روز بد ترشد. غده‌های 
سرطانی استخوانهاو کبد وریه‌اش رافرا گرفته و تازیر 
او تفت رود لد کت ها تخر ای کرو اق ص ها 
هم دیگر هیچ افاقه‌ای ند اشت و اثری نمی گذاشت. حرف 
نمی‌زد. فقط فر یاد می کسید و ناله می کرد. 

شب‌ها توی اتاقم می‌نشستم و تمر کز می کردم تابتوانم 
چند صفحه‌ای بنویسم. صدای جیغ‌های ضعیف و خفه 
مادر قطع نمی شد. حتی برای لحظه‌ای. هر بار که قلم را 
روی کاغذ می گذاشتم و کلمه‌ای را می‌نوشتم. کلمه‌ی 
بعدی را فراموش می کردم. کف دستهایم رامحکم روی 
دو گوشم فشار می دادم. اما صدا از دستانم عبور می کرد و 
درون مغزم نفوذ می کرد. گاهی کنارش می نشستم. دستش 
رامی‌گرفتم و می‌بوسیدم. اما کاری نمی توانستم برایش 
انجام دهم. 

استفراغ هم می کرد. هر چیزرا که می‌خورد بالا 
می‌آورد. 

لگن راباید گاهی زیرش می گذاشتم و بیشتر اوقات 
هم باید یک لگن کوچکتر دیگر جل وی دهانش نگه 
می‌داشتم. هر بار که عق می‌زد تف لزج و زردی‌روی 
دستم می پاشید. بویش توی دماغم می‌پیچید . پنجره‌ی 
اتاقش راباز می‌کردم. لگنش رامی‌شستم و باز کنار تختش 
می گذاشتم. 

شسب‌هانمی توانستم بخوابم. سرم راروی متکا فشار 
می‌دادم. غلت می‌زدم. بلند می‌شدم و سعی می کردم 
چیزی بنویسم. نمی شد اما. به کتابخانه‌ی بز رگ روبرویم 
نگاه می‌کردم. دلم می‌خواست روی سرم هوار شود. تمام 
تنم انگار بو می داد. درو دیواراتاق بوی بدی می داد. پنجره 
را که باز می کردم باد زوزه می‌کشید و با صدای جیغ‌ها و 
ناله‌های مادر قاطی می‌شد. 

شب عجیبی بود آن شسب. مادر بلند تر از هر شب 
دیگر جیغ می کشید. کنارش بودم. بغلش کردم. تنش 
رانوازش کردم و کتف و شانه استخوانی اش رامالیدم. 
دستم را پشتش گذاشته بود م» روی عرق‌هایی که از پشتش 
می‌جوشید و می‌سرید. داغ بود و می‌لرزید و به خودم 
چسبانده بودمش. گریه می کردم و می گفتم: آروم باش 
مادر.آروم. انگار بچه‌ای رابغل کرده‌بودم. مادر رویم عق 





از مرزها ی تفنن مثلا ذوقی و هنری می‌بنیم و به جای م یآوریم. "ماد ر... ماد رم" 
تفکربرم یآنکیسزد وادمی رابه تامل برای بازنکری و با زخوانی خود و جهان و 


زد. لباسم راد رآوردم وباددستمال دهانش راپاک کردم. 
باز توی بغلم فشارش داد م. لحظه‌ای موهایم را چنگ زد و 
من هم همراه او جیغ کشیدم. دستش را از لای موهایم رها 
کرد و بازویم راسفت چسیید و تخت و بدن من راخیس 
کرد. زیرم خیس شد و گرم و بوی تهوع آوربالازد. بلندش 
کردم. ملافه راجمع کردم و باز روی تخت خواباند مش. 
سرش راروی متکا گذاشتم. خیره شد به من. چشم‌هایش 
قرمز شده بود. 

لحظه‌ای آرام شد. چشمانش رابست. من هم توی 
اتاقم رفتم و خودم‌راروی تخت نداشتم. سرم گیج 
می‌رفت. تاچشمانم رابستم و خواستم تمرکز کنم مادر 
جیغ بلندی کشید. شب عجیبی بود آن شب. انگار در و 
دیوار با خشم و رنج و نفرت به ناله افتاده بودند. بلند شد م. 
تمام کتاب‌ها را از کتابخانه بیرون کشیدم و به درو دیوار 
پرتشان کردم. ورفه‌های روی میزراپاره کردم. صندلی 
چوبی را برداشتم و به دیوار کوبیدم. پایه‌هایش خرد شد. 
خودم راروی زمین اند اختم. صورتم رابا ناخن‌های بلند م 
خنج کشیدم. موهایم راچنگ زدم. آنقدر که وقتی مشتم 
راباز کردم تارهای مو پایین ریخت. دستم راروی گوشم 
فشار دادم. بی‌فایده بود. لیوانی از روی میز برداشتم و 
پرتش کردم سمت پنجره. شیشه‌ی پنجره خرد شد و باد 
زوزه کشید تو.باد کتاب‌های ريخته شده‌ی روی زمین را 
ورق زد و ورق‌های پاره شده را توی هوا پرواز داد. سردم 
شد. لرزیدم. 

رفتم زیر پتو. صدای ناله‌ها از پتو هم می گذشت. انگار 
پرده‌های گوشم تکان می‌خورد. شب عجیبی بود ان شب. 
سم را از زیر پتو بیرون آوردم. مادر پشت سر هم جیغ 
می کشید. بلند شدم و سرم را محکم کوبیدم به دیوار. خون 
از پيش‌انيم شره کرد و پایین رفت روی خرده شیشه‌های 
پخش شده‌ی روی زمین. کف پایم رابالا آوردم و تکه شیشه 
رابیرون کشید م و خون بیرون زد. لنگ لنگان رفتم توی اتاق 
مادر. مادر خیس عرق بود و دیوانه‌وار جیغ می کشید. 

متکارا از زیر سرش کشیدم. زل زد به من. متکا را 
روی صورتش چسباندم و فشار دادم. دستانم رادو طرف 
متکا گذاشتم وروی صورتش محکم فشاردادم. پاهای 
ا ےو ا ا ر اس وه وس ی | 
روی دستم گذاشته بود؛ سفت. چند ثانیه‌ای متکاراروی 
صورتش فشار دادم تا دستش سست شد... 

طاقتم را از دست داده بودم. ان جیغ‌هاء بوهاء ناله‌هاء 
دیوانه شده بودم. حالا هم دارم دق می کنم از این سکوت 
دیوانه‌کننده که همه جارافرا گرفته است. مادر هم دیگر 
کنارم تفت اس مادرم... مادرم! 

... حالا گاهی بلند می خندم. گاهی گریه می کنم... 
گاهی لگن مادررابومی کنم و... وب از میخندم و کمی 
بعد گریه می کنم... 


۳ 4 
املاعات ی ارم ۳۳۰۸ 





چام و باس 


0 خانم نفیسه جعفری -مرند 

چه بیان و کلام پرلطف و چه لحن صمیمانه و 
معصومانه‌ای درنوشتن داری» د خترم! پیش از هر مطلب 
وهرپیام و پاسخی برای تونوجوان‌سرشار از پاکی و مهرء 
باید برایت بگویم که مطمئن باش در اینجا هیچ کس به 
خود اجازه نمی دهد و نخواهد داد که باتو -خواننده و 
مخاطب پاک طینت و بسیار عزیز و محترم - قهر کندا! 
همه نویسند گان. گزارشگران خبرنگاران و خلاصه 
جمیع بر و بچه‌های این مجله» که صاحب واقعی آن تو 
ودیگرعزیزان خواننده و مخاطبی چون تو هستید یک 
دل و یک زبان با شادی و صفاء تمام قد سرپا می‌ایستند 
و خطاب به تو» خیلی صمیمی و روراست می گویند: 
اشتی. اشتی. تأ روز قیامت اشتی! 

از طرف دیگر به سهم و اندازه خود چقدر متاسف 
و دلگیر شده‌ام از این که نوشته‌ای مجله موردپسند و 
علاقه بی‌شاثبه‌ات -یعنی اطلاعات هفتگی "- گاهی به 
زحمت و بدون ترتیب و لابد مثلایکی دو هفته در ميان 
در دسترس شما قرار می گیرد. من که نمی‌دانم اشکالی 
اگرهست در کجاست وبه اصطلاح گیر قضیه به چه کسی 
و به کجا مربوط می‌شود. همین قد ر می توانم قول بد هم 
که موضوع را با سردبیر محترم و جدی مجله درمیان 
بگذارم و امیدوارم مشکل مورد اشاره‌ات هر چه زود تر 
حل شود. و اما انچه با عنوان "شییه e‏ 
-با توجه به سن و سال اند ک و نوجوانی و به تبع آن» 
تجربه‌های محد ودت - خاطره ای است تاحدی‌ساده 
و صدالته به نویه خود دلنشین و گیرا که برای تبدپل 
شدن به داستان لزوما باید از بیخ و بن تغییر پیدا کند. 
می‌دانی که یک داستان کوتاه "در همان قالب مشخص 
تیار ری رک اي ار ی 
به دست داده شده. دست کم باید زمان و مکان وقوع 
"اتفاق " داستانی‌ای که در آن می‌افتد. مشخص باشد. 
علاوه بر این در اندازه محدود خود - بسته به این 
که قرار ضمنی بین نویسنده و خواننده براساس عمده 
شدن شخصیت شکل و سامان می‌گیرد یا موقعیت" 
- دارای جغرافیای مفروض عینی و ذهنی می‌شود و 
کنش‌ها و واکنش‌های داستانی شده جانوران» 
گیاهان و حتی اشیاء در طول و عرض آن. با سنجید گی 
هنرمندانه -نه در خلاء - که در صحنه با صحنه‌هایی 
مشخص و ساخته شده در تخیل و اند يشه تخیلی شده 
داستان نویس» شکل می گیرد و روی می‌دهد. 

از یاد هم نبریم که همه شگردها -در قلمر و صناعت 
دا ی هه کار دم سر ناب داتال دا 
عنوان یک متن کامل - بر پایه‌های خود مستقل باشد 
و برای باور شدن به هیچ نکته و امری بیرون از خود 
lls‏ باشد. ضمناء با خواندن و جندباره خواندن 
داستان‌های قوی و شاحص. قطعا با توجه به هوش و 
ذوق و درایتی که داری» به ارزش و کاربردهای چند گانه 
زبان حاص داستان پی خواهی برد. 

شاید لازم به گفتن نباشد که نوشتن همین پیام و پاسخ 
به خودی خود نشان می‌دهد و ثابت می کند نوشته‌های 
تو آنقدر ارزش داشته و دارد که نمی‌توان و نباید با 
کم توجهی از کنارشان گذشت. اراده و اعتماد به نفس تو 
قابل تحسین است. در خاتمه فقط بیش از پیش باید تا کید 
کنم که:دقیق برنامه‌ریزی شد هو باحو صله به خر ج دادن 
و زیاد بخوان. خودت خیلی خوب دانسته‌ای که پس از 
خوب و جدی پیگیر خواندن است که می توانی خوب و 
جدی بنویسی. شاد و موفق و تندرست باشی. 
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نترسید! گرچه راقم این سطور دفعه نخست 

که این تصویر را دید دلش اشوب شد و ضربان 

قلبش از صد وبیست فراتررفت ولی بعد که 
درست نگاه کرد» متوجه شد این تصویر ربطی به 
ماموران جهنم ندارد و مربوط به یکی از هواداران 
سرخابی فوتبال است که‌بادو سه هزار تومان پول» 
کا در یدای رو نله است د چە اب رو نها 
قرمزهای پایتخت کاری کرده‌اند که لوک خوش شانس 
جلویشان لنگ بیند از ونی آنچه مهم است‌این که ی وقرمز چه 
6 ببرند وچه‌ببازند. چه‌اول‌شوند وچه 
آخرجوانهای فوتبالدوست ماهوش 
و حواسشان پرت این دو تیم است و 
به‌همین خاطرد نبال با زیگوشی و 
خراب کاری نمی‌روند و همین که 
هزار تومان بدهند و مختصری داد 
و هواردر استادیوم راه بیندازند 
بان ایام سس ان 
برنامه نود که آنهم برای پر کردن‌وقت 
مردم در دوش نبه شب هاو صد البته 
وکا ی د ر 
برای زدن پانصد هزار 9/۷15 کمک 
شایانی می کند!بازهم بگویید فوتبال 










i 


و تباب س ار 





آنقدر در مورد مزایای زند گی در تهران مطلب نوشته‌ایم که حساب آن از دستمان در 
رفته است!ولی خحب» مزایایی هم دارد. از جمله مزایای آن. رخت بر بستن از کره خاکی» 
آن هم بد ون درد سرو هزینه بیمارستان و دواو د کتر و آمبولانس است و جزهزینه بررگزاری 
مراسم ختم و شب هفت سایر چیزها رایگان تمام می‌شود! 

تصویری که ملاحظه می‌فرمایید. صحت ادعای نگارنده را ثابت کرده و مشخص 
می کند که تنها روی تخت بیمارستان و اتاق عمل نیست که احتمال مرگ وجود دارد 
بلکه روی صندلی تاکسی هم احتمال نزول بلای آسمانی و بسته شدن پرونده زند گانی 
آدمیزاده وجود دارد! پس نتیجه می گیریم که تاکسی وسیله مناسبی برای فرار کردن از 
یه 








گراخ ای هستیم ومیوفراواناست و قیمت‌هاهم خی 
لیک تخته نمی‌اندازند 
ولا ای کارا 
در طول این چند ساله به 
چا ال درز 
خرید میوه و تره‌بار تجربه 
کا ا من 
می کند که‌بازهم در اواسط 
و اواعسر زمستان پر قال 
تامسون مرغوب تبدیل به 
آقایر تقال شده و قیمت هر 
کیلویش به یک عدد چهار 
رقمی تبدیل کردا درست 
است که سزای گرانفروش 
کرو ای اا انا 
که جلوی شکم رانمی‌شود 
کر قسته دکارنده‌بیشتنهاد 
می کند که شهروند آن عزیز 
خود شان با حضوردرمزارع 
وباعات. میوه‌مرغوب رابا 
قیمت عادلانه از کشاورزان 
محترم خرید اری کنند وبد ین وسیله تود هنی محکمی به واسطه‌هایی که چشم 
طمعشان گویافقط باخاک گور پرمی شود زده و زنبیل‌هایشان را تا حرخره پراز 
میوه تازه کنند!فقط ممکن است این وسط عده‌ای از میوه‌فروشان تصمیم به ترور 
نگارنده بگیرند که انهم چندان اهمیتی ندارد! سر و جان فدای شکم! 





وجود چند فقرهشبکه تلویزیونی و دغد غه پر کردن آنتن»این خاصیت را 
دارد که می توان آثار بر جسته و غیربر جسته سینمای هند راء ولو شده هفده باراز 
سیون شش کرد تام خمی که اما وهای ترش ررر 
هیجان‌انگیز نشده‌اند بتوانند از 
پخش این آثار لذت کافی و وافی 
تیا 

دوست عزیز جناب محمود 
جعفری برایمان عکس خودش 
را همراه با یک کار گردان هندی 
ارسال داشته و به پخش افراطی 
فیلم‌های هندی از تلویزیون 
به بهانه جشنواره تابستانی و 
زمستانی انتقاد کرده است. 

درپاسخ به جناب جعفری | 41 ۲ ۱ 
باید گفت.وقتی که تلویزیون 
می تواند یک فیلم دو ساعت i‏ 
ونیمه‌هندی راب اچند میلیون ڪھ 2 
تومان‌ناقابل بخردوبعداز زیت ا ! اس 
ي جر 19373 3 
آوازواحیان ام وردداراهفت اد و پنجدقیقه ازآن‌راپخش کند وده‌باردیگر هم به 
تقاضای مکرر بینند گان! تکرار کند. چه نیازی است که برود و یک فیلم ایرانی اکران 
شده را که اگر یک پلانش سانسورشود.داد تمام سینماگران درمی‌اید پخش کند؟ 
عزیزم ادم باید منطق داشته باشد! 











Email:rezaraffie@yahoo.com 





بدو بدو که حراج شد 
دانش آ موز می‌فر وشیم! 
بدین وسیله به اطلاع آن دسته از صاحبان مدارس 


غیرانتفاعی که به حول و قوه غیرالهی در شرف ورشکست 
شدن می باشند می‌رساند که تعداد ۰ ۰مورددانش‌آموز 


مازاد بر مصرف‌این آموزشسگاه آزاد از طریق مزایده به 
ارس غی نتفای وک ارس شون :وراچد ی قابط بادر 
دست داشتن سند رسمی مد ر سه غیرانتفاعی خود می توانند 
دراین مزایده که ضرفا با نیت حير و به جهت تعامل مثبت و 
دلسوزانه با هد ف جلوگیری ازمضمحل گشتن و غیرانتفاعی 
شدن جدی آنها برگزار می‌شود. شرکت نمایند. 

شعار آموزشگاه ما: هد ف ما جلب رضایت شماست. 
الباقی شایعه است. 

ویژگی مزایده: هریک از دانش آموزان مورد مزایده. 
تضمینی و دارای یک سال گارانتی می‌باشند که‌درصورت 
بروزهرگونه عیب وایراد درمراحل یاد گیری و یاعدم 
قبولی دردانشگاه قابل دعوت به‌این آموزشسگاه آزاد 
5 باشند. 

توضیح لازم: تعدادی از دانش آموزان مورد مزایده از 
مناطق شمال شهر تهران می‌باشند که با رقم پایه ۱۰میلیون 
تومان وبه صورت نقد به فروش می‌رسند. تعد اد ی نیز 
را انش ان چارور کس کی لوان کەدر تک 
قد ام خیر خواهانه و باقلبی د و گانه‌سوزد راقساط چند 
هه به مد ارس غیرانتفاعی واگذار می شوند. 

"آموزشگاه آزاد خوش انصاف و برادران " 


۶ _ مه ۳ 
تماثر مترو شهر 
مقابل مجموعه تئا ترشهر به قصد احد اث ایستگاه‌می باشند 
و برای این کار مهم شدیدا نیاز به تمرکز دارند» عده ای 
در لباس اهل هنر مشغول تمرین در برخی سالن‌های این 
مجموعه درحال بازسازی‌اند که این کار ضربه مهلکی به 
تمرکز فکری کار گران مترو وارد می کند که نباید بکند و 
ای بیگیری دارد. 
دو مصراع: 
جای ان است که خون موج زند در دل لعل 
که به هم می‌زند این کار همه افکارش! 
تئاترالبته چیز حوبی است ولی این دلیل جزئی نمی تواند 
باعث ایجاد مزاحمت بر سر راه پیشرفت مترو گردد. وقتی 
که بنا به گفته بر خی از جراید. به حاطر شکایت یک شهروند 
بی‌محل در داد گاه رم به پرداخت ۰ يورو به عنوان جریمه 
محکوم می‌شود؛ آن وقت چطور در یک مساله به این مهمی 





شکایت وارده: 
بشنواز وی چون حکایت می کند 
از تئاتری‌ها شکایت می کند 

تو ضیح ادبی: منظور از «وی)» همان شرکت محترم 
مترواست که چون آوردن‌متروبهداخل شعر؛مستلزم 
ساخت ایستگاه می‌باشد از اوردن آن صرف‌نظر شده 
ات الاک ع دران و ر تفس کنو و ا کا 
خود درمی گذرند» این د لیل نمی‌شود که دوستداران 
le E ET‏ 
رسیدن دو خط و مترو در محل تئاترشهردرسطح 
مطبوعات جیز بنویسند. فضای پا رک دانشجو از سابق 
محل دیدار خیلی کسان بو ده است؛ چطور شد حالا که 
قراراست ۲ خط مهم مترو دراین محل باهم دید ار کنندء 
زمین به آسسمان می آید پا العکی انها خافلند که احد ات 
ایستگاه مترو در فضای سبز پارک د انشجو کلی برای خود 
تئاتری‌هاسودومنفعت دارد که جون‌همه‌اش ياد مان 
نیست. فقط به دو مورد آن اشاره می‌شود: 

۱-تکانی در قفا ثر شسهر: با احدات ایستگاه‌متروذر 
فض ای ال فا ر رش هر به طور قطع؛تغاترشسهر ماکان 
شدیدی خواهد خورد. حرکت و جنب و جوش بیشتری 
خواهد گرفت و مرد م بیشتری به محض اینکه از زیر زمین 
سسردربیاورند با مجموعه تئاترشهر اشنا خواهند شد. 
مردم سطح شهر برای این کار کافی نبودند. 

۲- تسهیل در رفت و امد تثا تری‌ها: بازدن ایستگاه مترو 
درس فا شین اههد انب تفای ا ا رانحت گر 
ازهمیشه می توانند ازهر جای‌شهر خود رابه تثاترشهر برسانند 
وبه محض اتمام تثاتر هم از همان راه که آمد ند» سریعا خود را 
به منزل برسانند که غذای روی گاز نسوزد. 

پیشسنهاد هنسری -فنی:باعنایت به احرازمراتب 
دلسوزی دست اند رکاران مترو به نظر می رسد که اکر 
برای زود تر و راحت‌تررسیدن بازیگران و هنرمندان تئاتر 
به‌روی‌سن نمایش نیز» یک ایستگاه کوچک هم دریک 
رخال ازمتن ال ات کم ی مان اها هت 
راھد بو خود اوسن کا هاا 


کر وکود یل پوست می کنیم! 

تمام شد. مطلب راعرض نمی کنم. مطلب ما هنوز شروع 
نشده‌است که‌بخواهیمد رنطفه خفه اش کنیم.منظورمان‌اشاره‌به 
فقیفراتر و کلانترازین حرفهاست,ونمی دانید که علیالقول 
جناب حافظ: «جهاست در سر این قطره محال اند یش»( که در 
اینجا «مجال» و «مقال» اند یش هم معنا می‌دهد.). 

نکته: حیف که تعریف از خود. حطای زیادی است 
وگرنه ما کجاو قطره بودن؟ ماز درياييم و دریا می‌رویم تا 
در محد وده طرح شنا کنیم. 

عرض شود که دیگر عمر مفید این تئوری کذایی «زنان 
از موش می ترسند» که معلوم نیست ساخته و پرداخته کدام 
قدرت ناشناخته جهانی است. فی‌الجمله و برای همیشه تمام 
شد و این مانیفست برای ابد بايد به موزه مردم‌شناسی سپرده 
شود. زن ایرانی نه‌تنها از «موش» نمی ترسد که به استقبال 
کرو کودیل وپرورشآن‌هم‌می‌رود. چرا که‌ظاهرابوبرده‌شده 
که پوست کرو کودیل خیلی مرغوب است و کندن دارد! 

خبر دریافتی: بنا به گفته مدير کل دفتر توسعه منابع 
اا ا 
در کش وردراستان هرمزگان‌به یک زن متخصص 
جانورشناسی داده شد. 

استفسار: حالا به نظر شمازنی که در کار پرورش 
کرو کودیل وارد وس الم خارج می‌شود. کماکان این 
برچسب شایع به او می تواند بچسبد که از موش می ترسدا! 
حتی اگرموشش مال بوشهرو«موشهری»باشد که الان 
درساحل دریای بوشهرو در خود این شهر به چنان رشد 
چشسمگیری رسسیده هیک نفرازاهلیبوشهربا یکی ؟ 
جراید دراین راستاتماس مردمی گرفته بود و گفته بود 
که موشهای بوشهر ٤‏ تااز جو جه‌هایش را خورده‌اند. 
(اين قضیه رامسوولان شسهری وبهد اشتی بوشهر باید 
موشکافی کنند.) 

توضیح و تصحیح: دراین راستابهتراست که در 
ی هی از دییات موم و یره هم اد رت و 
ویابران اصلاحیه زده‌شود.ذیلابه یک نمونه معروف 
از جناب سعد ی یافردوسی (الان یاد م رفته!) جلب تو جه 


دستگاه خود پر داز جد ید کنید. 


متن خبر: «نصب دستگاه‌های خودپرداز برای 
جلو گیری از اید ز» 

ر بر ی را وم (معرو ات 
به تهران امروز) چاپ شده بود که در توضیح و تشریح آن» 
موارد زیر در متن مطلب امده است: 

-دستگاههای خود پرداز سرنگ و وسایل پیشگیری از 
اید ز در دو منطقه پراسیب تهران نصب می شود. 

-پس از ارزیابی استقبال مردم. در صورت نیا تعد اد 
این دستگاه‌ها افزایش خواهد یافت. 

-نصب این دستگاه‌ها در شهر اقدامی است که در اکثر 
کشورهای دنیا انجام شده و موفقیت آمیز هم بوده است. 

تقد یر و تشکر: سلامت جامعه خیلی مهم است. لهذا 
از نصب این دستگاه‌های خو د پر داز جد ید شد یدا استقبال 
کرده و پیشاپیش تشکر و قدردانی می کنیم. خصوصا که 
این دستگاه خو د پر داز»امتحان‌ خود رادردیگر کشورهای 
جهان هم به خوبی پس داده است. فقط امید واریم که 
مشکلات مربوط به دستگاه‌های خود پر داز سیستم شتاب 
اک انیم رد دا رها وه رر ر کا یکت 


دفعه نشود دستگاه خود پر تاب! 
92 شش 
املاعات ی ارم ۱۳۳۰۸ 


بیت نمونه: 
زنان رابود بس همین یک هنر 
نشینند و زایند شیران نر 
اصلاحیه: زنان رانه بس باشد این یک هنر /نشسینند 
و زایند شیران نر. از حالا به بعد» پرورش کرو کودیل هم 
اضافه شده. 

د رخواست محوز: یک مرد که نخواست نامش فاش 
شود ضمن تماس با ما عاجزانه در خحواست کرد که اگر 
می توانیم» ترتیبی اتخاذ نماییم که بتواند مجوز پرورش 
5 شا سوو وا از مکی ترطف اف تایه خی | کرش ۳ 
در حد همان گرفتن مجوز. پشست تلفن با یک اضطراب و 
نگرانی خاصی می گفت که به لحاظ روحی شد ید ابه این 
مجوزمردانه نیاز دارد» یعنی درحفیقت جامعه مردان نیاز 
دارد! راستش, گوشی تلفن را که گذاشتم روی کولش» 
خودم هم احساس کمی نگرانی کردم. به گمانم باید کاری 
کر ۵: 

بیت کاری: 

ای که دستت می رسد کاری بکن 

پیش از آن کز تو ناید هیچ کارا 
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دراین ترافیک عصبی کننده‌ای که در شهرهای 
بزرگ وجود دارد پارک کردن اتومبیل‌ها در کنار 
خیابانه او ایجاد فضابرای پارک کردن جایگاه 
ویژه‌ای دارد که اگر حل شود. قسمت عمده‌ای از 
مساله ترافیک نیز حل خواهد شد. 

در این میان. کارخانه مزدا فکر بکری رادنبال 
می کند که اگر جنبه واقعیت به خود بگیرد وازنوارهای 
قرمزی که بر سر راهش وجود دارند. عبور کند. کمک 
عمده‌ای به حل مساله ترافیک خواهد کرد. مزدایی‌ها 
درصدد هستند تااتومبیلی راطراحی کنند که قادر 





ساعت کامل 


سرانجام ساعتی که بتواند کلیه اطلاعات لازم رابرای دارن ده وروی مچ او 
داشته‌باشد طراحی شد. این ساعت علاوه بر اطلاعات مربوط به زمان و تقویم 
دارای اطلاعاتی که مربوط به وضعیت ماه و حورشید بشود نیز می‌باشد. جالب 
نیزدراین ساعت گنجانده ده است.علاوه‌بر آن از نظر جنس ساعت وبند آن 
نی زمس‌ائل مربوط به الرژی و مشکلات پوستی نیز درنظر گرفته شده است که در 
مجموع این ساعت را کاملترین ساعت جهان شناخته‌اند و دارنده آن از آنچه که در 
اطرافش می گذرد. مطلع می شود. حتی یک گیرنده تلفنی موبایلی هم در آن وجود 
دارد که شخص قادر است با نزدیک کردن ساعت به دهان خود در آن صحبت کند. 


عرضه کرده است. 





و قمری 








ما ۱ 1 1 سر 9 ر ۷ 
دار س ۳۳۹۹ هلال ماه 





باشد به صورت عرضی و با حرکتی در عرض به داخل 
فضای پارک برود. برای انجام این کار در بخش مربوطه 
به تایرها نوعی میله یا اهرم با قابلیت حرکت دورانی نیاز 
است تا در صورت لزوم. حرکت چرخ‌های اتومبیل از 
طولی به عرضی تبد یل شود. این حرکت دورانی البته با 
سرعتی محد ود انجام می گیرد تادردسری برای راننده 
پیش نیاید. مزدانام این مدل رویایی خود را ۸-۲۰ 
گذاشته است. البته کنترل کامپیوتری و د یجیتالی دراین 
مدل حرف اول را خواهد زد. 


یکی از مشکلاتی که از هم‌اکنون بر سر راه تکمیل 
این مدل رویایی که ان رادر تصویر هم مشاهده 
می کنید» پیدا شده. مخارج تکمیل ان است که بد ون 
تردید روی قیمت تعیین شده برای فروش آنهاء تاثیر 
کو ھل کا کے کی ر یی بسن می می کیان که 
قیمت نهایی آن از یکصد هزار دلار هم تجاوز کند که 
دراین صورت با حل مشکل پارک» مشکل دیگری به 


نام تورم در قیمت اتومبیل‌ها را ایجاد خواهد کرد! 





و سرانجام کل سیاه هم پد ید ار شد 

پژوهشگران که به د نبال یافتن پدیده‌های جالب در طبیعت در قاره آفریقا 
ان ی a‏ 
پدیده‌های جهانی برخورد کردند و آن گل سیاه رنگ است که به صورت 
طبیعی در کشور نامیبیا و در کوهستان رشد می‌کند. این گل به‌قدری تازه و 
طرح آن به قدری بی‌نظیر است که پژوهشگران حتی در یافتن خانواده آن 
د جار دردسر شده‌اند و هنوز خحط و حطوط فامیلی و اجدادی ان رابا قاطعیت 
پیدا نکرده‌اند. نکته جالب اينکه گل سیاه کوهستانی در نامیبیا نیازی به اب هم 
ندارد و به صورت طبیعی و با استفاده از رطوبت خاک به رشد ونمو می‌پردازد. 
از هم‌اکنون سفارشات فراوانی از جانب شرکت‌های بزرگ پرورش گل برای 
گل سیاه نامیبیایی واصل شده است و آنها حتی برای هر صندوق از آن» قیمتی 
معادل یکهزار يورو را پيشنهاد داده‌اند. اماد ولت نامیبیا عجالتا در انتظار تعیین 
وضعیت گل سیاه از جانب پژوهشگران است تا با اطلاعات کامل قیمت لازم 
را برای این گنجینه طبیعی و نایاب تعیین کند. 















بلند گوهای نخم مرغی 

موسیقی و صدای دیجیتالی این روزها با بلند گوهای ایپاد و معمول مشکلات 
را به بازار عرضه کرده است که بهترین صدای ممکن را از موسیقی با صدای د یجیتال : 

بلند گوهای تخم مرغی اگرچه جنه بزرگی ندارند. اما صدای شفاف و باعظمتی 
راپخش می کنند که شنونده راکاملاارضامی کند. البته برای هر جفت مبلغ یکهزار ۳ ی 
و ششصد دلار باید برای انها پرداخت شود که این شاید تا حدودی تنها برای دو بلند گو زیاد يت ۰ 
باشد اماباوسعت صدایی که به دست می‌اید و درجه بلندی ان که از ۲۵ تاایکصد کیلو هر تز 
می‌باشد. می توان روی آن حساب جد اگانه از نظر ارائه بهترین موسیقی باز کرد.البته براد ربز ر گتراین بلند گوها 
که چند ین برابر بزر گتر و به اندازه یک کمد می‌باشند به مبلغ هشت هزار دلار برای هر کدام به فروش می رسد. 
اما بسیاری معتقد ند که برادر کوچکتر یعنی همین تخم مرغی‌ها با یکد هم قیمت هم هیچ کم ندارند. 













7 77 ز ابی تنهااز د 
در این تصویر چه می‌بینید؟ یبای تنهااز دور 

برخی اوقات به مناسبت‌های خاص. در زبان فارسی این ضرب‌المثل رامی‌گوییم که: آنقدر ۱ ۳ 
بمان تا علف زیر پایت سبزشود. البته این جمله قدری اغراقآمیز به نظر می‌رسد اما در مورد 
آنچه که در تصویر مشاهده می کنید» واقعیت محض است! چرا که در تصویر» سوسماری از گونه 
مشهور فلوریدایی رامشاهده می کنید که برای مدت بسیار طولانی بر سر جای خود باقی ماند ه 
است تا آنجا که برروی سر و اطراف گردنش علف سبز شده است! این گونه سوسمار که متعلق 
به خانواده سوسمارهای می‌سی‌سی‌پی است. علی‌رغم جثه بزرگ و چهار متری‌اش, نیاز به غذای 
نمی کند. بنابراین غذای او به حدود یک مرغ يا یک پرنده در هفته محدود می‌شود. 
هرگز به انسان حمله نمی کند و اینگونه به نظر می‌رسد که از انسانها واهمه دارد. یک تفاوت عمده 
این گونه سوسمارباسوسمارهای دیگ رش کل ویوزه آن است که به جای شکل ۷ که دراغلب 
سوسمارهادیده می‌شود پوزه‌ای لا شکل و گردتر دارد. 

متاسفانه شکار بی‌رویه. سوسمار می سی سی پی راتا مرز نابودی و انقراض کامل نسل کشانده. 
اما اخیرا با د خالت‌های سازمانهای حمایت از حیوانات. این نوع سوسمار نجات پیدا کرده و اکنون 
چند هزاری از آنها در فلوریدا» می‌سی‌سی‌پی, جر جیا و کارولینا در مردابهاء رود خانه‌ها و یا باتلاقها 





































آنچهرا که در تصویر مشاهده می کنید» کره زهره با تمام 
اساطیری یونان بر آن گذاشته‌اند امااین زیبایی تنهاازدوریک 
زیبایی واقعی است. زیرازهره که در حدود سی درصد از زمین 
به خورشید نزدیکتر است. در سطح خود دارای دمایی به ميزان 
۰ درجه سانتی گراد است و می دانیم نقطه جوش در زمین 
یکصد در خه سانتی گر اد است. 

از طرف دیگر فشارهوادر آتمسفرواقع در زهره ٩٩‏ برابر 
بیشتر از فشار هوادر زمین است. اینها به انضمام سطح صخره‌ای 
زهره» نشان از فعالیت‌های اتشفش‌انی در سطح ان را می‌دهد. 
درواقع زمانی زهره راسیاره د وقلوی زمین می دانستند و ان را 
پس از مریخ دارای بیشسترین بخت برای حضور نوعی زند گی 
تصاویری که از سوی سفینه‌های بد ون سرنشین که د ر سطح 
زهره فرود آمده‌اند. به دست امده تفریبا هیچ نوع بختی برای 
وجود حتی پست‌ترین انواع زند گی در زهره وجود ندارد اما از 
طرفی هم فقط با ۴۱ میلیون کیلومتر فاصله از زمین نزدیک‌ترین 
سیاره کامل به کره ما است (ماه سیاره کامل محسوب نمی شو د ) 
وهمواره‌ما آن‌رادر آسمان چون یک نقطه کاملاروشن مشاهده 
و زیبایی آن را تحسین می‌کنیم. 

درواقع همین امر نشان می دهد که | گرروزی زمین به سیاره‌ای 
برخورد کند (به جهت نزدیکی) این سیاره زهره خواهد بود. 
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الاعات ی ۳۵ رو ۳۳۰۸ 


حعتقد ۵ 


از گر سنگی. تنمایی بز ر گترین مساله‌ی دشر است 


۵ مستو د ف داد 





بانکهای سور کت خود پر داز ند ارند 
شهر سورک مرکز یک بخش بزرگ است که مرد م 
زحمتکش آن به شغل کشاورزی و باغداری مشغول‌اند. 
ما دتم E‏ مسا 
شهرهای دک ےا 
متاسفانه در میان هیاهوی بسیاری که بانک‌ها برای 
جذب نقد ینگی مردم دارند و بیشترشان هم در این شهر 
دارای قد مت و شعبه‌اند» در عصر ارتباطات و رایانه» هنوز 
نتوانسته‌اند باجه خودپرداز نصب کنند. 
مردم این منطقه. اگر در ساعات غیر اداری برای 
معاملات خود پول بخواهند باید تا روز بعد صبر کنند. 
این مشکل در فصل مسافرت بیشتر مردم را آزار 
می‌د هد . 
امید است مسوولان بانکها چاره‌ای بیند يشند. 
شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


شهر اند بشه جاذبه ندارد 


بخشی از مردم از جاذبه‌های تهران چشم پوشیده 
وبه خاطر مشکلات مسکن. به ناچار به شهر اند پشه 
آمل وات یر هر داوی آندبشه‌است تا یراق نکهد او انم 
جمعیت انبوه جاذبه ایجاد کند. در میدان بزرگ ورودی 
انديشه(ف از او ۲)حوض پیچ درپیچ بزرگ وزیبایی 
قرار دارد که سالهای قبل با چراغهای رنگی و فواره‌های 
جورواجور باعث نشاط و سر گرمی اهالی بود. اما مد تھا 
است که چراغ‌های آن قطع» فواره‌ها خراب و زباله و آت 
اشغال دران جمع شده است. همچنین اب ان نیز بوی 
تعفن می دهد و حتی از دوردست انسان رامی ازارد. 
ماهیهای رنگارنگ و زیبای حوض نیز درحال خفه شدن 
هستند. جرا شهرداری اند يشه. فکری به حال این میدان 

نمی‌کند؟ 
عباس عابد 


بیداد محرومیت در سیتل 

روستای سیتل از توابع بخش مرکزی ایرانشهر با این 
شهرستان ۵۰ کیلومتر فاصله دارد. 

این روستایکی از محرومترین روستاهای کشوراست 
وی از مردم ان بیسواد بیمار و معلول هستند. انها در 
کپرها به سختی زند گی می کنند. 

مشکلات این روستا عبارت است از: 

نداشتن شورای اسلامی و دهیار محل -نداشتن 
می شوند به خاطر نبو د خانه بهداشت جان می‌سپارند) 
-نبود جاده مناسب -نبود آب لوله‌کشی -روشنایی برق 

درصد قابل توجهی از اهالی این روستا ت تحت پوشش 
کمیته امد اد و بهزیستی قرار ندارند.نبود مدرسه‌راهنمایی 
است. 


ملامحمد صالح زهی 





نیاز لرستان به ۵۰ کلینیک گیاه پزشکی 
لرستان طی گفت و گویی اظهار داشت: این استان به ایجاد 
شک SS‏ 

وی اظهار داشت: هم‌اکنون عملیات اجرایی ۳۰ 
کلینیک گیاه پزشکی در نقاط مختلف لرستان با پیشرفت 
کاری ۲۰ درصد در دست اجرااست. 

جوادی اضافه کرد: 

۵ کلینیک گیاه پزشکی در لرستان فعال بوده و برای 
تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان کشاورزی اشتغال ایجاد 
کر ده اشت: 

وی همچنین افزود: 
کشاورزی برای ایجاد کلینیک‌های گیاه پزشکی. مجوز 
این مراک زبه آنهاداده‌وبایرداحت تسهیلات ازآنان 
اراضی کشاورزی وجود دارد. 

مدای سوت 
خبرنکار اطلاعات هفتگی -بلد ختر 
بی نو جهی به محر ومیبت 

در جریان طوفان گونو از طرف هلال احمر نیکشهر 
تنهابه ۵۰ نفر از اهالی روستای کهیری از توابع نیکشسهر 

اهالی این روستاء هنوز از وجود کارت ملی خبر 
ندارند.ماموران‌ثبت احوال هم برای توجیه انها هیچ 
اقد امی نکرده و نمی کنند» درحالی که هم‌اکنون بسیاری 
دارد.بیش از هشت ماه است که از ارد روستایی خبری 
ات رهاط تولویر و سول کاوتاق رت 39 

رستم کریمی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ai a‏ 

ترمینال‌ه ای مسافربری بند رعباس و اهواز فاقد 

لنج‌ها و قایق‌های مسافربری نیز به مرمت و نوسازی 
بازارهای قشم کم است. 

به قول یکی از مسافران سفر به دبی و تر کیه برای مرد م 
ارزانتر تمام می‌شود. 

باو جود اینکه بن سفربه تعداد معد ودی توزیع شده 
است» باز هم مرد م باید اضافه بر آن مبلغی را هزینه کنند. 

حیدری -اهواز 
e‏ 

خوب است به جای این همه صحبت درباره حمایت 
از بازنشستگان و وعده‌افزایش حقوق» حق اولاد. 
کرنا کردن این وعده‌هابه فکر این باشند که بازنشستگان 
همچنان زیر خطر فقر زند گی می کنند و باید در عمل برای 
آنها کاری کر د! 


۱ ۰ اربازذ %* 0 
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ث ناب 


ت و سب 

گفته بودی که دلت» یک غریب تنهاست. عشق را 
می فهمد. ولی از ادوست» جداست. نازنينم خوبم! 
من بتو می گویم: عشق مانند هواست. همه جا موجود 
است. تو نفسهای خودت را خوش و جانانه بکش. 
همچو پروانه بکش! 
شنک آتمانن 


# مادامی که رفتار دیگران رابامنطق خودمان 
بسنجیم مشکل همچنان باقی است. 
نورالله خواجات 
# بدان که به آندازه حوبی هایت خوب خواهی زیست! 
عربیا 
عشق 
فرصتی نیست. سفر باید کرد به افقها به نهان تا 
در آن تنهایی به سپیدار سلامی بکنیم و بگوییم که نور 
اخرین فلسفه زیبایی ست! عشق ناییدایی ست! 
عباس عابد -اند یشه 
# من چون به خدا امید دارم همواره دلی سپید دارم 
سید قادر شفیعیان 
# خونه دل تو مکان عشقه. روش بنویس ورود 
کینه مطلقا ممنوع! زهرا مترجمی - جزه 
# هر کتاب. شمع فروزانی است که حاصل 
تراوشات شیره فکر و جان خالق ان است! 
غلامرضا نیرودل - تهران 
# هر گز تسلیم نشی هر روز معجزه تازه ایی رخ 
آرزو - مشهد 
# انسانهای بر گزیده» همواره خود شان بودند. 
همان خود باارزش مریم -ساری 


می د هد ؟ 


فاصله ها 
گر جه فاصله ها ما را فریاد می زنند. اما باز کوچه ها 
منتظر قدم های تند زندگی اند تا به پیری برسند و ما 
ارمغان بزرگی شان باشیم و ترنم لحظه هایی که مارا 
دوست دارند و دلتنگی هارابه ما نمی فروشند. 
مهد به اصغری نفتچالی 
# آدمها هميشه زمان را شوخی می گیرند. اما 
موقعی به خودشان می آیند که تمام زندگی را از دست 
داده اند. سناره دنباله دار 
# انسان امروز دایمادر مخمصه بین نیازها و 
مسوولیت هایش غوطه ور است. 
نازنین اریافرد 
# عمر حد فاصل بین دیدن رعد و شنیدن صدای 
اوست! 
محمد رضا فرزانی - استرالیا 
# غسل اهل دل گریه است 
زهرا احتشامی طباطبایی 
آقای غلامرضا شیرزاد از تالش لطفا در ارتباط با 
دفتر مجله تماس بگیرید. 
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جو انی تنهامه سم خاص از زند کانی 


ذست. دلکه حالتی از 
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محمود اکبرزاده 








ما زخمها راکهار ترمهانای کرد کارش داد 
وایستاد. شاید منتظر تشکری یالبخندی از سوی او بود. 
ویتنامی‌اما.خیلی زود به انتظارش خانمه‌داد. لب ازلب باز 
کرد و غرید: 

ار 

آصف‌وقتی فهمید اومی تواند انگلیسی حرف بزند؛ 
بی مقد مه پر سید: 

چراوقتی سر گروهبان آزاد تون کرد فرار نکردین؟ 

ویتنامی پاسخش رانداد.حتی‌نگاهش نکرد. اصف 
ادامه داد: 

-فرصت خوبی برای فرار بود. چرا فرار نکردی؟ 

ویتنامی باز هم باسکوت پاسخش راداد. اصف قدری 
خیره‌اش شد و بعد» شانه‌ای بالا انداخت. 

نمی خوای حرف بزنی ؟ باشه» هرطور دوست داری. 

وپشت به او کرد وراه افتاد. هنوزدق‌الباب نکرده بود که 
پاسخش را گرفت: 

-توواسه چی من و دوستمو نکشتی؟ 

آصف رو بر گرداند.ازاینکه بالاخره راضیش کرده بود به 
حرف زدن, خوشنود نشان می‌داد. اما خوشحالیش راظاهر 
نکرد. بر گشت ودوباره پیش رویش ایستاد. ویتنامی دوباره 
کرار کر د: 

- چرا؟ چرامنو نکشتی؟ اون‌طوری که راحت‌تربودی؟ 

اصف سرش راپایین انداخت وبه جایپاسخ به سوال 
گرد وبتنامی» پرسید: 

-شماچرامارونکشتین؟ اون موقع که من و رفیقم‌رو 





در قسمت گذشته خواند ید ؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالها ی آغاز دهه 9۰ آغاز 
م ی شود؛ حا جآقا شریف ی که همسرش را دو سال قبل از دست داده. صاحب ۲۴ پسر و یک دختر په نام «آمنه) 
ات . پسر پز رگ شآرمان و پسر وسطی «آریا» که مورد غضب ید ر هسنند› 
مشکل هستند و این مشکلات به اشکال مختلف میان برادران بروز می‌کند. آرمان که عضو سازمان اطلاعات 
و امنیت کشور 'ساواک" است » برای اینکه پد ری شسآزرده تشود خود را کا رمند دربار معرفی م یکند Ll‏ در 
وزارت خارجه مشغول به کار است وآصف نیز وارد ارتش شاه شده است . در همین روزهاست که با حمایت 
برادر کوچکتر, آمنه با جوانی به نام "سین" که پسر پیش‌تماز مسجد محل است ازدواج می‌کند. آرمان و 

آریا که می‌فهمند آصف در این ازدواج نقش داشته از او عصبانی می‌شوند. اما وقت ی آصف به آنها می‌گوید 
رم رم یراد رها با او کنار میا یند. درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنای 
اصف با گروهیان امریکایی درگیر می‌شود و... اینک ادامه داستان. 


با براد ر کوجکشان «اصف» دچار 








تاه ف 

ان_گارویتنامی‌هم‌بدش نمی آمد گفتگورابااوادامه 
دهد: 

-زندهشماهابرامون بیش ترارزش داره.هر چند که‌اگر 
پانکی بودی» به فکر اسارتت ثمی‌افتادم! 

-اگه آمریکایی بودین حتمامی کشتیمتون... 

اصف: مگه براتون فرقی هم داره؟ 

-ویتنامی:فرقی نداره؟ جطورفرق نداره؟ دشمن ماه 
یانکیها هستن! 

ات شرت در د رامیب کرفت: 

-نگفتی چرامنو نکشتی؟ 

اصف:ماواسهادمکشی نیومد یم اینجا... چراباید 
شماهارو می کشتم... 

مرد ویتنامی جنان خند ه‌ای کرد که از چهره د رد کشیده‌اش 
بعید بو د. خند بد و سرش رااین سو وان‌سو تکان‌داد وباحالت 
تمسخر و تحقیر پاسخ آصف راداد: 

-پس واسه جی اومدین؟ لابد دلیلی داری که‌میگی واسه 
تن دومن 

اصف اگرچه خودش نیز حرف خود راقبول نداشت. 
اما گفت: 

-مانیروه ای حاف_ظ صلحیم و از طرف سازمان‌ملل 
اومد یم اینجا... 

ا .چهره‌اش رادرهم کشید ونگاه 
پرازکینه‌اش رابه‌صورت اصف ریخت ود رحالی که‌اصلا 
نشانی از یک اسیر ند اشت. فر ناد زد: 


7 4 
اماعات لل AFA)‏ 


- کنافت دوعر ارا جا دوا 

آصف پاسخی نداد. ویتنامی در ادامه گفت: 

-یادروغ‌میگی ویااحمقی!یاداری دروغ میگی که 
منو گول بزنی پااینکه خودت هم اونقد راحمقی که گولت 
زدن؟ مگه امریکایی صلح حالیش میشه؟... صلح یعنی چی؟ 
صلح یعنی اينکه اونا از سرزمین مابرن بیرون, زن و بچه‌های 
صلح یعنی اینکه سربازهای حرومزاده امریکایی جلوی 
چشم مابه زنه او دخترهای ما تجاوزنکنند... صلح یعنی 
خودت بگو که شما واسه اینها اومدین اینجا؟... 

گوش اصف به حرفهایاوبود.اماحواسش پیش حرفهای 
حسین که در نامه نو شته بود:«اصف تو نمی تونی بفهمی 
وقتی دشسمن زن وبچهادم‌رو جلوی چشمانش سر می‌بره» 
ا اگرمی‌نهمیدی 
ss‏ 

-ازاینجابرو توو بقیه رفقات» ماباشماها کاری نداریم» 
امااینوهم می‌دونيم که هر کس بایانکی‌هارفیقه»د شمن 
ماست!واسه‌همین بهت توصیه می کنم ازاینجابرو»درغیراین 

مرد ویتنامی اینهارا گفت و تنهاش راکه امرگ قرین بود 
بیشتر بر زنجیرهایی که از د ست ستش آویزان بود تکیه داد. 

آصف از بازداشتگاه‌بیرون زد.حالاشب شده‌بود. آسمان 
بی‌قرارنشان می داد. بی حوصلگی شب از ماه کم فروغش پیدا 
بود.دراکثرسنگرها, نیروهادر خواب بودند. با چشم اواما؛ 
خواب هم بیگانه بود. دست داخل جیبش کرد وسیگاری 
گیراند. شروع به قدم زدن کرد. حوصله هیچ کس رانداشت. 
دلش می خواست لختی رادرسکوت بگذراند. امانفهمید 
گروهبان آمریکایی از کجایکمرتبه جلوی‌رویش سبزشد 
و تبسم کرد: 

-خب» موفق شدی اصف زاین لعنتی‌های سگ جون 
E‏ 

آصف دود سیگارش را پس داد و گفت:«من تو عمرم 
آدمهایی به سخت‌جونی اینها ندید م. 

-حق باتو بود گروهبان... من حتی سعی کردم خود مرو 
EES‏ 

سرگروهبان سیگارش رابا اتش اوروشن کرد وپاسخ 
داد: 

E EG 

آصف جا نخورد. با خونسردی پاسخ داد: 

-اره» می خواستم اعتماد شون‌رو جلب کنم ولی خیلی 
از همه جابی خبر نشون بدم» اما فایده‌ای ند اشت. 

انگار سوءظن گروهبان تمام شد که درنگی کرد و از کنار 
او گذشت تاخلوتش رابه هم نریزد. چند قدم که‌دورشد 
برگشت و به اصف گفت تفت که ری 

آصف قد ری ازقرار گاه‌دورشد.درپناه‌درختی تکیه‌داد و 
نشست به حرفهای مرد ویتنامی فکرمی کرد. تلاشی باس امیز 
داشت تاخود را جدااز حرفهای‌اوبداند. جدااز حرفهای 
چ درد فرش رامسخرف کا راا بر دو در ارک 





شب خیره شد به شب -انگار سر خحواب ند اشت. انگار در آن 
منطقه خواب. فقط مال آمریکایی‌ها بود.. 
OOO‏ 

ممتازعازم برگشتن بود. ز حمهای پایش آنقدر کاری 
بود که دیگر ماندنش فایده نداشت. یکساعت د کر اتومبیل 
دنبالش می امد تابه فرود گاه ببردش: به همین خاطر رو به او 
CS‏ (آصف» یه چیزی می خوام بهت بگم» نمی‌د ونم 
می تونم بهت اطمینان کنم یا نه؟) 

آصف پوزخندی زد و گفت: «مثل اینکه کتک اون دفعه 
برات کافی نبود -وبعد باخندهادامهداد -توهنوزفکر 
می کنی» من «ساواک ای هستم ؟) 

آنقدر بدون پرده این حرف رازد که رفیقش جا خورد: 

-نه... نه. E DT‏ 
چطوری بگم» خود افسرهای مافوق توی پاد گان به ما سپرده 
بودن که زیاد سربه‌سرتونگذاريم» می گفتن» می گفتن 
داداشت ازاون دم کلفتهاست. .. می گفتن که داداشت با خود 
تیمسار-تیمسارنصیری -سروسرداره و گرنه خود ت و که 
نه. .من درمورد تومطمئنم. . منتهی ترسم از اینه که. .مثلا... 
یکد فعه» خدای نکر ده... 

آ صف خیالش راراحت کرد و حرف دل‌اورابه‌زبان 
آورد: «حرفت رو بزن... که چی؟ که به داداشم بفروشمت؟... 
منظورت اینه دیکه... درسته؟» 

ممتاز سکوت کرد وسرش ر ایس انداخت. آصف.اما 
فقط تبسمی تحویلش داد. ابتدامی خواست پاسخی ند هد 
امااگر چیزی نمی گفت. ممتاز باورش می‌شد: 

-نمی‌دونم. اگه فکر می کنی من این کاره هستم» حرف 
نزن» هرطور دوست داری فکر کن! 

-نه من غلط کردم و اگه گفتم تو این کاره‌ای» میگم نکنه 
همین طوری از سر بی خیالی حرفهای منو به داداشت بزنی... 
متوجه هستی منظورم چیه؟... به جون مادرم من به تواعتماد 
دارم اما... 

آصف کم کم داشت عصبی می‌شد»اگر دوست ند اشت 
حرفهای رفیقش رابشنود می‌رفت اما گفت: 

-تمومش کن: من احمق نیستم. حالا هم هرطور دوست 
داری فکر کن» میگی یا برم؟ 

ممتازخیالش راحت شد وبه آرامی گفت:«من جون 
خودم‌رو مدیون تو هستم» اون وقت بهت اعتماد نکنم؟ 
aS‏ 
اصف»من توی این چند وقت که اینجا بو دیم» فقط اینوحالیم 
شده که امریکاییها واسه این مارو ورداشتن اوردن‌اینجا که 
براشون «گوشت دم توپ» باشیم» می‌فهمی چی می خوام 
بگم اصف؟ دیشب که توی درمانگاه بسودم صحبت دوتا 
ازآمریکایی‌ه ارو -که فکرمی کردند من خوابم -شنید م 
که یکیشون می گفت:«تا چند روزدیگه قراره یک حمله 
جریکی بکنیم که این ایرانبها خط شکن باشند... طوری از 
ماحرف می‌زدن که انگار برده ون هستیم!اصلایک حرف 
دیگه توبگوبه ما چه مربوطه که آمریکا با ویتنام می‌جنگد ؟ 
ماسر پیازیم یاته پیاز؟ امیدوارم فکر نکنی من ترسو هستم 
آصف. ولی من یکی اگه اینومی‌دونستم که قراره بیایم اینجا 
و کمک آمریکاییه ابجنگیم»اگه قراربود تاپای اعدام هم 
برم» نمی آومد م!چه برسه که داوطلب بشم؟ خودت که توی 
جریان بودی رفیق, به ما گفته بودن «نیروهای صلح» هستیم 
غیر از زاینه آصف؟ دروغ میگم؟ 

آصف چند بار سرش را پایین آورد و ممتاز ادامه داد: 


-آره داداش امیدوارم حرف منو بفهمی» می خوام 





بهت بگم تاموقعی که اینجاهستی» مواظب خودت باش, تو 
افسرشجاعی هستی»اینو خود آمریکاییهاو -مخصوصا- 
سرگروهبان‌هم فهمید فهمیده»امثال تو خیلی به درد اینهامی خورن» 
امیدوارم دلخور نشی آصف ولی فکر کردی که اونا از چشم 
وابروی تو خحوششون اومده که این همه تحویلت می گیرن؟ 
نه قربون تو به حضرت عباس اينها اند ازه سگشون هم مارو 
قبول ندارن! اینها دارن نون توی کاسه‌ات می گذارن که پس 
فرداازت نفع ببرن اصف... 

ممتازچند ثانیه‌ای‌مکث کرد تاتائیر حرفهایش رادر 
E‏ 

گفت:«د روغ میگم؟ اگه اشتباه می کنم حالیم کن اصف؟؛ 

آصف سیگاری آتش زد و چند قدم بالاو پایین رفت و 
رخ به رخ ممتاز ایستاد و گفت: 

-نه‌!درست میگی» درو غ نمی گی. lS‏ 
SS‏ 

صورت ممتاز گل انداخحت»انگار منتظر شنید ن‌این حرف 
-یاشبیه به این کلام -از دهان آصف بود تاترسش بریزد 
وبعدادامهبد هد:«می‌دونی اصف.مشکل من و تووبفیه 
بچه‌هایی که آمدیم اینجا اينه که -مثل خیلی از ارتشی‌های 
ایران -به خودمون حکم کردیم که اجازه فکر کردن نداریم» 
ولی چرانباید فکر کنیم؟ چراباید اجازه بد یم چهار تا تیمسار 
توی مملکت خود مون اونقد رارزشمون روپایین بیارن که 
یک گروهبان امریکایی به خودش اجازه‌بده که فرماند هما 
بشه؟!... اینهاش به درک ولی ما چراباید ساده کشته بشیم؟ به 
خدامن دوستت دارم اصف. عین داداشم دوستت دارم واسه 
همینه که دارم این حرفهارو می‌زنم» صحبتم‌رو کو تاه می کنم 
فقط اینو بدون که من خیلی دوست دارم وقتی برمی گردی 
ایران.باتن سالم بر گردی -یالااقل بر گردی همین و 
بس... من... من اصللا دوست ند ارم یکروز بیام بالای تابوتت 
خبردار بایستم! 

اصف او ج صد اقت رادر کلام‌همد وره‌اش دید.روبروی 
صند لی جرخحد ارممتاززانوزد. دستهای‌اورادردست 
گرفت... سعی کرد بغضش را پنهان کند و بالاخره گفت 

-می فهمم ممتاز از توهم ممنونم» خیالت راحت باشه» 
من برمی گردم ایران....,سالم هم برمی گردم رفیق... من هنوز 
خیلی آرزوهادارم که به هیچکد امش نرسیدم... منتظرم 
باش| 

ممتاز اصف رادر اغوش کشید وبااشک‌داغش صورت 
اوراخیس کرد.بعد چیزی یاد ش افتاد وروبه همد وره‌اش 
کرد و کف 

-راستی آصف. قرار بود نامه روبد ی برات ببرم ایران... 
نوشتی یا بادت رفت؟ 

اصف‌دست داخل جیبش کرد ونامه‌ای‌رابه او داد و 
گفت: فقط یادت باشه که من توی نامه ازاوضاع و احوال‌اینجا 
چیزی‌ننوشتم توهم زاین جریانات اصلابه خانواده‌ام حرفی 
نزن» حتی به داداشام به همه همون‌روبگو که روز اول هم 
گفته بودن که ما فقط «نیروهای حافظ صلح» هستیم... اصلا 
yS‏ 
حسین -داماد مون -رودیدی» و اگر اون ازت‌سوال کرد همه 
چیزروبهش بگو... فقط به اون می تونی همه جیزروبگی...»در 
مورد وضعیت اینجا وهرچی دیدی می تونی بهش بگی...ولی 
یادت باشه به حسین هم سفارش کنی و بگی اصف گفته» اگه 
چیزی از حرفهای من به آمنه یا آقاجون بگه» د یگه براش نامه 
نمی‌فرستم... یادت e E‏ 

ادامه دارد 


الاعات لل ارم ۳۳۰۸ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


E‏ سر 
پشت پنجره داخل را که نگاه کردیم پژمان راسر 
بساط منقل دیدیم. ستارسری تکان داد و گفت: 
"آبجی فقط یادت باشه» من حوصله دل سوزوندن 
E‏ 

معنی حرف ستارراد قیقه‌ای‌بعد فهمید م»‌هنگامی 
که روی سینه پژمان نشسته بود و دستهایش د ور 
گردن او بود ودرست لحظه‌ای که رنگش کبود شده 
بود» علامت داد که: "پولهارومیدم وبعد موزاییکی 
رااز کف اتاقش برداشت و تمام تراول‌های مرا که 
دست نخورده بود تحویلم داد. ستار سپس چند 
کشیده توی صورت او کوبید و بدون اینکه حرفی 
بزند همراه من از خانه‌اش خارج شد و به سوی هتل 
راه افتاد یم... 

O 


لحظه خداحافظی رسیده بود. پولهادستم 
بود و باید می‌رفتم دنبال سرنوشتم» اما نمی‌دانم 
چرا پای رفتن نداشتم. انگار کسی بهم می گفت 
ایستگاه‌سرنوشت "من همین جاست؛داخل همین 
٣‏ 

ك 
گرفتم و رل سر سللام " 


من» اما بی لحظه‌ای معطلی در پاسخش گفتم: 
می‌خوام... می خوام ازت خواستگاری کنم... چرا 
از من تقاضای ازدواح نمی‌کنی اقاستار...؟ به خدا 
من د ختربدی نیستم... یک پد رو مادر پیر از تمام این 
دنیادارم که اونهاهم توی روستازند گی می کنند... 
بهت قول مید م افاستار خوشبختت کنم... همه 
ماجرای زند گیت رو هم می‌دونم... من فقط دنبال 
کسی می گردم که مرد باشه... حالااگه فکر می کنی 
من لایق شما هستم به تقاضای ازدواجم جواب 
۹ 

ستار - که کاملاپیدا بود گیج شسده -دقیقه‌ای 
همانطور که ایستاده بود فکر کرد و سرانجام زیر لب 
زمزمه کرد: به حق چیزهای ندید ونشتنیده... و 
بعد برای اولین مرتبه سرش رابلند کرد وبا چشمان 
مردانه‌اش نگاهم کرد و لبخندی زد و گفت: چایی 
تازه‌دم می‌خوری آبجی...[و بعد یکمرتبه حرفش 
راعوض کرد وادامه داد | خاب که می‌خوری 
گلی‌خانم؟ خدایابزرگیت رو شکر... 

O 

امروز که دارم زند گینامه‌ام را برایتان می‌نویسم. 
٩‏ سال از ازدواج من و ستار می گذرد. حالا صاحب 
سه فرزند هستیم ویک خانه کو چک هم -با فرش 
بافتن من و کفاشی ستار -خریده‌ایم و... و چقدرمن 
این بچه تهران بامعرفت را دوست دارم ! 








جوا 


۰ 


دور ان 


استیاه 


و خطااست. مبانسالی دور ان فلا 


ف 


و یوی دوران حس ت 











کشستی بهلوانی د وباره د رای را ناحیاء می‌شود 


بهلوانی که معلوب هیچکس نشد 


داوود غرانوش 


انتشار یک اطل(اعبه کو تاه حند خط از سو ی فد ر اسیو د بهل انی ورور خانه ای بو ای در گزاری یک دوره کلاس 
آموزش مریگوی کشی بهو انی نار ندهرایرآند اشت تا ضمن تاکید بر اسبای کتی پو ای عنوا کې در 


قدیم کشتی رابا کشتی بهلوانی می شناختند. اماامروزه کشتی بهلوانی در کشورماد در حادگاه اصلی اش قرار 
ند ار د ام کنو دا که فر ار است هد ف اصلی فدرامیو دابا گشت کشتی مقد س هلو انی به زور خانه‌هاباشد. بهتر 
ان است تاشمه‌ای از کشتی پهلوانی در گذشته راباحم مر ور کیم. 





ورزش باستانی و کشتی پهلوانی قرنهااست که در 
کشورمامرسوم است وسابقه‌ایدیرینه دارد.ورزش 
باستانی قبل از اسلامبودهوبعد از اسلام نیز به محض رواج 
ار ف ای کے در اران توافت | ماه امار کی 
عقیده دارند آداب و سنن و مراسم تصوف از زمان صفویه 
وارد زورخانه‌هاو گودهای ان شده است. 

البته چند ین نفر از پهلوانان قبل اززمان صفویه یعنی 
قرن‌های هفتم و هشتم وجود داشته‌اند که در زمان خود از 
بزرگان و عرفای‌متصوفه‌بودند مثل پهلوان محمود پوریای 
ولی - که انشاءالّه در جای خود به ان خواهم پرداخت-اما 
اکنون داستان زند گی پهلوانی رامرور می کنیم که در عصر 
ناصرالدین شاه می‌زیسته است؛ پهلوان ابراهیم یزدی 
معروف به یزدی بزرگ. 

این پهلوان‌ازنوادرونوابغ عصر خود در کشتی پهلوانی 
بوده‌است. هر چند درباره آوو خصوصاکشتی‌هایی که 
باحریفانش گرفته» حکایات و روایات بسیاری سر 


زبان‌هاست.اماهن وزپس ازسللهاازم رگ او ابعاد 
زند گی‌اش که از یرد به تهران آمد وباشکست دادن 
همه حریفان قدرء پهلوان پایتخت و دربار شد -ناشناخته 
مانده است. 

بق اند تاو اند که ققط و فقط می بر اند را 
کو چک از د وران زند گی و قهرمانی این پهلوان عصر قاجار 
رامرور کند نه تمام ابعاد وجودی آن را. 





سال ۱۲۷۵ - در عکس پهلوانان بزرگی چون یزدی بزرگ. میرزاعلی 
و بزدی کوجک درحال کشتی گرفتن هستند. این عکس در 





بهلوان یزدی بزرگ کی بود 

پهلوان ابراهیم یزدی, معروف به یزدی بزرگ از 
مردانی است که نظیر او در درشتی و تناسب اندام و زورو 
قد رت کمتر دیده شده است. 

پهلوان ابراهیم (یزدی بزرگ) در سال ۵ هجری- 
قمری» در شهرستان یزد متولد شد. وی فرزند آقاغلامرضا 
یزدی بود که در کاروانسرای میدان خان يزد تجارت ینبه 
می کرده است. 

پهلوان ابراهیم د رایام کودکی به پادرد شد ید ی مبتلا 
می‌شود واطبای آن‌رو زگاریزد» ورزش رابرای‌ وی تجویز 

وی آنگاه‌درسن دوازده‌سالگی شروع به ورزش 
کرده وبه فاصله مدت بسیار کمی چنان استخوان‌بند ی اش 
درشت می‌شود که آشنایان سابقش حتی در محله‌های 
دیگر پزد او رانمی‌شناختند. 

ابراهیم در ظرف مد تی کمتر از هفت -هشت سال 
خود رابه راحتی در یزد مغلوب می‌سازد. 


یزدی به تهران دعوت می شود 

خحبریکه‌تازی و پیروزی‌های فراوان وبرق‌آسای 
پهلوان ابراهیم با آن سن کم» به تهران می‌رسد. ناصرالدین 
شاه قاجاروقتی از پیروزی‌های شگرف وی باخبر می‌ شود 
حاج حسن معروف به بدافت را که از پهلوانان زمان خود و 
دران‌زمان پهلوان‌باشی‌دربار 
بود. مامور آوردن پهلوان 
یزدی به تهر ان می کند. 

وقتی خبر در پایتخت 
سس با 2 
سوی یزد حرکت می کند و 
بعد از چندی» پهلوان ابراهیم 
رابه تهران می‌اورد. 


ورود پهلوان به کاشان 
نقل می کنند.هنگام عبور 
پهلوان ابراهيم از کاشان» 
ورزشکاران انجااستقبال 
و پذیرایی مجللی از وی به 
عمل می آورند. 
پهلوان ابراهیم یزدی؛ 


مد 7 
اطلایات شم , )ر ۳۳۸ 





پهلوان ابراهیم یزدی معروف به یزدی بزرگ 
در سن ۷۵ سالگی. 


حاج حسن بدافت در کاشان اقامت می کند و طبق نقل 
قول‌هااز جانب پهلوان‌زاده -غلامر ضا پهلوان‌زاده فرزند 
ارشد پهلوان -همواره از مهمان‌نوازی پهلوانان کاشان 
ممنون بوده و از کشتی گیرهای کاشانی حمایت می کرده 


است. 


ورود به سهرری 

بهلوان‌یزدی‌بزرگ.درسال۲۱۱ اهجری-قمری‌شب 
عید نوروز به سهرری -حضرت عبد العظیم علیه السلام 
-وارد و شب رابه اتفاق حاج حسن بد افت در آن جابیتوته 
درزیرلباسش عازم تهران ده وپس ازورود به شهر 
ولدی‌الورود درمیدان ارگ‌سابق = مید ان ۱۵ خرداد به 
حضور ناصرالد ین شاه رسید و پس از معرفی» بلافاصله 
طبق دستور شاه برای مسابقه حاضر شد. 


حریف پهلوان 
حریف پهل وان ابراهیم ی زدی» پهلوان حبیب الله 
از مردم و درباریان نیز نظاره گر آن بودند. اخرالامر پهلوان 
ابراهیم یزدی بر حریف مراغه‌ای چیره شد و مورد لطف 
و تفقد شاه قرار گرفت. 


آوازه‌پیروزی 

آوازه پیروزی پهل وان ابراهیم یزدی چنان سراسر 
کشوررافرا گرفت. که‌بسیاری از پهلوانان آن‌رو زگار 
خواستار کشتی گرفتن باوی شد ند. از جمله پهلوان شعبان 
-که بازوبند پهلوانی رادراختیارداشت -هماورد بعد ی 
پهل وان ابراهیم بود که مغلوب پهلوان یزدی بز رگ شد. 
پهلوان شعبان کسی بود که پس ازمغلوب کردن حاج 
نایب رضاقلی پهلوان پایتخت» صاحب بازوبند پهلوانی 
شده بود. بنابراین بازوبند پهلوانی بر بازوی یزدی بزرگ 





بسته شد و ازاین به بعد» وی درزی حجاب درگاه سلطنت 
د رآمد. پهلوان شعبان از سوی شاه قره‌کهر نام گرفت چون 
سیاه چر ده بو د. او فقط دربرابر پهلوان یزدی بزرگ مغلوب 
تین 
سفر به روسیه 

پهلوان ابراهیم یزدی. چنان با شاه محشور شده بود که 
دریکی از مسافرت‌های ناصرالدین شاه به خارج کشور 
-که از کشورروسیه‌می گذشت -اوراهمراه خود برده‌بود. 
پهلوان ابراهیم یزدی, در پایتخت روسیه کشتی‌ها گرفت و 
یکی از پهلوانان معروف آنجا را مغلوب خود ساخت. 

یکی از کشتی‌های معروف پهلوان پزدی مبارزه 
بایهلوان حسین گلزار کر مانشاهی است.به تصدیق 
عموم‌ورزشکاران‌سالخورده» حسین گلزار از بزرگترین 
پهلوانان زمان خود بود و در تنا سب اندام نظیر ندال له 
است. عضلات او به‌مراتب از عضلات پهلوان یزدی 
با( 
از حهت استخوان‌بندی و درد شتی اندام بر پهلوان حسین 
e‏ ۲ 
غلبه کرده است. 

پهلوان حسین گلزار از اعاظم پهلوانان کرمانشاه و از 
معاصرین پهلوان ابراهیم یزدی و پهلوان اکبر خراسانی 
بوده‌است. وی پهلوان دستگاه شاهزاده عماد الد وله 
دولتشاهی بود. مادر او گلزار نام داشته و چون در اوان 
کود کی او رابه نام مادر می خوانده‌اند. تا آخر عمر به همین 
نام مشهور بوده است. 


کشتی یزدی با پهلوان اکبر 

یک زمانی قرارمی شود پهلوان یزد ی بزر گ با پهلوان 
اکبر خحراسانی کشتی بگیرد تا پهلوان پایتخت در زمان 
ناصرالد ین شاه مشخحص شود. روز موعود فرامی رسد 
طبق نقل قولهاء پس از سرشاخ شدن دو پهلوان. هیچیک 
از آن دو برد ند اشته‌اند وبااینکه پهلوان یزدی از حریف 
بزرگترودراواخر کار قهرمانی و پهلوانی خود بوده.اما 
پهلوان اکبر خود رابه دست اونمی‌داده» جون می‌دانسته 
کیلو گرم بود -و قدرت از او سرتر بوده است. 
خحراسانی حمایت می کرده»در وسط کشتی آن‌دو پهلوان 
-چنانکه رسمنشستگان برلب گود زورخانه‌است - 
مد اخحلات لفظی می کر ده است اما... 

شاهدان‌نقل کرده‌اندپهلوان‌یزدی‌بز رگ که‌ناصرالدین 
شاه رانظاره گر کشتی می د بد ه.نا گهان روبه‌ وی می کند 
وبااشاره‌به حاجب‌الد وله می گوید:من باایشان کشتی 
می گیرم یا با پهلوان اکبرا 

بالا خره‌بامد اخله علاءالد وله یکی از بازوبند هانزد 
پهلوان یزدی بسزرگ محفوظ و دیگری به پهلوان اکبر 
خراسانی اعطامی گردد. جالب تر آنکه از آن وقت به بعد 
-بعد از آن مسابقه -پهلوان یزدی بز رگ از کشتی گرفتن 
۱ همچنین نقل کرده‌اند پهلوان ابراهیم یزدی پس از 
اخرین کشتی خود بامرحوم پهلوان اکبر خراسانی. در 
سن پنجاه سالگی به علت اينکه وضع مزاجی وی روی به 
باز گشتن نهاده وباعود پادردی که در زمان کود کی داشته 
بکلی از محیط ورزش کناره گیری می کند. 





یزدی بزرگ مغلوب 
احدی نشد ۱ 

طبق تحقیقات انجام شده. " 
ثابت شده که پهلوان ابراهیم ۴ 
یزدی از روزی که پای‌به تهران 8 
گذاشت و تاوقتی که از کشتی 
گرفتن کناره گیری کرد. از هیچ 
احدی در کشتی مغلوب نشده | 
است.زیراعلاوه‌ازبرتری که | 
درفن مخصوص خود داشته. ۱ 
وزن بدن او نزدیک به شصت 
ویک من -صد و هشتاد و سه 
کیلو-بوده‌وازجای کندن 
چنان هیکل سنگینی برای همه کس مقد ور نبوده است. 

سنگ ۱۸ منه 

پهلوان یزدی. محل ورزش خود رازورخانه سفاخانه 
گذرنوروزخان تعیین کرده‌بود. اسباب ورزش وی نیز 
اص اص رة اود تفه برد ما نی ها بی گەدر 
یزد برای خود ساخته بود» بعد از آمدن به تهران از بزرگان 
یزد خواست ومرحوم‌نواب بزرگ یزدی‌سنگ‌هاراتوسط 
شتر به تهران فرستاد. هر چند بعد ها تو سط عده‌ای از 
نابخردان خرد و نابود شد. 

گویند سنگ‌های مذ کور حواشی اش سرب‌ریزی 
شده‌بود وهرلنگه آن -هجده‌من شاهی -حد ود صد و 
هشت کیلو -وزن داشته و میل و کباده او رانیز به همین 
مزال نت رها 

سال وفات 

سال وفات پهلوان یزدی» هزار و سیصد و بيست 
هجر ی قمری و روز وفاتش نیزاول فروردین و برابر همان 
روزی بود که به تهران وارد شده است. 

بنابه وصیتش. جنازه او چند سال امانت بو د تابه نجف 
اشرف حمل شود. چون وسایل این کار فراهم نمی گردد. 
آقای پهلوان‌زاده فرزند ارشد وی استخوان‌های او رابه قم 
بسرده‌ودرمحلسی بین حوض و چهل چراغ صحن مقد س 
حضرت معصومه(س) به خاک می‌سپارد وروی‌سنگ 
قبرش تصویرشیری نقش گرد یده‌بود. پهلوان یزدی 
بزرگ در تهران متاهل شده بود. 


حکاباتی از بهلوان بزدی بزر گ 
اول: یکی از قهوه‌خانه‌های خیابان ناصریه که گویا 





پهلوان ابراهیم یزدی (یزدی بزرگ) به هنگام 


پیری و با دو عصا زیر بغل! 


رطلای ات ب HONE‏ ۳۳۰ 





مراسم کشتی در میدان ارک (۱۵ خرداد جدید) دایره‌ای که در وسط 
عکس مشاهده می‌ شود خاک کشتی است. 


ملک آنهم متعلق به پهلوان یزدی بزرگ بود» به اصطلاح 
پاتوق پهلوان بود.موقعی که پهلوان یزدی از هر دو 
پافلج می‌ شود طبق عادت بازهم اغلب ایام روی 
سکوی مد خل قهوه‌خانه می‌نشسته است. روزی یکی 
از پهلوانان نو حاسته و صاحب داعیه یکی از ولایات 
تهران. گذرش به تهران و آن قهوه خانه می‌افتد. سراغ 
پهلوان رامی گیرد. په وان می گوید بااو چکار داری» 
جواب می گوید آمد هام باو کشتی بگیرم. یزدی می گوید 
قد ری اینجابنشین حالا خواهد امد . جوان پای خود را 
روی‌سکویی می گذارد که یزدی روی آن‌نشسته‌بود 
وناچاربود ازپشت پهلوان عبو رکند.پهلوان یزدی 
فی‌الفور پشت سر خود راروی‌شکم جوان گذاشته و 
به قوت هر جه تمامتر فشار می دهد. به‌طوری که جوان 
بین دیوارسکوو سر پهلوان یزدی به شدت در فشار قرار 
می گی رد و هرچه قدرت دارد برای حلاصی خود به کار 
می‌برد ولی سودی نمی‌دهد. ناجار فریاد می‌زند. پهلوان 
یزدی سر خود راازروی شکم او برداشته می گوید آقاجان 
پهلوان یزدی من هستم و اکنون کشتی گرفتن من همین 
است که دید ی. 

دوم:شایع است که بین دو نفراز کشتی گیران زورخانه 
در خانقاه تهران و بر سر کشتی خصومتی روی می دهد که 
منجر به آن می شود پهلوان یزدی بزرگ رابرای قضاوت 
بین دو حریف دعوت کنند .این درموقعی بود که پهلوان از 
هر دو پا فلج شده و باعصابه زحمت راه می‌رفته است. 

روزموعود فرامی‌رسد.موقعی که پهلوان یزدی به 
در زورخانه می‌رسد. خم می شود تابه رسم معمول داخل 
شود اما چون درورودی کوتاه بسوده‌واین برای پهلوان 
ممکن نمی‌شودناچارادرزورخان ه رااز جامی کنند و 
تالاع اخرا یه انلازه قامت تهل ان خ رایس کت تا بهلواق 
یزدی به‌راحتی وارد زورخانه شود. 

سوم: یک بار در دربار جلوی ناصرالد ین شاه یزدی 
بزرگ با پهلوان علی میرزای همدانی کشستی می گیرد. با 


آنکهیزدی بزرگ یکی از پرقد رت ترین پهلوان‌های طول 


تاریخ پهلوانی بوده اماعلی میرزای همد آنی قد رت بدنی 
عجیبی داشته‌است.دراین کشتی هر هیچکد ام نمی توانند 
فیک مر کیت ده فاصرالد ین شاه دستورمی دهد 
به هردوانعام دهند شا ماهس رک در رت 
داشت که مجمع مسی رادو نصف می کرد. شلوارش 
هجده کیلو وزن‌داشت.یزدی بزرگ در کشستی پهلوان 
یزدی کو چک (محمد عبدل) راشکست داده بود. 





جا 


e ی‎ 


۱ 


۰ 


لا عش ذ 5 


ین دار 


سحر 


نخفته‌ايم که شب بگذرد. سحر بزند 


که آفتاب چو ققنوس بال و پر بزند 
نخفته‌ايم که تا صبح شاعرانه ما 
ز ره رسیده و همراه عشق. در بزند 
نسیم. بوی تو را می‌برد به همره خود 
که با غرور به گلهای باغ سر بزند 
شب از تب تو و من سوخت. وصلمان. ابی 
مگر بر آتش تن‌های شعله‌ور بزند 
در ام که نع ای 
دو دیده‌ام مژه بر هم. دمی اگر بزند 
زنده‌یاد حسین منزوی 


بر باد می نوشتم 
خط غباری از عمر 
در سنگ چین مغرب 
در دوردست بر خاست 
دود غروب خونین 
در شیب دره‌ها ريخت 

سیلاب لاله رنگین 
0 
یک جامه رنگ پیرار 
پیرانه پیرهن بود 
یک جاده در سیاهی 
شور خوش رسیدن 
رنگ تمام پاییز 
تنها عصای من بود 

پرویز خائفی 


بوی دو 
مج لا 
با تمام جنون 
پاره پاره پیراهن تازه‌ات را 
که دیروز آمد 
تازه بود و تابناک 
بی جهت نیست که 
خاک تو را نیذیرفت 
تو بزرگی 
دریا 
کوه 
چه فرقی می کند ؟ 
آنقدر بزرگ 
که با سر د وید هاند 
فرشتگان 
تا گوشه پیراهنت را بگیرند 
دیروز آمد 
پیراهنت 
پاره و روشن ۱ 
پاره‌ای از ماه بر تابنااکی اب 
بوی تو چه می کند 
با این خشتهای گلی 
با این ادمهای سفالی 
کوچک؟! 

مریم سقلاطونی 


فر صت تماشا 
دلم که یاد شما گاه گاه می‌افتد 
به سمت کو جه جشمت به راه می‌افتد 
نمی رسد به ته کوجه‌ای که بن‌بست است 
شبیه قطره اشکی که گاه می‌افتد 
حکایت من و تو نقل یوسف و چاه است 
فرار این شده: پوسف به جاه می‌افتد 
میان ما به غلط عشق اتفاق افتاد 
همیشه قسمت ما اشتباه می‌افتد 
تبر به ريشه خود می‌زدی تو با تردید 
درخت بی رگ و ريشه به اه می‌افتد 
هلال‌وار شکستی و من گمان کردم 
ميان خانه همسایه ماه می‌افتد 
دلم دوباره در این کوچه راه می‌افتد 
مژگان عباسلو 


بی نو 
بی تو در این شب بی حو صله قیصر. قیصر 
پرم از زمزمه‌ای سوخته و تر فیصر 
غزلی گفتم چون یاد تو شیرین. شیرین 
غزلی گفتم چون چشم تو پرپر فیصر 
غزلی گفتم زیباتر از اغاز بهار 
۱ غزلی گفتم از درد فراتر قیصر 
اه از این زخم. از این زخم. از این زخم غریب 
آه از این داخ از این داغ مکرر قیصر 
زندگی یک سرش این است که با هم باشیم 
رفتن و یاد شدن یک سر دیگر قیصر 
بعد از این در چمن روشن زیبایی‌ها 
با که بنشینم با سرو و صنوبر قیصر 
چشم‌های تو رها آن طرف پنجره‌هاست 
می‌وزد از غزلت بوی کبوتر قیصر 
مرگ یعنی. یعنی سمت تماشا رفتن 
_ مرگ یعنی» یعنی راز معطر قیصر 
بعد سید حسن ان زمزمه پرداز ترین 
رفتی از این قفس سرد و مکدر قیصر 
تا نمی‌ماند چنین بیت تو ابتر قیصر 
آن‌قدر نقش تو در دفتر ایام خوش است 
نتوان حرف زد از مانی بتگر قیصر 
در جهانی که پر از روشنی و زیبایی است 
بنشین با نفس سافی کوثر فیصر 
دل من در شب امواج معطل مانده است 
آه از این کشتی بی‌ساحل و لنگر قیصر 


شعبان کرم‌د خت - بابلسر 












جرعه‌ای از آسمان 
یک نگاه مهربان ما را بس است 


یک پرنده یک چمن. یک باغ گل 


اا را ا ا ا 


لحظه‌هایی از تبسم از نسیم 


در نگاه عاشقان ما را بس است 


سفره ای لبخند و نان ما رایس است 


باز باران باز باران روی خاک 


حرعه‌ای از آسمان ما را یس است 





وقتی که شادم... 


در خلوتم پا می گذاری بی صدا شعر! 


می‌آیی و میآیی, اما تا کجا شعر ؟! 


در خاطر من باز جاری می‌شوی آه 


بر حجم اند وهم نداری اعتنا شعر! 


امشب که دلتنگم. رهایم کن. رها شعر! 

وقتی که غمگینم کنارم هستی. اما 
وقتی که شادم هم به سروقتم بیا شعرا 

... مثل هميشه باز هم جا می گذاری 
در دفتر شعر ' افق " یک ردپا شعرا 

پوسف شیردژم - شیراز 


لت نز N‏ 


##محمد ابراهیم سمیع - زیبا کنار 

دلم می‌خواهد اشعاردیگرتان راببینم. شعر سوگوار 
هار یواست یسک راز ات باد 

قطار بهاران گذشت از کنارم 

ولی همچنان سوگوار بهارم 

تو پایان پاییز رامی‌شماری 

و من مرگ اسفند را چشم دارم... 

مبادا که لختم کند داس تا 

بریزند از شاخه‌ها بر گ و بارم 

خزانی شود زند گانی مبادا 

روم دست خالی به پابوس یارم 

#راضیه جاودانی مقدم - چناران 

طاهاء گداو دعا با پناه» کاه و نگاه قافیه نمی‌شوند. وزن 
هم بارها به هم خورده است: 

تو گوهر طاهایی, آقا امام رضا جان 

باز آمدم گدایی آقا امام رضا جان 

شرم حضور دارم» چون سر به پا گناهم 

نظر به قدر کاهی, آقا امام رضا جان 

#مریم فاسمپور - فائم‌شهر 

دوبیتی‌های شمانس بت خوب است. دوبیتی‌های 











رحیم زربان 





بانب نگاه 


په 4 


من به د نبال پرنده‌ای بود م 


که از تنهاییام 
حجم پرواز می گرفت 
و برای یافتنش 
از مهلت باران پر شدم 
از سردی خاک 





عمر گرفتم 

از شیشه‌های وحشت 
۳ 

و درنهایت او را 

در جهره‌ای مه‌الود 
که از پاییز نگاهم 
وام گرفته بود 


افتم 










شهرام رسولی - اقلید 


او 
گل باغ خدا می‌شم... ستاره 
سوار موجها می‌شم دوباره 
دلم‌رو می‌برم پیش خداوند 
می گم که درد من درمون نداره 
#مریم رحمانی - شهر کرد 
قوت و استحکامی که در بیت اول مثنویتان وجود دارد» 
در ابیات دیگر به چشم نمی خورد: 
ای ضامن اهوان خسته 
قربان توبادلی شکسته 
ای دست تو آن شفای محرم 
باعشق تو آشنای دهرم 
دائم ز تو قصه می‌نویسم 
از غربت و عصه می‌نویسم 
البته این دو بیت هم زیباست: 
آن دسته کنو تر صفاگر د 
ایوان طلاو گنبد زرد 
هرگز نکنم دمی فراموش 
تا هست خیالشان در اغوش 
نامه‌هایتان را خواندم. 

اثار بهترتان را چشم در راهم: 
امیر محمد دهقان, نیکشهر -مهد یه اصغری» شیر گاه 
-نوید جمشید ی تالش -سعید کریمی» مینود شت 


- ارزو احمدپور کرج. 
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دل بی کینه 
هر گز دل بی کینه با کس بد نمی کند 
خو بر خصال بد چو دیو و دد نمی کند 
آزرده خاطر می شود اما به هیچ و جه 
وقتی بدی دید از کسی دل بد نمی کند 
لبریز احساس صمیمی صد اقت است 
راء ههار تاک اسا م کل 
احساس تلخ یاس و دلتنگی ندارد و 
دلوایسی و دل دل بی حد نمی کند 
سر می‌سپارد بر سر دار بلند عشق 
ور انا نا بح 
محمد رحیمی - رآمهرمز 


بسیجی 
بسیحی ای دلاورمرد مید ان 
طلوع روشن خورشید ایمان 








دلت آبینه‌ها را دوست دارد 





صفای سینه‌ها را دوست دارد 
تو راز سر به مهر لاله‌هایی 






تو با درد غریبی آشنایی 
بسیجی عشق با تو جان گرفته است 
حسین احرام - ورد آورد 







پبدار 
خیلی وقت بود 
از کنار شعر من 
بی‌اعتنا می گذشتی 
نه نگاهی به اسمان داشتی 










نه به آفتاب 

نه به دریا سلام می گفتی 
قدم می‌زدی 

و نه به رنگ صد فهایی 
درمی‌آمدی 

که بیدار بو دند 













منوچهر اتشک - رشت 































حنکت 
۰ 


ق 


۰ 
۰ 
مه 


۱ 


خامو ش هی 


کند 


مه 


وی 





درپی ممنوعیت چند دهه ای حجاب از سوی 
حکام کمونیست یو گسلاو در بوسنی» حضور این 
نشانه مقد س از اسلام و حافظ شخصیت زن مسلمان 
امروزه در دوران پس از جنگ بوستی باز گشتی به 
روزهای قدیم داشته و ارتقایی چشمگیر یافته است. 

به گزارش خبر گزاری فرانسه یکی از دانشجویان 
علوم سیاسی در سارایوو در گفتگوبا خبر گزاری 
فرانسه گفت: 

به علت محجبه بودن» نمی توانم در فرانسه تحصیل 
کنم چترا که سقوق اولیه بشر در این کشوز نقض شده 
است» در حالی که حجاب دراین کشورمیسر و امری 
عادی محسوب می شود. 

فرانسهدرسال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که به 
موجب آن پوشش حجاب در مد ارس موسسات و 
نهادهای دولتی ممنوع اعلام شده است. 

از آن زمان تاکنون مسأله حجاب به عنوان ویژگی 
ضروری برای پوشش زنان به مرکز توجه تبدیل شده 
۲ ی ۱ 
مساله را دنبال می کنند. 

این دانشجوی ۲۵ ساله و محجبه مسلمان گفت: 

یت این اسیت مان رادا ای که تاه 
در خیاب ان راه می روند. مرا آزرده حاطر نمی کنند. اما 
انتظار دارم که مردم ب به من نیز احترام بگذارند. 

حجاب د ریو گسلاوی سابق که بوسنی نی زبخشی از 
اود قرش دران ان کال ورا رسای 
مورد توجه قرار می گرفت و دولت کمونیست این 
کشوربرای افراد محجبه احترامی قائل نبود. چرا که 
حجاب را به عنوان نمادی از لحساسات دینی تلقی 
می کرد. 

در جنگ ۴۳ ماهه بوسنی ۰ هزار نفر جان خود 
را از دست دادن د ودومیلی ون نفر از خانه‌های خود 
متواری شد‌ند. 

یتفن تاکن رس ۳۰ در ود انرا 
مسلمانان» ١٣د‏ رصد رامسیحیان ارتد کس و ۱۰ درصد 
اه مبلق 





بیانگر نقض حقوق بشر نیست. در حالی که آزادی 
دینی که چنین کشورهایی داعیه دار آن هستند» حق 
انتخاب پوشش خود رابه صورت آزادانه به آنها اعطا 
کرده است. 

به گزارش بی بی سی» لرد فلکونر عالی ترین مقام 








حجاب به روابت آمار و اخیار 


قضایی بریتانیا» طی سخنرانی خود دراین همایش. به 
مدیران مدارس اطمینان داد که وی از تصمیم آنها مبنی 
بر منع حجاب د ختران مسلمان حمایت می کند و انها 
نباید از اقد ام قانونی واهمه داشته باشند. 


ایس وو ا انیت وی رورت بو چه 
مدارس به جامعه محلی را مورد تاکید قرار می دهد. 

پس از گسترش موج مهاجرت مسلمانان به اروپا 
و کشسورهای غربی بحت حجاب دراین کشسور ها 
قوت گرفت واین 
دووارس هی سم اس ترس وتان 
حاضر در برخی کشورهای اروپایی محدودیتهای 
برای زنان محجبه وجو د دارد برای مثال حجاب تاکنون 


در هشت ایالت آلمان ممنوع شده است. 





TT 
مدرسهای در کوزوو اخراج شدند این امر بحث داع‎ 
کشورهای اروپایی درباره حجاب رادر این منطقه که‎ 
خحواستار استقلال است قوت بخشید.‎ 

به گزارش آسوشسیتد پرس. مسأله اخراج دانش 
اموزان محجبه از مدرسه‌ای در کوزوو این بحث را 
مطرح کرده است که آیا می توان حقوق دینی را چون 
کشورهای فرانسه ترکیه بریتانیا و نمونه های بسیاری 
از کو وھا میات دید کف 

دراین میان» عده ای که با نفو ذ اسلام در این استان 
مخالف هستند. از محدود کردن حقوق دینی حمایت 
می فان 

رئیس آکادمی علوم کوزوو دین را مانعی برای 
رسیدن به استقلال دانست. اما در این میان داش 
آموز ۱۸س لاله ای که به علت حجاب خود از مد رسه 
اخراج شده ابراز امید واری می کند. مجبور نباشد میان 
مد رسه و حجاب یکی راانتخاب کند. چرا که در ان 
صورت باید از ادامه تحصیل چشم پوشی کند. 


رطاای رس ا 9 ۳۳۰ 





بیشتر جمعیت کوزوو را مسلمانان تشکیل داده اند 
.نهادهای دولتی این استان با نظارت سازمان ملل متحد 

برخی از کشورهای اروپایی هنوز هم نسبت به 
استقلال کوزوو تردید دارند و برنصی تحلیلگران 
این تردیدها را به میراث اسلامی کوزوو نسبت می 
دهند. 

راهپیمایی حمایت از حجاب در برو کسل 

ی اه 

ساکنان بر و کسل پایتخت بلژیک خرداد ماه امسال 
به نشانه حمایت از حجاب اسلامی به عنوان آزادی 
ااب اناا ر ای یما رد 

پیش ازاین نیز صد ها دانش آموز مسلمانان بلژیکی 
با تظاهرات در مقابل دبیرستانی در بروکسل» اعتراض 
خود رانسبت به ممنوعیت حجاب دراین مرکز 
آموزشی اعلام کرده بودند. 

خ دود ۴۰۰ هزار مسلمان در یژیک زنك گی 
می کنند که این تعداد. چهار درصد از جمعیت ۱۰ 


میلیونی این کشور را تشکیل داده اند. 





زنان مسلمان قر قیز ستان می توانند د ر گذرنامه 





از تصاو یر محجبه استفاده کنند 

عضو بنیاد عمومی متکلمان قرقیزستان از آزادی 
زنان مسلمان در انتخاب عکس باحجاب برای 
گذرنامه‌هایشان خبر داد. 

به گزارش اینترفکس فرونتبیک کیزی عضو بنیاد 

یی انا اس انس مان 
منابع اطلاعات و تکنولوژی وزارت داد گستری» 
وزارت کشور و وزارت امور خارجه تشکیل شده حق 
زنان مسلمان برای داشتن گذرنامه هایی با عکسهای 
در گذرنامه تشکیل شد. 
به رسمیت شناختن این حق هستند. طی درخواستی با 
۵ هزار نامه این موضوع را طرح کرده وتاکید کردند 
حجاب دعوت کرده است. 

این عضو بنیاد عمومی متکلمان گفت: تصمیم این 
و طی ان تصریح شده که این قانون برای شهروندانی 
است که پر اماس اعتفاد ان دی تود نمی کنیل 
بد ون روسری در مجامع عمومی ظاهرشوند.. 





| e 
و آموزه‌های اسلامی. حجاب را به عنوان پوشش خود‎ 
بر‌گزیده‌اند.در کشورالجزایرروند روبه‌رشدی را‎ 
_ طی می کند.‎ 
براساس اماری که روزنامه محلی الخبر چجاب‎ 
الجزایر منتشر کرده ۵۰درصد زنان در شهرهای بزرگ‎ 





الجزیره محجبه هستند . در حالی که این تعد اد در سطح 
کشور ٩۷‏ درصد اعلام شده است. 

حجاب میان زنان مسلمان الجزیره طی سالهای 
۷۰ و ۱۹۸۰ احیا شده است. اما به تاز گے همزمان با 
اعتراض زنان الجزیره نسبت به تبعیض, مسأله حجاب 
به موضوعی حساس تبدیل شده است. 

روزنامهالخبر الجزایر گزارش داده‌است که 
کمپانی های خارجی مستقر در کشور نمی توانند بازنان 
محجبه دراداره‌های خود کار کنند جرا که کمپانی های 
محلی زنان محجبه رابا دید مثبت در نظر نمی گيرند. 

در میان رشد علاقه و گرایش زنان مسلمان الجزیره 
به حجاب. اظهارات چند ماه پیش رئیس جمهور. مبنی 
براینکه حجاب پوشش ملی نیست به مناقشات بسیاری 
رقم زد. 

درشهرهای این کشور حجاب. مخالفان و موافقان 
ر اور ما صان ان یا ر ور 





شورای اجرایی فدراسیون کبک کانادا اردیبهشت 
ماه جاری برای بحث درباره تصمیم فد راسیون. مبنی 
بر منع حضور دختران محجبه در رقابتهای شهرلانژیل» 
کانادا دیدار و از تغییر قوانین در رابطه با حجاب امتناع 
گروك 

پنج ورزشکار محجبه ۸ تا ۱۳ ساله از رقابتهای نیمه 
ماه آوریل کنار گذاشته شد ند و علت آن نیز امتناع آنها 
از برداشتن حجاب اسلامی عنوان شد. 

فد راسیون تکواندو استانی در رابطه با تصمیم خود 
به قوانین فد راسیون جهانی و نگرانیهای امنیتی اشاره 
کرده و با وجود تصمیم های گذشته خود. دختران 
محجبه را از دور مسابقات حذف کرده است. 

مربیان این ورزشکاران واعضای جامعه اسلامی 
مونترال‌به‌این تصمیم وا کنش نشان‌داده‌وخواستاروضع 
قوانینی برای ورزشکاران محجبه شد ند و حتی به 
رقابتهای بین المللی اشاره کردند که ورزشکاران 
روسری های ویژه ای در آن به سر می کنند. 

ژان فاشررئیس فد راسیون تکواندو کبک اظهار 
داشست که تنها دز شرانطی این امر رامی پدیرد که 
شورای حکام فد راسیون قوانین خود را تغییر دهد. 

وی گفت :ماد رخواست مربیان و اعضای جامعه 
اسلامی مونترال رابه شورای‌فد راسیون جهانی تکواندو 
در کره ارائه می کنیم و نظر آنها را جویا خواهیم شد. 
امامطلع شدیيم که این در حواست به فد راسیون کره 
منعکس شد هو انها اقدامی درراستای تغییر قانون 
انجام ند ادند. 

تا کیان که هو عت راسو کک در با ره 
حجاب تا پایان فصل به قوت خود باقی است 





مدرسه منع کرد و باعث شد تعداد داد گاه هایی که 





براساس عدم اطلاع از آموزه های دینی اسلام حجاب 
را منع می کنند» افزایش یابد . 
داد گاه شهر دوسلدورف دیروز سه شنبه ۲۳ مرداد 
ماه طی حکمی اعلام کرد که پوشیدن حجاب قوانین 
ایالتی را که عليه نمادهای دینی در مد ارس دولتی وضع 
شده است. نقض می کند. 
برای رای این داد گاه فرجام خواهی خواهد کرد. 
این آمو زگار استدلال کرد که روسری وی علاوه بر 
پوششی انتخاب شده که در فروشگاه‌های المان نیز 
وجود دارد. 
استدلال این آموزگار را نپذیرفت و اشاره کرد که 
روسری نمادی از اعتقادات دینی محسوب می شود. 
مقامات ایالت نورت راین وستفان در ماه زوئن سال 
۶ حجاب در راممنوع اعلام کردند. ممنوعیت 
تاکنون حجاب در هشت ایالت از ۱۶ ایالت المان 
ممنوع شده است. اما قوانین درباره‌سایر پوششهای 
سر در هر ایالت متفاوت است. 
با پوشیدن کلاه وارد کلاس شد. اما داد گاه کلاه را زیر 


مجموعه قوانین روسری دانست و آن راممنوع کرد. اما 
خود از کلاه هم استفاده می کنند. 
داد گاه اجرایی در ایالت بادن واتمب رگ با اشاره 





زک هغ جع قان امن 


E eT 
ای با بین المللی بوده است چنانچه در نقطه مقابل»‎ 
مقامات سیاسی کشورمان نیز سفرهایی به مصر داشته‎ 
اند. اما آغاز سفرهای دیپلماتیک دو کشور با هدف‎ 
رایزنی درباره از سر گیری روابط دو جانبه از ماه سپتامبر‎ 
و باسفر عباس عراقچی به مصر بود که حسام زکی‎ 
سخنگوی وزارت خار جه مصر در روز ۱۸ سپتامبر‎ 
رسمابه خبرنگاران گفت: قاهمره و تهران گفتگوهای‎ 
مستقیمی را با هد ف از سرگیری مجدد روابط آغاز‎ 
خواهند کرد. در نتیجه سفر حسین ضرار» معاون وزير‎ 
خار جه مصر به تهران اولین سفر یک مقام رسمی مصر‎ 
به ایران در این چارچوب به شمار می اید. بعد از پیمان‎ 
گس رید ۱۱۳ ای مر رت ی را‎ 
را‎ 
به استقبال مصر از پهلوی دوم و نیز بواسطه نامگذاری‎ 
یک خیابان در تهران به نام شهید خالد اسلامبولی (عامل‎ 
ترورانقلابی انورسادات رییس جمهور پیشین مصر)‎ 
تابوئشی در مناسبات تهران -قاهره ایجاد شد.با این‎ 
حال باتو جه به رخحوت ۲۷ ساله در مناسبات سیاسی‎ 
دو کشور واینکه از یک سورژیم صهیونیستی دغد غه‎ 
اصلی سیاست خارجی تهران است و از دیگر سو‎ 
مصر تنها کشسورعربی موید این رژیم است. سفریک‎ 
دیپلمات مصری به تهران برای رسانه های خارجی‎ 
نیز جذابیت خبری پیدا کرده است. در چارچجوب‎ 
تسریع حرکت برای ایجاد ارتباط سیاسی مجدد میان‎ 
ایران و مصر على اکبر محرابیان وزیر صنعت و معدن‎ 
ایران روز جمعه ۸۶/۹/۹وارد قاهره شد تااز گسترش‎ 
همکاریهای اقتصادی دو کشور خبر دهد. تاکید بر‎ 
ضرورت فعالیت خط کشتیرانی بین بندرعباس و‎ 
بندر دمیاط در مصر و همچنین فعالیت بانک ایران و‎ 
مصر در جهت گسترش روابط اقتصادی و صنعتی دو‎ 
کشور بخشهایی از اظهارات محرابیان است. ضمن‎ 
آنکه سفر هیئت اقتصادی و صنعتی ایران به مصر با‎ 
هد ف راه اند ازی خط تولید پژو پارس دراین کشورو‎ 
آغازی برای ورود به بازارهای آفریقا و همچنین دیدار‎ 
با مقام های صنعتی و اقتصادی مصر بوده است. اند کی‎ 
پس ازاین سفر رشید محمد رشید وزیربازرگانی‎ 
وصنعت مصراز تلاش کشورش‌برای وارد کردن‎ 
گندم از ایران خبر داد . برخی از مشکلات موجود در‎ 
مسیر روابط ايران و مصر رامی توان در گرایشهای ضد‎ 
صهیونیستی تهران و در مقابل .مناسبات فاهره و تل‎ 
آویو اقدام ایران در نامگذاری خیابانی در مرکز تهران‎ 
به نام شسهید خالد اسلامبولی و اتهام های مصر به ایران‎ 
از جمله حمایت ایران از جنبشهای مخالف حکومت‎ 
در مصر و تلاش ایران رای نفوذ در منطقه به ویژه‎ 
را ای ار‎ 
عوامل ضرورت برقراری مناسبات میان تهران و قاهره‎ 
راضروری می سازد که از آن جمله می توان به وجود‎ 
اشتراکات دینیء اهمیت و جایگاه سیاسی دو کشور در‎ 
منطقه و جهان اسلام. اهمیت و نقش جایگاه اقتصاد ی‎ 
دو کشور در آفریقاو آسیا و همچنین جایگاه ژئو پلتیک‎ 
دو کشوربه علت تسلط بر دو کانال بین المللی سوئز‎ 
e 





زن دگی» با ریکه راھ ییاست د رکنا ر جاد های 


وی 
و 


هحسین ر حمت‌نژاد 


مردان محر د بیشتر در معر ض بیماری هستند 
مردان سه برابر بیشتر از زنان و مردان مجرد نیز نسبت به افراد متاهل بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری 
عروق کرونر قلب قرار دارند. 
به گفته محققان آلمانی. همسران نقش مهمی در جلوگیری از بروز بیماری کرونر قلب ایفا می کنند. بر این 


اساس» در مردانی که همسرانشان فوت می کنند» شش ماه بعد از مرگ همسرشان تا ۰ درصد بیشتر از مردان 
همسردار احتمال مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر قلب وجود دارد. 

همچنین امکان م رگ مردان مجرد یکسال بعد از بروز سکته دوب رابر بیشتر از مردانی است که متأهل هستند. 
تأثیر حفاظتی ازدواج بر سلامت قلب زنان کمتر از مردان است. 





مینا(گلبرگ) 


هیجان بیش از حد نداشته باشید 
هیجان بیش از حد هنگام تماشای مسابقات ورزشی 
مطالعات پزوهشگران نشان می دهد هیجان های ورزشی 
با افزایش احتمال بروز حمله های قلبی به ویژه در مردان 
به گفته محققان افزایش احتمال وقوع حملات قلبی 
به هنگام تماشای مسابقه فوتبال به ویژه در زمان ضربات 
پنالتی بیش از سایر مواقح 


کافئین و آ ثار مخرب آن در قهوه 
کافئین ماده ای است با قدرت جذب بالا که سبب تحرک عضلات قلب و دستگاه عصب 
مرکزی می شود.کافئین آثار مخربی بر روی معده داشته و اعصاب انسان را به هم می ریزد و سبب 
سردرد در افراد می شود.مصرف» ۲۰۰ 9 ۰ میلی گرم(۲۰۰ میلی گرم.معادل سه تا چهار لیوان 
هه E‏ رد ت ات ره را ات ها که ار 
نوشیدنیهای بدون کافئین مانند مصرف چای با انواع گیاهان مثل نعناع می تواند آثار بد کافئین را 


تخفیف د هد. 


اگر خسته اید گوجه بخوربد خطر نگهد ارنده های غذایبی 
است. با توجه به نتایج این € رح ی o.‏ ۱ 9 
گوجه فرنگی برای درمان خستگی مفرط مفید موادشیمیایی که به عنوان نگهد ارنله 


رر کارا پر رر 
ارایه اموزشهای لازم به افراد 
به ویژه بیماران قلبی در 
حصوص حفظ ارامش خود 
به هنگام تماشای مسابقات 
ورزشی د 


است وبرای‌افرادی که مبتلابه سنگ کلیه‌سنگ 
مثانه و ورم معده هستند. توصیه می‌شود. 

گوجه فرنگی همچنین ترشی معده را از بین 
می برد و بدن رادرمقابل امراض عفونی.حفظ و 
کمبود ویتامین ن) را جبران می کند. همچنین به 
دلیل داشتن ویتامین ۸ از شب کوری جلو گیری 
می کند و حس بینایی را تقویت کرده و به 
غلت داشستن ویتامین ا تقویست کننده اعصاب 
است. گو جه دارای مقاد پر متفاوتی از 
ویتامین های کلو و ب) است. این گیاه همچنین. 
دارای آهن» املاح معدنی بیشمار به خصوص 
فسفر کلسیم.پتاسیم.مس و میزیم است. 


به محصولات غذایی افزوده می شوه 
مغ آسیب می رساندبه گفته پژوهشگران 
ماه شیمیایی «بیسفنول»که درکنسروها 
وا مى رون مهتم 
ار رر و 
استروژن دررشد وماندگاری نرون ها 
نقش اساسی دارد و ماه شیمیایی 
بیسفئول این‌ناثیررا ازبین میبرد و در 
نتیجه رشلمغزی کوکان بشکل طبیعی 
صورت نمی گیرد و ومغز بزرگسالان نیز 
آثار زیانباری در بخش های کنترل حافظه 
بر جای می گذارد. 





ی و و و ر نے ی 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ي ي ي ي ي ى ل ۳ 


برای سکوی از ااه کمر دزد درهنگام خوابیدن 
از گذاشتن پاها درسطح بالا ویا گذاشتن زیر پایی در حالی 
که زانوها در وضعیت کشیده است خودداری کنید. 

# زیاده‌روی در مصرف غذاهای تند -شور -دودی و 
کنسرو شده خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهد. 

# تکررادراربه ویژه‌هنگام شب.احساس نیاز ف وری 
به ادرار کرد ن,دشواری در آغازادرار کاهش فشارادرار محد ود بت مصرف گوشت قرمز بر ای زنان 
واحساس پربودن مثانه ازنشانه های بزرگی خوش خیم بت وھک ان بار د یکر زان هد ار اند که 
غده پروستات به شمار می رود از این رو در صورت بروز 


را ر ایس ادها نا یشک مرت کی 
# ویتامین ث فقط در غذاهایی که منشاء گیاهی دارند 
یافت می شود و غیر از جگر هیچکدام از غذاهای حیوانی 
ویتامین ث کافی ندارند. 
# افرادی که سیکارمی کشند دو برابر بیش ازسایرین 
به سرطان مثانه وهشت برابربیش از بقیه به سرطان ریه 


پژوهشگران دانشگاه یزشکی هاروارد درباره بیش از ۰ هزار زن و۳ ۶ سال بیانگر ان است که 
حدود ٩۷‏ درصد بیش از دیگران است. در صورتی که مصرف مقاد یر بیشتر میوه و سبزی در رژیم 





دچار می شوند. 

# برپایه نتایج تحقیقات مختلف خطر سکته های 
قلبی درغیرسیگاری های همنشین با افراد سیگاری ۳۰ 
درصد بیش از سایرین است. 

# در صورت ابتلا به بیماری دیابت بايد از پوشیدن 
کفشهای تنگ خودداری کرد هرگز بدون جوراب راه 


تلتکر های علمیی 


خطر چاقی کود کان کامپیوتری! 
کود کانی که مدت زمانی درمقابل کامپیوتر به بازیهای رایانه ای می پردازند چاق تراز سایر 
کود کان هستند. به گفته محققان» بی تحرکی تنها عامل چاقی کود کان نیست وخوردن انواع 


کنید به یاد داشته باشید از ته گرفتن ناخنها گاه سبب بروز 


زخم و عوارض حاصل از دیابت در پا می شود. 





خوراکیها هنگام بازی با کامپیوتر از عوامل دیگری است که به چاقی منجرمی شود بازی های 
کامپیوتری آنچنان کودک را جذب می کند که آنها از انجام بسیاری از فعالیتهای پر تحرک سرباز 
می زنندو تأثیر این بازیها حتی از تماشای تلویزیون بیشتر است. 


رطلای رس سا 9 ۳۳۰۸ 
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طراح: داود بازخو 
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چدولل دودو کی ۳۷۱۹/۸ 


۳طوری قرار د هید که هر عد د فقط یکیار د 


اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مریع‌های کوچک 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۲۹۹ 
۱- توحید شهامتی فرد از اردبیل 
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برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


سم 
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حوایز برند گان 


خواهد شد 
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ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با 
شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه 
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افقی: 

1-نوعی حج - لقب آن بزرگوار ذبیح‌الله بوده است - از حشکبار ۴-ویران 
شدن -از حبوبات -بی‌حس -برابری ۳- تصدیق روسی -اراد تمند - 
الوان -از میوه‌های جالیزی -علامت مفعولی ۴-آسانی -نمایشنامه کمدی 
نیست - پیروان یک پیامبر -منسوب به کرد - گرداگرد و پیرامون ۵- مخزن 
سوخت اتومبیل - کشسوری عربی -رینگ لاستیک دوچرخه -مرغزار ۶- 
تافرمان وس کا ادرا ر و ان کاس هشال ۱۷۹/۸ میا هخا 
۷- گواه -ماه شمسی - گزنده خزنده -دردناک ۸- حمله -منتقل کننده 
مر ی کرو > را واه اعا خرن ۹د و تال > او و کنر 
-منزلت -نمره امتحانی -پرنده شکاری ۱۰ -یژمرد گی - توانا -تندرست 
-پرنده‌ای شبیه بلبل» سهره 11- کفایت کننده -منهد م کنند ه -چرم دباغی 
شده1۳- نام مادر گرامی حضرت محمد(ص) - طلب‌کننده - پادشاهان 
۳--آش برنج -سخنگو - گریان -محل خطابه -طریقه -٩۴‏ گوشت 
ترکی -رشته چراغانی -مولد برق -با اوین آید -مروارید 1۵- سرامیک 
-احلالگر - پشیمانی - از گازها 1۶- منحصر بفرد -اختراع دیزل آلمانی 
به سال ۱۸۹۵ - خواهر ترک ۱۷- با روب هم آید - جایگاه وعظ - میدان 
او ویس اک کی و 
-لوازم اضافی ٩1-خداوند‏ -رفیق -نوعی زیرانداز -رج -حرف تعجب 
۰- تبل -قایق -فرهنگ دانش -تی‌پا! ۴- باب روز -از آثار گی‌دومو 
پاسان فرانسوی -مقوای ویزیت. 
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جدول ویژهعید سعد تیان باجایزه ویژه 
|| 8 ۱۱۱۱.۱ ۱ ۱ ۱ 8 


عمو دی: 

1 نرمال -ازشعرای د وره صفویه که درشرح مصایب اهل بیت شعر می سروده 
۲-باهم نسبت داشتن -نارس -مردم یک کشور -باد شد ید چرخشی 
۴-راه کوتاه -طرب و شادی - کناره. حاشیه -ملحد -ادا و اطوار ۴- خراب 
کردن -طرف و کنار -اثر چربی -خوردنی نامشروع -درجه ورزش رزمی 
۵-دستور -روستاها -محل فروش بلیت -مال مرد یکی است ۶- زن سرخ 
روی -از شاعران قرن چهارم که به دست غلام ترک خود کشته شد و اولین 
کسی که شاهنامه رابه نظم کشید -مطرود شده ۷- موجب شفاست گر خدا 
خواهد -ته‌نشین مایعات - جزء سوره - پول آذری - پایتخت فراری 
-همیشه -غول عظیم الجثه -روحانی زرتشتی -آش ۹- ساز تیره -بوی 
خوش -دودل شدن -مقابل پسر - پیش *1- غریبه نیست -هاتف -نوعی 
گلیم -پناه گاه -1٩‏ حدس -نوعی طبل و نقاره -در جریان ۱۲- قومیت 
-ازالقاب حضرت محمد (ص) -واحد بوکس -دانشمند ریاضیدان و 
رباعی‌سرای بر جسته و نامدارایرانی ۱۳-مطمئن -آشیز -قلاب کمربند 
-رئیس -زسان مشخص ۱۴-عدس تو خالی -عزیز تابستانها -نازک 
-زینت شده -نیم‌صد ای گوسفند ۱۵- لباس دراویش -پد ررستم دستان 
- گندم کوبیده -ترمز کشتی 1۶- لم داده -مهمانخانه مسافر خانه -چاله 
جای گ ود ۱۷-ازآنطرف گلی خوشبوست -دردها -واحد -روشنایی 
۸- فانوس دریایی -دلیر -آقا -از تلسکوپ‌های فضایی -باغی که مه یه 
حضرت زهرا(س) بودهاست 1۹ -جد ید -قاضی وداور-مریض -سرباز 
نیروی دریایی -رمق آخر ۲۰- پاسبان قد یمی» گزمه -شغل و پيشه -وسیله 
تهویه آشپزخانه -ساحر ۲-بسیار کشنده -از آثارنویسنده فرانسوی ویکتور 


هوگو -از وسایل پروازی. 
بل حل حدول در صفحه ۶۵ 





۳ 
ور ۳ اگر کمی دقت کنید متوجه خواهید شد که نقاش, نام خد ارا به زبان انگلیسی ترسیم کرده است. (26(1): شما 


هم با نام خداء از نقطه شروع در بالاء وارد این ماز مقدس شده و از نقطه پایان خارج شوید. 


بایک خط رسم کنید ۱ ۱ ۱ 


این تصویررا با یک خط رسم کنید؟ تو جه داشته باشید 


وم وا ۱ 
روی یک خط نمی توان دو بار عبور کرد. برای اسانی ۱ 
کار نقطه شروع را برایتان مشخص کرده‌ايم. ۱ 





برای آنکه کشف کنید چه موجودی در جنگل کمین کرده است» شماره‌ها 
راازیک تا ۳۵به یکدیگر وصل کنید تااین تصویر جالب دربرابر چشمانتان 
ظاهر شود. 
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دوپازل کمشده را 
پید! ننید! 
در بالا ٩‏ قطعه 
پازل می‌بینید که 


با شماره مشخص 
سابل و درمت 


| پاییسن, فقط ۷تااز آنها 


رامی‌بینید. آیامی توانید 
بگویید کدام پازل‌ها 
کم است؟ شماره انها 
راذکر کنید. 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


0 فرهاد مهاد يان خودش را چگونه معرفی می کند؟ 

0فرهاد مهادیان هستم» ۲۸ سال دارم و در رشته 
مهند سی معدن تحصیل کرده‌ام. 

0 جگونه وارد عرصه هنر شدید؟ 

۵بافیلم سینمایی آژانس شیشه‌ای "وارد کار 
بازیگری شدم. نقشم در این فیلم خیلی درونی بود. نقش 
یک ایرانی که تازه از خارج امده بود و زیاد فارسی بلد 
نبود. البته این مساله دست و پایم رابسته بود ونمی توانستم 
حرف بزنم و فقط می توانستم حضوری درست و مناسب 
داشته باشم. 

جگونه دعوت به کار شدید؟ 

۵ قبل از آژانس شیشه‌ای پیشنهاد بازی در یک فیلم 
سینمایی را داشتم که اتفاق نیفتاد» برای مجموعه اصحاف 
کهف هم تست دادم و پذ یرفته هم شدم.اما ان بخش از 
کار که قراربود من دران بازی کنم حذف شد. برای 
مجموعهای به نام بافته‌های رنج هم تست دادم و برای 
نقش اولش انتخاب شسدم که باز شرایط حضورم در آن 
مهيا نشد و این قضایا گذشت تااینکه بامن تماس گرفتند 
ومرابه آتبلاپسیانی معرفی کردند وایشان‌هم مرابرای 

بازی در اژانس شیشه‌ای انتخاب کرد 
ھا احساسی داشتید» وقصی 
می خواستید باابراهیم حاتمی کیا کار 
| کنید؟ 
۳ 0 تجربه خیلی خوبی بود. ولی 
قبل ازاینکه سر آژانس شیشه ای بروم» 
چون فقط نقش اصلی برای بازی به من 
ا 
شدم که کارم در آن نه‌تتها 
تقش اول نبود. بلکه نقش 
دوم هم نبودا تصمیم گیری 
1 خیلی برایم دشوار بود 
چون می خواستم شسروع 
کنم احساس می کردم که 
شاید قسمت این است که 
سر آن کار بروم. کاری که 
کار گردانی حرفه‌ای آن 
رامی‌ساخت و همه 
وس و 
بودند. بعد از ان 
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زرف هاد مهاد بان: 





گفت و گو: مینا پیروزیان 


کار اعتماد به نفس خوبی به دست آوردم و حجالتی بودن 
وترس واسترسم تاحدی از بین رفت. به هرحال تجربه 
حیلی خوبی بود. بعد از آن کار» برای فیلم مردی از جنس 
بلوردعوت شدم و نقش اول منفی آن‌راایفا کردم.متاسفانه 
بر هی هن تست هانگ 
از آن کار برای فیلم راز شب بارانی که نقش اول و مثبت 
بود. دعوت به همکاری شد م. سپس توسط قاسم جعفری 
برای سریال همسفر دعوت به همکاری شد م و بعد هم 
در کارهای همسفر دختران» راز شیواء کلانتر یکی مثل 
من. عشق گمشده و... حضور پیدا کرد م. 

٥‏ کدام یک از کارهایی را که بازی کرده‌اید دوست 
دارید؟ 

0 قشم در مجموعه کلانتر را خیلی دوست دارم. 
مس در ا مرخ تقشها به دلم نشست؛ 

0 چه شد به خوانند گی روی اوردید؟ 

۵ یکی از دوستانم تهیه کننده مجموعه تلویزیونی 
دختران بود. او صدای مرادر مسیر رفت وبرگشت از کار 
می‌شنید و یک روز گفت: جرا وارد عرصه خوانند گی 
نمی‌شوی؟ قبل از آن هم خیلی از دوستانم گفته بودند که 
صدایم خوب است. ولی چون بازیگری برایم جدی تر 
بود. فکرش رانمی کردم. به تهیه کننده گفتم:اگر دوست 
دارید می‌توانم تیتراژ پایانی کار را بخوانم. پیش آهنگساز 
رفتم تست دادم و جواب مثبت گرفتم ولی دوستان 
دیگری جذب کار شدند و کاررا خواندند! بعد با پوریا 
حیدری آشناشدم و برای تیتراژ یک فیلم سینمایی صحبت 
کردم که گفت: چرا آلبوم نمی‌دهی» تو توانایی‌اش را 
داری؟ بعد که شرایط راسنجیدم مقدمات کار را فراهم 
کردم. استین بالازدم و کارراشروع کردم. از آلبوم اولم 
هم راضی هستم و پوریا حید ری بسیار زحمت کشید 
و حداقل آبروی من جلوی دوستان بازیگر و خواننده 
برای گرفتن مجوز به مشکلی برنخوردید؟ 
0سختی‌هایی برای گرفتن مجوز وجود دارد و این 


ی سختی‌ها برای آدم‌های مختلف خیلی فرق می‌کند. 


۵ جقدر در انتخاب آهنگ 


2 : )۵۰( ۳ 
2 انیا U‏ پا زو ۳۳۸ 


موش برسم که رسیم 










فرهاد مهادیان در دو عر صه بازیگری و خوانند گی 


3 ۱ ۱ فعالست دارد. کارش رادر عر صه بازیگری با فبلمی به 


کار گرد انی اپراھیم حاتمی 0 وان زر ۳ 
شانس او بو ده است. 


فرهاد مهادیان کم و گزیده کار می کند. امااز آنحایی 
که بله بله جلو امد ه. قدر حایگاه و منز لش 

را می داند. مردمداری ار 
خصو صبات بارز او 


می د هید ؟ 

0 ول باید ببینم آهنگسازمرادوست دارد یانه؟! 
یعنی باید در قدم اول با عشق با هم کار کنیم. هم من از او 
حوشم بیاید و هم او از من. به علاوه صدای من آزارش 
هب که مت وا بل با من کار حول 

٥از‏ آلبوم "مصلوب عشق " توضیح بد هید. 

0 مهمترین و پررنگ ترین کلمه د رزند گی من عشق 
است. خیلی برایش احترام قائلم و احساس می کنم» اگر 
عشق باشد» خیلی چیز ها حل می شود وهر جا که می‌بینیم» 
عشق کمرنگ تر شده و منطق جایش را گرفته» خیلی 
چیزهابه هم ریخته است. می خواستم دراولین قدمم در 
عرصه موسیقی و خوانند گی از عشق سخن بگویم. 

0چرا مصلوب عشق؟ 

0 ترانه‌ای بود با این مضمون: به صلیب عشق تو 
اونی که مصلوب منم /تو قمار لحظه‌ها اونی که مقلوب 


اول قرار بود نام آلبوم اسم تو" باشد و خیلی‌ها هم به 
این نام آلبومم را می‌شناسند. اما کلمه مصلوب عشق روی 
من خیلی تاثیر گذاشت و باعث شد این نام را انتخاب 
کنم 
بسن خوانند گی و بازیگری کدام را ترجیسح 
می د هید ؟ 

9به جرأت می گویم بازیگری! چون عشق من از 
بچگی بازیگری بود. ولی به خوانند گی هم فکر می کنم. 

از خوانند گان. کار کدام را دوست دارید؟ 

0 اولین خواننده‌ای که از بچگی شناختم "فرهاد 
مهراد "بود.شاید به حاطر اینکه نام او هم فرهاد بوده است. 
صدای او خیلی روی من تاثیر گذاشت. 

۵ جه جیزی خیلی برای شما اهمیت دارد؟ 

0 خدا؛ چون از حدا حواستم به بازیگری برسم 
که رسیدم. 

حرف آخر؟ 

0 امید وارم انسانها عشق را از یاد نبرند. امید وارم 
عشق واحترام به بزرگترها رافرام وش نکنند. ایمان و 
اعتقاد خود به خداراهر روز محکم تر کنند. هرچه دارم از 
خدا است و هر چه خواسته‌ام به من عنایت کرده است. 













تبر داد کیانی بازیگر جوانی است که با علم 
به سختی ها و مشکلات عر صه بازیگری. فد در 
ابن راه نه‌اده و از همان ابتد اهسم به ماند گاری و 
تافر گذاری اند بشیده است. 


باز بگری شده و دوست دارد د بده شود 
و تمربخش باشد. 


هنر تمام زند گی نیست 

به دلیل عشق و علاقه خاصی که به بازیگری داشتم» در 
کلاسهای کار گاه آزاد بازیگری امین تارخ شرکت کرد م. 
خانواده هم نه مخالفتی کرد ند ونه تشویق خاصی صورت 
گرفت. فقط نظ رشان این بود که نباید تمام زند گی‌ام را 
وقف هنر کنم. آنها می گفتند در کنار کار هنری باید شغل 
وحرفه دیگری‌هم داشته باشم تازند گی آینده‌ام د چار 
مخاطره نشود. 

استرس همزاد بازیگری است 

استرس با حرفه بازیگری همزاد است. تنها بودن در 
جار دور مس را این سرا ماس ۲ 
چیزی که در ذهن مردم معنی و مفهوم خجالت کشیدن 
رادارد فرق می کند. بازیگر از زمانی که جلوی دوربین 
می رود تازمانی که کارش راروی پرده می‌بیند. این 
استرس همراهش است. 

تحلیل روی تصویر 

وقتی برای اولین بار تصویر خود راروی پرده ديدم 
زیاد برایم دورازذهن نبود.چرا که در کلاسهای امین 
تارخ با دوربین‌های مختلف کار کرده و اشنا بودم و در 
هر جلسه روی تصویرمان تحلیل داشتیم. 
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۵ ممایشس«تصویر عاشورا» بامحورنمایش فیلم 7 
TS‏ ۵ 
E‏ 
ا وی | ۲۰ آذر ماه آغاز خواهد شد. 
۱ 

9 چهارمین جشنواره موسیفی داسکفی 
آذر در تالار فردوسی دانشگاه تهران بر گزار می‌شود: ۱ 

8 باو جود اعلام اسامی بازیگران فیلم سینمایی موس 
به کارگردانی شاهد بر 
و 
د | ن فیلم ند ارند. 

E‏ ز فلم «مد بوم) را 








ھی خواهم روی ادرک 
سینما د ید ٥‏ سو 


او نز د یک به یک دهه است که وارد عر صه 












ناریک 


تهیه: مینا پیروزیان 


ق ران 
رشته مهند سی را رها کردم 


متولد ۱۳۵۷ هستم زمانی که دیپلم ریاضی خود را 
گرفتم. خانواده‌ام به شدت علاقه‌مند بودند که در رشته 
مهند سی ادامه تحصیل دهم اما زمانی که می خواستم 
برای کنکور خودم را آماده کنم.بازیگری دست از سرم 
برنداشت وبا این که دراین رشته قبول شد م»امااز تحصیل 
در این رشته منصرف شده و به بازیگری روی آوردم. 


در مجموعه و یک فیلم سینمایی 
تابه حال در مجموعه‌های نیستان, هفت گنج و فیلم 
ایفای نقش کرده‌ام. 


بازی کنار قریبیان 

در مجموعه نیستان بافرامرزقریبیان همبازی بود م 
واز حضورایش ان استفاده کردم. هر چند در کلاسهای 
امین تارخ اساتید مان بازیگران حرفه‌ای سینما از جمله 
علیرضا حمسه آتیلا پسیانی» مهد ی فتحی و... بودند و 
این مساله خیلی به ما کمک کرد که ترس و دلهره بازی 
در کنار بزرگانی چون فرامرز قریبیان را نداشته باشیم. در 
مجموع بازی در کنار بازیگران حرفه‌ای به جوانانی چون 
من اعتماد به نفس می‌دهد. 
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۵ با بهبود وضعیت جسمی واروژ کریم چ 


تازه او با عنوان «تردید» از سر 
فیلمبرداری مجدد کار ره 2 9 


گرفته می‌شود. ۱ 

۵ با حرید تجهیزات سینماا 
ر. سینما تا اوایل بهمن ماه سال جاری به اتمام می رسد . 
نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری به 
ار 


۹ 


نو جوانان بر گزار می‌شود. ۳ 9 
@ : سینمایی«سینه‌سرخ»به کار گر دانی پرویز ی 

طادی؛ ماه محرم امسال به اکران ی ےر 
۵ کاظم هزیر آزاد هنرمند قد یمی عرصه نت 

تناتر گفت: در عرصه تئاتر مد یر 


زادی ازارویا ونماسازی 
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کم داریم!. 
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معر ی هن 
بعد از بازی در مجموعه نیستان در مجموعه 'هفت 

گنج ایفای‌نقش کردم.در نیستان جمشید شاه‌محمدی 
ایفاگر نقش پدر مراد بود -او اواسط کار به من گفت:ما 
یک مجموعه‌ای در دست ساخت داریم به عنوان هفت 
گنج و از توبرای‌بازی در آن دعوت می کنم. برای بازی 
درفیلم پسران اجری "هم محمدهادی کریمی مرابه 
قاری‌زاده معرفی کرد. 

د بده شدن 
خواندم حتم داشتم که دراین کار دیده میشوم و به 
همین دلیل بازی درآن‌راپذیرفتم.درپسرانآجری با 
پوریا پورسرخ و فرزاد فرزین همبازی بودم. با فرزین 
رفاقت صمیمی و دیرینه‌ای دارم. 


پسران آجری 

"پسران آجری قصه سه پسر است که در پرورشگاه 
بز رگ شده‌اند و حال پس از مد تهاء هنوزهم به آنجاسر 
می‌زنند و چون نمای پرورش‌گاه اجری اسست. آنها نام 
مودک اسن چ فاب کردا 

روی پرده تاریک سینما 

افق روشن فردای من» وقتی است 
که بر روی پرده تاریک سینما 
دیده شوم و حضصور دراین 
عرصه برایم آنقد راهمیت دارد 
که بال برای پرنده. 

سلامت. مطالعه 

و مر ذمداری 

کی کی | 
بخواهد در اين 
عرصه دوام بیاورد و 
ای د 
باید گفته بزرگترهاو . 
پیشکسوتهای این . 
عرصهرااویزه گوشش 
هیچ گاه دور نشود؛ 
سلامت مطالعه و 
مردمداری. 


جوا 
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ی است که 
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فقط دکت دا 
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سیم 


صبر لازمه کار است 

اك در عرصه 
rT‏ 
نداشته‌باشی. زود به 
الام سے ان 
درعرصه سینماتوام 
باصبر و پشتکار 
ارزشمند است. در غير 


در اسمان عمر طلوع هی 


کند 


این صورت جریان 
دویدن مشل آهو و 
تصرف ي 
خواهد بود. 


زود ت ادن 








تهیه کننده: داریوش بابائیان 


بازیگران: کاظم افرند نیا - آرام جعفری - حامد کمیلی - زهره فکور صبور -مینا لاکانی و.. 


لو کیشن تله‌فیلم واقع در خیابانی در حوالی تئاتر شهر 
است. به سر کوچه می‌رسیم اسباب و اثانیه گروه و تجمع 
E E ee‏ ی 
ا 

دوربین‌در گوشه خیابان مستقر شده‌وعوامل»آنرا 
احاطه کر ده اند کمی جلوترمی‌رویم.به‌محض‌ورود.مهد ی 
گلستانه (کار گردان) پیش می اید و بعد از خوش امد گویی 
به ما به سمت مونیتور می‌رود. پروژ کتورهای زیادی برای 
نورپردازی کار گذاشته شده‌اند قراراست سکانس‌های 
خارجی گرفته شود. برای گرفتن عکس. کمی ان‌طرف تر 
می‌رویم.بعد از گرفتن چند عکس.نورفلاش توجه‌عوامل 
وا اا ی تست از تن کد ناس 
هماهنگی‌های لازم بسیار کمکمان کرد. 

عوامل آماده گرفتن سکانس می‌شوند. برای گرفتن 
این سکانسباید جلوی تر دد ماشین‌ها گرفته می شد. 
گروه‌دست هکار می شو ند تاماشین‌هارامتوقف کنند. 
حامد کمیلی رامی‌بینم که‌در طبقه دوم ساختمان‌در 
چهارچوب پنجره‌ای چوبی نشسته و با لبخندی بر لب 
شاهد وقایع است. 

صحنه آماده می شود. قرار است. سو گند (ارام 
ی هدا کیااک ی انا اعا 
در را ببندد و به داخل برود بعد از ۵-۶برداشت این پلان 
گرفته می‌شود و عوامل فنی جای دوربین را تغییر می دهند 
و فرصتی پید ‏ کردیم تا از مهدی گلستانه که‌بانویسنده کار 


با << 
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قصه این فیلم درباره زنی به نام طاهره است و همسر 
کند.به‌همین دلیل طاهره تصمیم می گیرد محیطی ارام 
راد ر خانه برایش فراهم اورد. اما به دلیل سفر دخترشان 
و مجلس عروسی که در همسایگی آنها در جریان است» 
او با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود. 

هنگامهقاضیانی» مهران کاشانی» نبره‌فراهانی و... 


بازیگران این فیلم هستند. 


گزارشی از پشت صحنه فیلم تلویزیونی بو که رویا نیست 


گزارش از: سیما و سیمین حسنی 


سژالاتی بپرسیم. می گوید: 

تله‌فیلم بگو که رویانیست یک ملودرام اجتماعی 
است و ۶۰۷بازیگر اصلی دارد. تاکنون پنجاه درصد کار 
گرفته شده است. قصه یک روایت پنج ساله دارد یعنی 
ازسال ۸۱شسروع می‌شود و تاسال ۸۶ادامه‌می‌یابد. تمام 
بخش‌های مربوط به زمان گذشته گرفته ده و حامد 
کمیلی در آن دو گریم متفاوت دارد.د رحال حاضرهم. 
مشغول گرفتن صحنه‌های زمان حال یعنی سال ۸۶هستیم. 
داستان مربوط به جوانی است به نام مسعود اقبالی (حامد 
کمیلی) که در شرایطی حاص علی رغم میل باطنی مجبور 
ا رالد تلساق ی نع | ومد نی 
درگیری‌هایسی برایش پیش می‌آید که مجبور می‌شود تا 
انتهایش برود. 

بعد از صحبت باماء گلستانه به جمع عوامل برمی گرد د 
تاسکانس بعد ی رابگیرد. یشت س و گند رل می زنند و 
حرکت می کنند. بعد از تنظیم نور و دوربین و چک کردن 
دیالوگهای بازیگر, گلستانه سه.دی یک می گوید. ناگهان 
تصویربردارمی گوید باتری‌تمام شد ودستیارتصویربردار 
به سراغ باتری دیگری می‌رود و باتری را حاضر می کند. 
همه چیز برای گرفتن پلان آماده می‌شود و دوباره اعلام 
سه دویک»درهمین حین»موتوری از خیابان به سرعت 
خر کت م ی کند و کلستانه با کنایه بهعرامل می کویده یکی 
بیاید پشت مونیتور پلان را بگیرد» من جلوی موتورها را 
می گیرم! دوباره کار از سر گرفته می‌شود. ۱ 

ان‌طرف ترحامد کمیلی رامی‌بینیم که پایین امده و 
کناردرختی ایستاده است به سمت او می‌رویم تا گفتگویی 
راجع به نقشش با او داشسته باشسیم. او باعذر خواهی» از 
خبرنگارهایی که برایش دردسردرست کرده‌اند می گرو نل 
بعضی از خبرنگاران از من مطالبی چاپ کرده‌اند که کذب 
محض بود و درحال حاضر مراحل پیگیری قانونی راطی 


سامیه را ینید 
مجموعه تلویزیونی(سامیه»به کار گردانی 
محمد رضازهتابی به زودی از ش که اول سیمایخش 
می‌شود. 
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می کنم و تازمان مشخص شدن نتیجه و دلیل آن با هیچ 
خبرنگاری گفتگو نمی کنم. 


ساعت تقر یبا ۸ شب است a‏ 


ساعت می گذرد و دراین مدت سه پلان با چند بر داشت 
گرفته شده که دلیل برداشت‌های زیاد تردد خودروهاء 
بوق زدن‌هاوازدحام جمعیت بودهاست. آرام جعفری 
از سرمادستهایش رابه هم گره کرده و درحال گفتگوبا 
کسی است.به نزد او می رویم تاازاو هم راجع به نقشش 
سؤال کنیم می گوید: 

من ایفاگر نقش سو گند هستم» سو گند پرستاراست 
ودرا وض ماش د ع اقا لایس رد 
تقش مقابلم راحامد کمیلی ایفامی کند. امین وچکانی 
دستیار کار گر دان که مشغول هماهنگ کردن اوضاع است 
میا زاس وا ا 
عذرخواهی می کند. 

دیروقت است. آماده رفتن می‌شویم» گفتگوی حامد 
ی ی سا سب ور 
گروه. نظرم را جلب می کند. به سمت آنها می‌رویم تابا 
تهیه کننده کار -داریوش باباییان - هم صحبتی داشته 
باشم. می گوید: در ادامه سریالهایی چون هفت و من نه 
منم که‌برای شسبکه ۲ کار کردم.این کاربه عنوان‌دومین 
کار ۰٩د‏ قیقه‌ای اسست که‌برای شسبکه ۲ کارمی کنم.البته با 
کارگردانی جوانی که تجربه زیاد و بسیار خوب و موفقی 
در کنار بزرگان سینما چون حسن فتحی و سیروس مقدم 
داشته» فکر می کنم یکی از تله‌فیلم‌های خوب تلویزیون 
شود.زیراهم‌بازیگران حوبی دارد وهم‌ازداستان 
برخوردار است. 

دراین کار حامد کمیلیء آرام جعفری. کاظم افرندنیاو 
زهره فکور صبور مینا لا کانی و... بازی دارند. 


ثریاقاسسمی.فرامرز صدیقی جعفردهقان» محمد 
کاسبی:آتنه فقیه نصیری»سولمازغنی.عبد ال رضااکبری» 
شراره رخام و... بازیگران این مجموعه هستند. 

سامیه از مضمونی اجتماعی برخوردار است. 

خط شکن شروع شد 

مسعود تکاور مجموعه تلویزیونی «حط شکن) را 
جلوی دوربین برد. 

رو ی ور 
نظری» محمود مقامی» مریم کاویانی» مهد ی امینی خو ام 
آناهیتا همتی و... بازیگران این مجموعه هستند. 

خط شکن که از مضمونی د رارتباط باد فاع مقد س 
برخورد ار است برای شبکه دوم ساخته می‌شود. 





خوانند گان عزیز این صفحه که می دانم علاقه ویژه ای 
به مطالب خاص و آسمانی دارند و به طور یقین به چنین 
مطالبی برمی خورند هم در صورت علاقه می توانند با 
صفحه بار یکت ر از مو مکاتبه و مطالب خود راجهت چاپ 
ارسال کنند که بالطبع به نام خود شان چاپ خواهد شد. 





و معنای دوم عشق وې 
روزی یکی از خانه های 
دهک ده آتش گرفته‌بود. زن 





جوانی همراه شوهر و دو 
شده بو دند. مردی میانسال 
خاموش کردن اتش به سوی 
خانه شتافتند. وقتی به کلبه 
در حال سوختن رسیدند و 
جمعیت برای خاموش کردن 
اتش به جستجوی اب و خاک 
جوانی شد که بی تفاوت مقابل 
کلبه نشسته است و با لبخند به شعله های آتش نگاه 
از او پر باه جرا کار تسه ی وه کم کاس کی 
کلبه نرفته ای!؟" 

جوان لبخندی زد و گفت: من‌اولین خواستگاراین 
زنی هستم که در اتش گیر افتاده است. او و خانواده اش 
کردم که کاثنات تفاص اتش دلم را زاین خانواده 
و از این زن بگیرد. و اکنون آن زمان فرارسیده است." 

مردمیانسال پوزخندی زد و گه گفت:" عشق و 





عشق پاک و صادق نبوده است. عشق پاک هميشه پاک 
می ماند! حتی اگر معشوق چهره عاشق را به لجن بمالد 
و هزاران بی مهری در حق او روا سازد. 

عشق واقعی یعنی همین تلاشی که شساگردان 
مدرسه من برای حاموش کردن آتش منزل یک غریبه 
به حرج می دهند. آنها ساکنین منزل را نمی شناسند 
اما با وجود این در اثبات و پایمردی عشق نسبت به 
تو فرسنگها جلوترند. برخیز و یا به آنها کمک کن و یا 
دست ازاین ادعای عشق دروغین ات بردار و از این 
منطقه دور شو!" 

اا ران ا ر دا ا غا 
لباس های خود راخیس کرد و شجاعانه خود رابه 
داخل کلبه سوزان انداخت. بد نبال او بقیه شاگردان 
مرد میانسال نیز جرات بافتند و خود راخیس کردند و 





به داخل آتش پریدند و ساکنین کلبه را نجات دادند. 

روز بعد جوان به در مدرسه مرد میانسال آمد و از 
مرد میانسال خحواست تااورابه شاگردی بپذیرد و به 
او بصیرت و معرفت درس دهد. مرد میانسال نگاهی 
به دست آسیب دیده جوان انداحت و تبسمی کرد و 
خطاب به بقیه شاگردان گفت: "نام این شاگرد جد ید 
"معنای دوم عشق است. حرمت او را حفظ کنید که از 
این به بعد برکت این مدرسه اوست . 

© عشق هست ® 

اگر انسان عاشق نباشد » نمی تواند زند گی کند. 

عشق به خورشید » به دلیل روشنایی اش. 

عشق به خود » به دلیل داشتن روح بزرگ. 

عشق به مادر و پدر که خدایان دومش هستند. 
شرم باز دارد. 

عشق به آسمان زیرابه او اجازه می دهد که در 
ز وای زنل کت 
برای نوازش گوش تو حاضر به شکستن می شوند. 

عشق به مهتاب » زیر به تو اميد مید هد که روشنایی 

وعشق به خداوند»زیرابه تو اجازه‌می دهد که 
صبح از خواب برخیزی و دوباره می توانی خورشید 





وهمین که میتوانیم عشق بورزيم خود دلیل قاطعی 
است . که خد اوند وجود دارد. 

پس خد اوند هست ... ما هستیم... عشق هست 

خدا همین جادر خانه است؛ 

این ما هستیم که برای قدم زدن بیرون رفته ایم 

0 هر گز با خودت فهر نکن و@ 

به استادی خبر دادند که یکی از شا گردان قد یمی 
اش در شهری دور از طریق معرفت دور شده و راه 
ولکر دی را تسا کر ده است:. 

استاد چند وه هفته س فر کرد تابه شهر آن‌شاگر د 
قد یمی رسید. بد ون‌اینکه استراحتی کند مستقیماسراع 
او را گرفت و پس از ساعتها جستجو او رادر یک محل 
نامناسب بافت. مقابلش ایستاد ؛ سری تکان داد و از او 


(۵۲)- 
الاعات لی مارم ۳۳۰۸ 





شاگرد لبخند تلخی زد وشانه هایش رابالاانداخت 
و گفت: من لیاقت درسهای شمارا نداشتم استاد!حق 
من خیلی بد تر ازاینهاست!شمااین همه راه‌امده‌اید 
تابه من چه بگویید؟ 

استاد تبسمی کرد و گفت:من هنوزهم خود م را 
استاد تو می دانم. امدهام تادرس امروزت را بد هم 


و بروم. 

شاگرد مای وس و ناامید ؛ نگاهش رابه چشمان 
استاد دوخت و پرسید: یعنی این همه راه‌رابه حاطر 
من آمده اید ؟!! 

استاد با اطمینان گفت.: البته | لیاقت تو خیلی بیث ۴ 

درس امروز این است: 

هرگز با خودت قهر مکن. 

هرگز مگذار دیگران وادارت کنند با خودت قهر کنی. 

وهرگزاجازه‌مده‌دیگران وادارت کنند خودت 
خودت قهر کنی دیگر نسبت به سلامت ذهن و روان 
و جسم خود بی اعتنا می شوی و هر نوع بی حرمتی به 
جسم و روح خودت رامی پذیری. 

همیشه با خودت اشتی باش و همیشه برای جبران 
خطاها به خودت فرصت بده. 

تکرارمی کنم :خودت آخرین نفری باش که در 
این دنیا با خودت قهر می کنی. 

درس امروز من همین است. 
اینکه استراحتی کند به سمت دهکده اش باز گشت. 
چند هفته بعد به او خبر دادند که شاگرد قدیمی اش 
وارد مدرسه شده و سراغش رامی گیرد.استاد به 
استقبالش رفت و او رادید که سالم و سرحال در لباسی 
نمیز و مرتب مقابلش ایستاده است. 

استاد تبسمی کرد واورادراغوش گرفت و ارام 
در کوش کت 

اکنون که با خودت اشتی کرده‌ای یاد بگیر که از 
خودت طرفداری کنی. 

به هیچ کس اجازه نده تو رابا یادآوری گذشته ات 

هميشه از خودت و دذهن وروح و جسم خودت 
دفاع کن. 

هرگزمگذاردیگران‌وادارت سازند دفاع از خودت 
را فراموش کنی و به تو توهین کنند. 

خودت اولین نفری باش که دراین دنا از حیثیت 
خودت دفاع می کنی . درس امروزت همین است! 
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این یک قاعده کلی است که بعد از نیمه‌های شب 
عبورو مروردر مناطق مرزی کمتر می‌شود و مسافران 
وسیاحان دراین موقع از شب. کمتر وارد مرز می‌شوند 
و ترجیح می‌دهند. هر جاکه‌هستند به استراحت 
اعلام کرد. «اون NT‏ ا 
مرزی«او آگلی» که در جنوب 
(آیداهو» قرار دارد و راه عبور 
مسافران به«نوادا»است»نفس 
راحتی کشید واطمینان پیدا کرد 
که دیگر اشخاص زیادی از مرز 
عبور نخواهند کرد واومی‌تواند 
چند ساعتی استراحت کند. 

(اون ویست»مردی بود 
بسیارقوی‌ودر تیراندازی 
مهارت زیادی داشت. تجربه 
زباد درمدت هفت سال کار 
مداوم دراین منطقه مرزی. او 
راازهر جهت ورزیده کرده و به 
امور مرزبانی کاملااشنانموده 
بو د... 

او بادقت تیر بزرگی را که درروی جاده مانع عبور 
وسائط نقلیه بود پایین آورد و باقدمهای سنگین به 
طرف ساختمان مرزبانی رفت و بالباس روی تخت 
افتاد و به زودی به خواب عمیقی فرو رفت. 

نا گه ان باصدای زنگ تلفن از خواب پرید....با 
وحشت‌نگاهی به ساعت دیواری‌اند اخت. بیست و 

(اون ویست) زاین تلفن بی‌موفع بسیارناراحت 
شد.چون که سابقه ند اشت د رآن موقع شب کسی به 
او تلف ول 

باصد ای زنگ د وم«اون‌ویست» خودش رابه طرف 
تلفن کشید ودرحالی که‌سر تاپامی‌لرزید. گوشی تلفن 

تدالو مب کی و 

-درست وت کیبل جر ی اشص ]| فرار 
کرده! 





مثل این بود که یتک آهنینی به مغز «اون‌ویسست» 
کوبیده‌اند... دست و پایش بی حس شد و نزدیک بود 
گوشی تلفن از دستش بیفتد. 

صدای طرف رابه زحمت می شنید که هنوز پشت 
سرهم صحبت می کرد. 

-مواجهه‌بااین موجود لعنتی و گردن کلفت شوخی 
ECE‏ 
سرقت برده... خیلی مواظب جاده باشید» ممکن است 
به «نوادا» فرار کند. 

«اون ویست» کوشید. حال طبیعی خود رابه دست 
آورد. با زحمت پرسید: 

SS 

-تافرداعکس اورابرای شسمامی‌فرستم... فعلا 
تمام مسافران را بازرسی کنید و خیلی مواظب خود تان 
باشید... یک مآمور کمکی هم برای شما فرستاده شده 
که به زودی به انجا می رسد... 

صد اقطع شد. ولی «اون ویست» در حالی که هنوز 
گوشی تلفن رادردستهایش می‌فشرد مانند مجسمه‌ای 
با 
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ره 
از جاده بلند شد و سرتا پای او رابه لرزه در آورد... 

ی 
چابکی عجیبی به طرف د یوار مقابل پرید وباحرکتی 
تر سل یا و زور ۱ 

حشاب آن راامتحان کرد و وقتی کاملامطمئن شد 
که پراز فش نگ است.باقد مهای محکم از ساختمان 
خارج شد. 

ص دای بوق ممتد اتومبیل مانند ناقوس مرگ در 
فضای آرام بیرون پیچیده بود و نشان می داد که راننده با 
بی حوصلگی دستش را روی بوق فشار می‌دهد. 

(اون ویست» که گمان می کرد. راننده اتومبیل همان 
قاتل است.آماده‌شلیک کردن‌شد و چون می‌دانست 
او تیران دازماهریاست تصمیم گرفت غافلگیرش 
کا 

اماهمین که به کنار جاده رسید متو جه شد که 


اصلاعات لل 9 ۳۳۰۸ 


اتومبیل از «نوادا» می آید ومی خواهد از آن‌طرف مرز 
aT‏ 
آن‌نیست! پس ازبازرسی متو جه شد که‌مسافران آنزنو 
مرد جوانی هستند که برای گذراندن ماه عسل مسافرت 
می کنند. چوب رااز وسط جاده‌بلند کرد وبه آنهاراه 
برای عبور داد... 

(آون ویست»دوباره چوپ راروی جاده اند اخت و 
برای اطمینان بیشستراتومبیل جیپ جنگی یی را که برای 
تعقیب سارقان در اختیار داشت به وسط جاده اورد و 
آن‌راطوری‌قرارداد که‌امکان فرارقاتل ازهرجهت 
ارس رود 

مسپس به ساختمان مرزبانی رفت وبرای آنکه 
ار 
پشت سرهم دو فنجان قهوه پررنگ نوشید. 

هنوزفنجان قهوه دوم را تا ته نخورده‌بود که 
ET‏ ۱ 

موم ود ٩‏ اوعیی برد 9 می ود 

دوباره همان حال اشوب و ناراحتی در قلبش 
بدا هرسرس اما ری 
ی 
کرد و به‌ وسط جاده آمد و کنار 
جیپ منتظر رسیدن اتومبیل 
| 

چند لحظه بعد. اتومبیل 
اما و «اون 
ویست» با چراغ قرمزی که در 
دست داشت. جند بار علامت 
داد و بلافاصله حالت حمله به 
E E‏ 
فا داست سک کد. 

اتومبیل که به چند قدمی 
او رسید... صدای ترمزش 
بلند شد.اتومبیل روی جاده 
میخکوب شد و ینک صدای 
خشن از داخل آن پرسید: 

چه حبر است؟ 

اون ویست»باصدایی محکم پا سخ داد: پیاده 
شو ید !| 

رانند ه»بد ون‌هیچ مخالفتی پیاده‌شد...«اون ویست» 
زیرچشمی دستهای اورانگاه کرد ود رحالی که به طرف 
اتومبیل می‌رفت. متوجه بود که مبادارانندهدست به 
جیبهایش ببرد. راننده که بی‌اندازه از رفتار مأمور مرزی 
ناراحت شده بود پرسید: 

-ممکن است علت این عمل را توضیح بد هید. 

(اون ویست» با لحنی سرد پر سید: 

-اين موقع شب به کجا می‌روید؟ 

به نوادا! 

(اون‌ویست» تصورمی کرد که‌قاتل خود اوست... 
ولی‌ظاهرااین مرد هیچ شسباهتی به قاتل‌ها نداشست!با 
وجود این با لحنی که سعی می کرد خشن باشد. گفت: 

گذرنامه خود تان را بد هید! 





د ستش راتوی جیب بغل کرد وبرای د پیداکردن اوراقش 
به جستجو پرداخت. ... جون از حد معمول بیشتر طول 
کشید»«اون ویست» دانست که طرف می خو اهد او را 
غافلگیر کند. به این جهت خود را آماده شلیک کردن 
کرد و با لحنی آمرانه فریاد کشید: 

_حرکت نکنید که به ضررتان تمام می‌شود. 

رانندهباچشمانی از حدقه‌درامده‌به‌سرعت 
دستهایش رااز جییش بیرون آورد وبالای‌سرش 
نگهد ایت 

دراین موقع» روشنایی چراغ اتومبیلی از دور پیدا 
شد که به سرعت نزدیک می‌شد. 

(اون ویست» نمی‌دانست تکلیفش حیست‌او در 
بلاتکلیفی عجیبی گیر کرده‌بود. در یک لحظه به فکرش 
رسید که نکند این مرد بی تقصیر است و قاتل کسی 
است که دارد می آید!... بهتردید که برای اطمینان از 
عدم حمله این یکی دستور بد هد اورویش رابه طرف 
جاده‌بر گرداند وفوری فکرش رابه‌مرحله عمل د رآورد 
وفرمان عقب گرد داد. 

راننده بد ون چون و جرادستوراورااطاعت کرد و 
به طرف جاده چر خید. 

اتومبیل به‌سرعت نزد یک می شد و صدا ی آژیر که 
نشان ھی داد اتومبیل پلیس است به گوش می‌رسید و 
لبخند رضایت در قیافه «اون ویست» پید اشده‌واز 
اینکه نیروی کمکی به داد اورسیده» رضایت خاطر در 
قلبش ظاهر گردید. 

o 
بالاو چهار شانه که لباس افسران گشت پوشیده بود» از‎ 
ان پیاده شد و به طرف انها امد.‎ 

«اون ویست» مانند سربازی که قلعه‌ای رافتح کرده 
است» سلام نظامی داد و باصدایی که سعی می کرد 
ر داه اك كفت 

دسر کار خودش است .نمی‌دانید چطوراو راتسلیم 
کردم!... 

افسر گشت به انها نزد یک شد نور چراغ دستی‌اش 
رابهصورت راننده‌انداخت ودر حالی که لبخند 
استهزاء آمیزی در صورتش بیدا شده بود» جواب داد: 

ا انس ا فا سبد اوو ا اراد کا من اجرف 
اسمیت) رادیدهام... 

«(اون ویست» پکر اما خونسرد مسلسل را پایین 
اورد. 

راننده که از آزادی خود نفس عمیقی می کشید» در 
حالی که چهره‌اش از عصبانیت سرخ شده بود به‌ طور 
خشمناکی به «اون ویست» نک يست وپشت فرمان 
اتومبیلش نشست ورفت.«اون ویست) که از عدم 
موفقیت خود کسل شده بود» گفت: 

_جناب سروان اسم شما..؟ 

TE 

-اماجناب سروان‌هیدی» من بالاخره«جری 
اسمیت» رادستگیر می کنم! 

هید ی شانه‌هایش رابالا انداخت و پاسخ داد: 

-این شانس هیچ‌وقت پیش نخواهد امد. 


-ولی من او رادستگیر خواهم کرد! 





-اين وظیفه شماست. امید وارم موفق بشوید. من 
باید برای سر کشی به سایر پست‌هابروم. شما هم بیشتر 
ات کهتیو E E‏ هفاک گر 
این اتفاق بیفتد به جای گرفتن درجه. شمارا از ارتش 
اخراج خواهند کرد. 

(اون ویست»درحالی که جوب روی جاده را 
برمی‌داشت. پاسخ داد: 

رت کی a‏ 
از دست من فرار کند! 

«هید ی»به مسوی اتومبیل خود رفت و آن‌راروشن 
کرد.اتومبیل بایک حرکت سریع از جا کنده شد. ناگهان 
فکری به خاطر «اون ویست»امد وباسرعت خودرا جلو 
ماشین اند اخت و گفت: 

دسر کار لطقا پیاده شو ید . 

«هیدی» با لحنی غضب آلود داد کشید: 

-تورئیس من نیستی و نمی خواهم د ستورات تو 
رااطاعت کنم. 

-ولی من وظیفه دارم اتومبیل شما را بازرسی کنم. 

هید ی)به سر و و جیب بقاشن 
برد» ولی «اون ویست» مهلتش نداد وماشه را کشید. 

تیر غرش کنان شيشه جلو اتومبیل راشکست و مغز 
افسر قلابی رامتلاشی کرد 

«اون ویست) به سرعت صند وق عقب آتومبیل را 
باز کرد وافسر گشت حقیقی را که دست و پایش بسته 
ومشرف به مرگ بود از درون آن‌بیرون کشید. او به 
اا اا ا یت ره وتا و وا 
بود که نتوانست تاصبح صبر کند و همان لحظه خبر 
کشته شدن «جری اسمیت» قا تل سنگدل رابه اطلاع 
رئیس خود رسانید و خبرارتقای درجه و مدال لیاقت 


رااز دهان رئیس خود شنید. 
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پرد از شکر و ماد ربرد 

افزایش فاصله زمانی من سیکنال‌های وقفه 
در تجهیزات 158 با استفاده از برنامه ویراستار 
رجیستری 12117018 ۳01518 و مطابق با 
سیستم عامل جاری قادر خواهید بود فاصله زمانی 
بین سیگنال‌های وقفه را افزایش دهید. 

طبق پیش فرض سیستم. مدت زمان وقوع 
سیگنال یک وقفه در هرهزارم ثانیه است حتی اگر 
هیچ یک از تجهیزات از پورت 058 استفاده نکنند 
باز هم این وقفه‌هاصورت می گیرد. در نتیجه بخشی 
ازنیروی پرد ازنده به صورت بیهوده تلف می شود.با 
استفاده‌از ترفند زیر قاد ر خواهید بود تافاصله‌زمانی 
مذ کور راتا حد امکان افزایش دهید. 

در ابتدا برای دسترسی به ویراستار 
رجیستری(۳1101 ۳01911 مسین 
کلیک بر روی گزینه 514۴۸1 و انتخاب 
کلید ۸٣‏ و همچنین تایب کلمه]68601] در کادر 
محاوره‌ای 0۳61 راپیموده و سپس در مر حله بعد 
مسیر» 






















[HKEY - LOCAL-MACHINE / System/ 
currentcontrolset/ services /class/ usb/0000] 
windows99andWindowsMilleniumEdition) 


و بیز مسیر 
[HKEY - LOCAL- MACHINE /System/‏ 


currentcontrolset/ control/class/ {36F 60 
-C465-11CF -80 56-444553540000}/0000 [ 





برای Windows2000and windows XP‏ طی 
کنید. 

درادامه در صفحه سمت راسٽ(5ع†u )Attr1 5Ö‏ 
یک مقدار 1217010 جد ید با عgi «j|‏ l]eۆDleENab[«‏ 
ایجاد کرده‌وقدرآنرا( |»قراردهید.درضمن 
برای چگونگی ایجاد مقدار 0۲۵س( همانطور که 
د ربالا گفته شد»با کلیک راست در صفحه سمت 
راست(e5‏ )ط۲1٤ )A‏ شماباید اشاره گر ماوس رابر 
روی 6۲۷[ حر کت داده و انتخاب کلید 171۷70۲0 
6 راد ر منوی میانبر باز شده مورد دستیابی قرار 
دهید .حال ai j‏ ۱۲0۲0۲۵116 ار IdleENable»|‏ 
نامگذاری کرده و سپس روی آن دابل کلیک کنید در 
آخر در کادر ۷21161816 از کادر محاوره 12۷۷7010 
مقدار ۱ رابه منظور آزاد کردن پورت‌های 98 و 
همچنین افزايش فاصله زمانی بین سیگنالهای و قفه 
به ان نسبت دهید. 

برای اعمال تغییرات سیستم حود را مجددا 
راه‌اندازی کنید. 





حبه آن می جر د. اد ع بی خدر د تتهام د عافل و ف ذانه بی داند که جگه نه بخو رد 


@ ساوارن 
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ای برای عروسک ها 


آزمایش دما SENS‏ 
۰ کیلومتر دورتر از قطب شمال در فلاتی مرطوب در سیبری یک دانشمند شجاع 
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جش نکارناوال. عک سا زآلن هاروی 
مر وید 


مس 


در برزیل مشغول پایکوبی هستند. 


پوشیدن لباس بدنشان رارنگ کرده‌و درخیابان های سالوادور 


درجشن کارناوال به جای 


کابل. یک بیوه زن افغان و پسر بچه معلولش که فاقد دو پا بوده و از پاهای مصنوعی 
دی ار ایا ای رت ار رن 


لبا سافیائ وس عک س از پل نیکلن 
پل نیکلن شش ساعت رادراب های منجمد رودخانه جزیره ونکوور منتظر ماند تا 
بتواند ازاین ماهی آزاد عکس بگیرد. وی اظهار می دارد این عکس از فوق العاده ترین 


CEE 1 ۳ ۱ 9‏ 
پارک ملی لوانگو. عک س از مایکل لنیکولز موجود ساکن ان 





تصویر فوق. زیبایی و شسفافیت آب و دنیای اطراف را از نگاه‌ماهی آزاد نشان مید هد. 


ر ا ۱ کی یک و و د : از > نه نا د که تنهاحندروزاز: ل 
رز کر ار کر کر کروکودیل از گونه نایل : تٍِِِ انا دا ۰ 


می گذرد و طول آن لود ۰ سانتی متر است. 
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سلام ز ند گی» سلام خدا 
پروین فرجی -اسلام شهر 


-تو دنبال میزریاست می گردی, در صورتی که با این 
ده سال درسی که تو خحوندی غیر از کاررگری کار دیکه‌ای 
برات نیست. بهتره توقعت رو کم کنی. 

-من می خوام کار پیدا کنم» نمی خوام ازم بیگاری بکشن. 

این را گفت و دررامحکم پشت سرش کوبید واز خانه 
خارج شد. دلش گرفت. توی دلش حرفهای تکراری را 
مرورمی کرد:«هیشکی منو دوست ندارهنه‌مادرم.نه‌زنم 
همه حرفهای زنم را تکرار می کنند... اصلا فکر کنم خدا 
هم منو دوست نداره.» 

وارد خیابان اصلی شد. صدای ماشین‌ها سکوت را 
از یاد آدم می‌برد. پسرکی داشت برای فروش گل‌های 
بیشتر به یکی از راننده‌ها اصرار می کرد تا چشمش به مرد 
تنهایی در گوشه خیابان افتاد به سمت او دوید: آقا بخر... 
بخر فقط به دسته.) 

مرد برگشت و گفت:من پول ندارم نون شب زنموبد م 
اون وقت براش گل بخرم! 


آقا حواهش می‌کنم... خواهش می کنم فقط یه دسته 
کت سر اما زاف تس 
توی خیابان برداشت. ماشینی با سرعت از نیم‌متری‌اش عبور 
کرد.د رجا خشکش زد.مات ومبهوت به خیابان‌نگاه‌می کرد اگر 
یک قدم دیگر جلو می‌رفت» حتما زند گی‌اش تمام شده بود. 





آقا وقتی می‌خواستید از روی جدول بیرید کیف 
پولتون افتاد. 

کف a a‏ 
تومانی داخلش بود آن‌راد رآورد وروبه یسرک کرد گفت: 
یه دسته گل بهم می‌دی!؟! 

راه رفته را بر گشت. در راه به این فکر می کرد که اگر 
او ر راوس اا ما ےو 





حسرت 
هایده نثری -تهران 

پسرک هر روز که از مدرسه به خانه می‌آمد پشت 
ویترین مغازهٌ شیرینی‌فروشی می ایستاد و با حسرت 
به نون خامه‌ای‌هاپی که آنجا بود نگاه می کر د. بعد هم 
راهش را می گرفت و می‌رفت. یک روز که پسرک طبق 
معمول انجا ایستاده بود صاحب قنادی که دلش به حال 
او سوخته بود صد ایش کرد و گفت: پسرجون مثل اینکه 
توخیلی دلت از این نون خامه‌ای‌های خوشمزه می خواد 
حتما پولشو نداری که بخری. عیبی نداره چون پسر خوب 


و درس خونی به نظر می‌ایی آمروز می‌تونی مهمون من 
باشی... و با گفتن این حرف چند تا نون خامه‌ای گذاشت 
داخل پاکت و به دست پسرک داد. پسرک نگاهی به نون 
خامه‌ای‌های داخحل پاکت انداخت و سپس گفت ممنونم 
برد وو ا تیان ا رآ رمعسرتم ا 
نمی تونم این نون خامه‌ای‌ها رو بخورم چون دکترم گفته 
وبا گفتن این حرف از قنادی بیرون رفت. 





کابوس سربازی 
نوشته: صادق بابایی از مرآ ۰۱ 

خدای‌اباید برم سربازی. مطمئنم نمی تونم طاقت 
بیارم» طاقت سختیهای سربازیرو ند ارم یعنی می شه 
کاری بکنم نرم سربازی. 

ازدوستام‌پرسیدم.یکی گفت.برودانشگاه‌تاسربازیت 
چند سال دیرتر بشه تا اون موقع خدابزرگه. همین کاررو 
کردم به کلاسهای کنکوررفتم تابالا خره توی یکی از 
دانشگاههاقبول شدم.اونقدر تحصیل رو طول دادم که 
اخراجم کردند و موفق نشدم فارغالتحصیل بشم. 

دنبال راه دیگه‌ای بودم که یکی از دوستام پيشنهاد داد 
دنبال معافیت برم. یکس‌الی هم به همین صورت گذشت 
تااینکه از این راه هم به نتیجه‌ای نرسیدم. به خودم گفتم» 
نمیرم سربازی هرچی می خواد بشسهاولی پد رومادرم 
منعالفست کردند. نتونستم در برابرشسون مقاومت کنم. 
بالاخره‌با ترس زیادی رفتم حوزه نظام وظیفه اونجا چند 





تااز دوستای قد یمی‌رو دیدم کمی روحیه‌ام باز شد. 
...مارو تقسیم کردند ومن تویکی ازمراکزآموزشی 
ارتش درشرق تهران مشغول به خد مت شد م.روزهای 
اول» یاد حرفهای مرد م افتادم «توی سربازی اونقدر بشین 
E ET‏ دا غرات ییوت 
غرورت رو می‌شکونند که اعصابت داغون می‌شه اونقدر 
دور میله پرچم می چرخونند که سرت گیج میره» اونقدر 
اذیتت می کنند که فکر فراربه سرت میزنه!و...» وقتی نظر 
دوستهای جد ید م‌رایرسیدم.به این باوررسید م که بايد 
خودموبرای دوماه ز جر کشیدن وعلداب دیدن اماده 
کنم.ولی هرچی از سربازيم گذشت.ازفکرهای خودم 
خنده‌ام می گرفت. وقتی برای دوستام تعریف کردم جایی 
که خد مت می کنم» چقد ر به خد مت آهمیت میدن و 
سربازی راحت ترا زاون چیزی است که ما فکر می کنیم و 
چه لحظات شیرینی برام اتفاق افتاده باورشون نمی شد. 
سربازی‌هم دوره ای از زند گیه که می تونه حیلی هم 


ر 
الاعات ا ۵۷ ارو ۳۳۰۸ 








# فواد د رخشان‌فر -اراک - ۱۶ ساله 


دو داستان ارسالی‌تان که حروفچینی هم شده بود 
به دستم رسید. نثر شسته و رفته و خوبی داری. اما 
سوژه‌هایی که انتخاب کردی خیلی معمولی است و 
درواقع حرف جدیدی برای خواننده ندارد. با این حال 
برای اینکه تشویق شوی و در نظر گرفتن سن‌ات و اینکه 
اولین بار است وارد «قلمرو داستان» می‌شوی» یکی از 
قصه‌هایت را برای چاپ می‌فرستم. فقط یادت باشد 
که قصه‌های بعد یات باید خیلی قوی تر و اصولی‌تر از 
این باشد. در غیر اینصورت جاپ نخواهد شد. راستی؛ 
یاد ت باشد حالا که یک قصه‌ات چاپ شد ه.برای نوشتن 
قصه بعد یات دست کم باید ۰ صفحه داستان 
رای ریاس کر کدی ردو سول ات 
خواهی شد. 

# زهره همتی - شهرری 

«مکافات) شما را دیدم. قصه بدی نبود. اما 
موضوعش جزو ان دسته از مسایل می‌باشد که بهتر 
است به انها پرداخته نشود؛ اینطور قصه‌ها (چه فیلم 
باشد و چه تئاتر و چه قصه؛ حتی اگر خبری در صفحه 
حوادث) قباحت رادر جامعه از ین می‌برد. وقتی دختر 
دانشجوبی مانند شما که نثر خوبی دارد و خلاقیت 
را به شکل اصولی در قصه‌اش می‌آورد» یقیناً می تواند 
سوژه‌ای رابرای قصه‌اش انتخاب کند که با عرف جامعه 
نیز همخوان باشد. منظورم را که می‌فهمی؟ پس منتظر 
قصه‌های بعد یات هستم. 

# علی طاهرزاده -ارومیه 

۹ ژپشت» شما را دیدم. به لحاظ توصیف و 
شخصیت پر دازی» خوب از عهده کار بر امده بودید اما 
سوژه‌تان تکراری بود. لااقل اگر مرگ پیرمرد کفاش را 
توام با یک حادثه فرعی - که به کلیت د استان ار تباط پیدا 
کند -می‌اوردید بد نبود. اما اینکه یک پیرمرد بمیرد؛ 
۱ 

* فریبا زمانی‌نژاد -از «لامرد» - شهرستان اهل 

(پیام» شما را ملاحظه کردم. به بهانه پاسخ به قصه 
شماء یک توضیح عمومی نیز برای همه خوانند گان 
می‌دهم؛ اصولا مجله اطلاعات هفتگی و به تبع آن» 
بنده نیز از سوژه‌های مربوط به «خود کشی» کمتر بهره 
می‌بریم. البته قصه خانم زمانی‌نژاد در پایان «شیرین) 
می‌شود. اما من بطور کلی عرض می‌کنم که این قبیل 
سوژه‌های مربوط به خود کشی» اگر نگوییم بد آموزی 
به همراه دارد. لااقل بايد پذیرفت که خواننده راافسرده 
می کند. پس حتی‌الامکان از نوشتن و ارسال قصه با 
سوژه‌های اینچنینی پرهیز کنید. 

و اما شما فریبا خانم؛ یادت باشد وقتی شخصیت 
اول داستانت را «افسرده» معرفی می‌کنی. باید دلیل 
افسرد گی‌اش را نیز بگویی| با این حال رکه‌هایی از 
موفقیت را در اثرت مشاهده کردم و مطمئنم در سایه 
بیشتر نوشتن - و البته خواندن - به زودی قصه‌های 
خوبی از شما دریافت خواهم کرد. 


ذندد ۵ ۰ ۵ 


است که خد اه ند 


ده نو ۱۵ 


ده قدر ش ر 


ادد ۱ 


۵ 


0 


۱ حمت داد 





مریم ساسان فر 


سارا شریفی زاده 


1 خانمهاء خوش آمد ید. خود تان رامعرفی می کنید؟ 

ساراشریفی زاده»متولد سال ۱۳۱۱ هستم و هاکی را 
از سال ۱۳۷۸ در تهران آغاز کردم. 

مریم ساسان فرهستم.متولد سال ۱۳۹۲.هاکی رااز 
سال ۱۳۷۹ شروع کردم. 

جه اتفاقی افتاد که به سمت ورزش هاکی 
رفتید ؟ 


م س:رشسته تحصیلی من درد بیرستان»رشته تربیت بدنی 
بود.رشته های مختلفی مانند ژیمناستیک و شنا کار کردم اما به 
صورت تخصصی به سمت هاکی آمدم. 

س ش:از کود کی به ورزش علاقه داشتم و زمان 
آزادم بیشتر صرف ورزش می شد.قبل از هاکی به صورت 
حرفه ای دومیدانی کارمی کردم ود رحال حاضرنیزبه 
عنوان نجات غریق شنامشغول به فعالیت هستم امادر 
دوران دبیرستان برای ما کلاس آموزش هاکی گذاشتند که 
دران کلاس شرکت کردم و از انجابه صورت جدی هاکی 
را دنبال کردم.البته داور فوتسال نیز هستم. 

تاجه اتفافی افتاد که دو میدانی رارها کرد ید ؟ 

س شن:احستاس می کردم که رشته کی است.من 
در ماده ۰ متر فعالیت می کردم و در انجا ازادی عمل 
و آزادی حرکتی نداشتم. 

1 نظر خانواده درزمان انتخاب رشته ها کی جه 
بود؟ 

م س:مخالفت داشتند -به حصوص مادرم اما 
کار ار زان 

س ش:هاأ کی به این صورت درذهن مردم جاافتاده 
که یک رشته پر اسیب است اما محد ود یت های قوانین 
اجازه هر گونه بازی حطرناکی را از ما گرفته است.هاکی 
ظرافت های فراوانی دارد وافرادی که هاکی کارمی کنند 
درزند گی شخصی خود نکته بین می شوند.امامن هم به 
سختی توانستم خانواده خود راراضی کنم. 

تاشما در چه نوع هاکی فعالیت دارید ؟ 

م س:سالن و چمن. تیم ملی هاکی چمن کار می کند اما 
مسایقات داتعلی کشو ر ذر‌سالی بر گزار می شود 

تا تفاوتی با هم دارند؟ 

م س:بله اقوانین این دو رشته بسیار متفاوت است. 
هاکی روی چمن در چمن مخصوص خیس انجام می شود 





چندی پیش تیم ملی هاکی داخل سالن ابرادا در مسابقات ماکانو 


مصاحه ای داشته باشم که .یکی از حمکاران گفت د ختری رامی شناسد که 
عضو تم ملی هاکی باو اد است. تسش از این که همکار م ابن حر ف راز ند فکر 
می کر دج در ابر اد ہا کی بانو اد فعالست ر بادی ند ار د..سی فرار مصاحبه را گذاشتم 
و بعد از چند روز این مصاحبه انحام شد.این گفت و گی.ماحصل مصاحجه ۷ 


3 


که نکات خو اند نی در اوانی در اد و جود دارد. 


ودرایران هنوز چنین جمنی ایجاد نشده است بنابراین ما 
بیشتر هاکی داخل سالن انجام می دهیم. 

یا به عنوان یک ملی پوش از فد راسیون حقوقی 
دریافت می کنید؟ 

م س: خیر.د وسال است که لیگ بانوان بر گزارمی شود. 
ما در حال حاضر عضو تیم دانشگاه آزاد هستیم ولی هنوز 
از باشگاه خود نیز حقوقی دریافت نکرده ایم. 

س شب طور کلی ملی پوشان هاکی حقوقی دریافت 

تاجند سال است که هاکی بانوان در ایران فعال 
شده است؟ 


م س:پنج سال است که به صورت رسمی فعال شده 


انس 

تالیگ به چه صورت بر گزار می شود؟ 

س ش :شش تیم درد سته یک وپنج تیم در دسته دو 
مسابقات د از بل 

تاتا به حال چه مقام هایی به دست آورده اید ؟ 





علی کیانی موحد 





م س:اول و دوم کشوری و چون سارایکسال زود تراز 
من هاکی راشروع کرد یک عنوان سومی نیز دارد. 
تاشمادر جه پستی بازی می کنید؟ 


س ش:در خط حمله 
تادرهاکی بیشتر از کدام عضلات استفاده 
می شود؟ 


م س:عضلات کمربند شانه ای.عضلات پشت و کمر. 
مردم فکر می کنند که روی عضله کمر خم می شویم.اما به 
این صورت نیست.ما بیشتر روی پاهایمان می نشینیم ولی 
باز هم فشارزیادی به کمرمان می اید. 

( یسک ها کی کار چه خصوصیاتی بايد د اشسته 
باشد؟ 

س ش:استقامت دستگاه قلبی و عروقی»ءاستقامت 
عضلانی و چابکی خوبی داشته باشد.به طور کل تمام 
فاکتورها راباید داشته‌باشد.از تمام اجزای بدن درهاکی 
استفاده می شود. 

1 آسیب دید گی در این ورزش در جه حد است؟ 

س ش:متاسفانه د رایران تازمانی که‌بازیکن اسیب 
ندیده است.بازیکن خیلی خوبی است اما به محض اینکه 
اسلوت یلح کے او ی توسخهی کل ار 

م س:چند وقت پیش من دیسک کمر گرفتم و باید 
معالجه می شد م و توجهی خاصی برای معالجه من نشد. 


. به نظرم به دلیل اینکه اکثر ورزشها به صورت علمی بر گزار 


نی وت دروا ا سفن کی ها تسار زیاد اشت: 

تا به حال جوب يا توپ به شما خورده است؟ 

م س:بله خیلی زیادادوستان زیادی بودند که 
بینی هایشان به خاطر اصابت توب شکسته شده است.البته 
آسیب دید گی برای افرادی است که به صورت حرفه ای 
کار می کنند و برای افراد تازه کار کمتر پیش می آید. 

س ش:هاکی یک سری وسایل ایمنی دارد.دروازه‌بان 
به صورت کامل ایمن است و با زیکنان می توانند ازساق‌بند 
و له بند استفاده کنند که در ایران بسیار مرسوم نیست. 

شما سه سال است که عضو تیم ملی ها کی هستید. 
دراین سه سال چند اعزام به خارج داشته اید ؟ 

م س:برای مسابقات دوحه قطر چند ین ماه در 
مسابقات واردوبودیم که د راخرین دقایق به خاطر مسائل 
فنی.فد راسیون تشخیص داد که به ان مسابقات نرویم و تیم 
را برای بر گزاری چند مسابقه تدا ر کاتی به ارمنستان اعزام 


| کردند.امس‌ال‌هم برای مسابقات آسیایی قراربود اعزام 


شویم که شرکت تیم در این مسابقات لغو شد. 
س ش:در کل یک مسابقه در کشورمان بر گزار شد با 


۱ پاکستان و یک دوره مسابقه هم در ارمنستان داشتیم. 


تبرنامه آینده تیم ملی بانوان هاکی چیست؟ 
م س:نمی د انیم.برنامه حاصی به‌ما گفته نشد ه.متاسفانه 








مادر مسابقات زیادی شرکت نکرده ایم و نتوانسته ایم 
تجربه کافی به دست بیاوریم.امید واریم دستگاه ورزش 
توجه بیشتری به هاکی بانوان داشته باشد. 

1 چراتیم هاکی بانوان به این دوره ازمسابقات 
اعزام نشد؟ ۱ 

س ش:فد راسیون معتقد بو د که آقایان نتیجه‌بهتری می 
گیرند و به همین دلیل تنها تیم آقایان اعزام شد. 

م س:در کل به آقایان رسید گی بیشتری می شود.در 
تمام رشته‌ها حقوق ورزشکاران مرد از ورزشکاران زن 
بیشتراست.ساعت تمرینی بهتری به انها احتصاص داده 
می د 

تا شاید به خاطراینکه‌ما از خانم ها توقع زیادی 
ند اریم... 

م س:این حرف اشتباه است.باید خانم هارانیز جدی 
گرفت.مگر ما چند سال عمر قهرمانی داریم؟ تا کی نباید 
به ما اهمیت دهند؟ 

۲7 آخرین دوره مسابقات داخلی که در آن شر کت 
داشتید. کد ام مسابقه بود؟ 
نتوانستیم شان تهران را حفظ کنیم. 

تاعلتش جه بود؟ 

م س:به خاطراینکه تمرین و سالن خوبی ند اشستیم. 
به حاطر حصوصی سازی.سالن تمرین رااز ما گرفتند و 
افت شدید بدنی برای تمام بازیکن ان به و جود آمد.فکر 
کنم برای مسابقات المپیاد در کل ما ۲ماه تمرین داشتیم.در 
صورتی که اکثر تیم های شهرستانی با 1 ماه و حتی یک سال 
تمرین به مسابقات آمدند. 

س ش :تیم کهکیلو یه با یک سال تمرین مد اوم‌در 
المییاد اول شد. کهکیلو یه تنهااستانی است که‌د رحال 
ایجاد چمن مصنوعی مخصوص هاکی می باشد. 

ها کی استان تهران در جه وضعیتی قرار دارد؟ 
زنجان‌ها کی حرف اول رامی زند امادر تهران‌به‌هاکی 
بهای زیادی داده نشسده است.در حال حاضر من و سارا 
تنها اعضای تهرانی تیم ملی هاکی هستیم. 
هاکی.اکثر رشته ها در تهران د چار مشکل هستند. 

به نظر شما دلیل این مشکلات جیست؟ 

س ش:سالن هابه بخش خحصوصی وا گذار شده‌و 
اجاره‌سالن هادر تهران بسیار گران است.در رشته هاکی به 


دلیل اینکه بود جه‌مناسبی و جود نداردءنمی تواند امکانات | 


خوبی هم داشته باشد. 

تاما شنیده ایم که اقای احمدی نژاد ها کی کار کرده 
بودند»درست است؟ 

م س:بله!آقایاحمدی نژاد هاکی کار کرده‌اند .درزمان 
انتخابات خیلی خوشحال شد یم که رئیس جمهورمان اهل 
هاکی است اما وی نیز به سمت فوتبال رفت و هیچ اتفاقی 
برای هاکی نیفتاد. دوست دارم از اقای احمدی نژاد برسم 
شما گفته بود ید به‌ورزش بانوان‌اهمیت می‌دهید.پس چرا 
هیچ اتفاقی برای ورزش بانوان نیفتاد؟ 

تاشمابا سهمیه وارد دانشگاه شد ید ؟ 

مس :بله!اماد ر حال حاضر خود م د ر حال مطالعه‌هستم 





تا برش کر شتا سس اا درد اساد شین رازه 
دانشگاه شوم. 

س ش:برای کارشناسی سهمیه صد در صد داشتیم و 
به صورت فرمالیته در جلسه حضور داشتیم. 

[ آمحرد هستید ؟ 

م س:بله.هر دو مجرد هستیم. 

1 بعد از ازدواج نیز ورزش را دنبال خواهید کرد؟ 

م س:بلهافرد مورد نظرماباید کسی باشد که پاورزشکار 
باشد یا ورزش رادرک کند. 

س ش :زند گی ورزشی ماءجزء زند گی شسخصی ما 
است.پس مرد اینده ما باید با این موضوع کنار بیاید. 

1 ورزش درزند گی شسخصی شماتایر گذار 
است؟ 

س ش:ورزش کردن باعث می شود کهاعتماد به 
نفس فراوانی به دست بياوریم.چند ساعتی که سر تمرین 
هستم»فکرم از همه چیز آزاد است و تمرین باعث می شود 
که آرامش خاصی به دست آورم. 

از اينکه سوی ورزش امد ید.پشیمان نیستید؟ 

س ش :به هیچ و جه!اگر قرارباشد که به نقطه شروع 
باز گرد م و مسیرم راانتخاب کنم»دوباره در همین راه قدم 
خواهم گذاشت. 

مس :باتو جه به تمام مشکلاتی که دراین راه داشته 
ام»باز هم سمت ورزش خواهم رفت. 

تادراردوها با هم هستید ؟ 

س ش:در تمام اردوها با هم و هم اتاقی هستیم. 

م س:همیشهبه سارامی گویسم زمانی که هاکی راکنار 
بگذاریم»حسرت در کنار هم بودن در اردوها را خواهیم خورد. 








چە زمانی با یکد یگر آشنا شد ید؟ 

م س:درسال ۹ساراسال سوم بود ومن سال دوم 
دبیرستان. البته در دبیرستان باهم صمیمی نبودیم.زمانی 
که وارد تیم هاکی شدیم.با یکد یگر صمیمی شدیم. 

تادراین هشت سال دوستی.هميشه با هم خوب 


بودید ؟ 

س ش‌ننه‌ادعوا کردیم»انتقاد شدید کردیم.دعوا 
می کنیم و به فاصله چند دقیقه دوباره باهم اشتی می کنیم. 

این دعواهاسسر تمرین بوده‌است یاسسرمسائل 
دیگر؟ 

م س:سرهرموضوعی باهم دعوا کرده‌ایم( خنده)البته 
من‌بیشتر لفظی دعوامی کنم وساراجسمی(خنده هر 
دو)!!! 

1 رابطه شما در بیرون از اردو حگونه است؟ 

س ش:در حارج ازاردوهم با یکد یگردرارتباط 
هستیم و بیرول می رویم. 

٥‏ اوقات فراغت را جگونه می گذرانید؟ 

م س :من به د لیل اینکه در یک مطب به عنوان کارشناس 
تربیت بدنی مشاوره‌ورزشی انجام می دهم»وقت آزاد 
زیادی ندارم.اکثر روزها ساراراسرتمرین می بینم و 
روزهایی که تمرین ند اشته باشیم.بیرون با یکدیگر قرار 
می گذاریم. 

س ش:وقت بیکاری زیادی ندارم.روزانه تنها ۲یا ٤‏ 
ساعت در خانه هستم.مربیگری شنامی کنم»مشغول درس 
خواند ن هستم.تمرین می کنم و علاقه زياد ی به موسیقی 
وبه ویژه سنتوردارم.مریم هم تارمی زند.هردوباید یک 
کنسرت موسیقی بد هیم(خنده هر دو)!! 

1با تو جه به گرفتاری های فراوان.وقتی برای تنها 
بودن با خود تان دارید؟ 

س ش:معتقد هستم که تمام افراد باید برای خود کنج 
تنهایی داشته باشند و به کارهایی که در طول روز کرده اند 
یادرآینده‌انجام خواهند داد.فکر کنند.من نیز برای خود 
کنج تنهایی دارم. 

تاولی در کل خیلی شلوخ هستید... 

م س:به شلوعی علاقه زیادی دارم. 

س ش:من تنهایی رابرای مدت کوتاهی دوست دارم 
امادر کل انسان شلوغی هستم. 

تادر گرفتاری هایتان به هم کمک می کنید؟ 

م س‌:بله بر خی مواقع ساعت ۱۱یا ۱۲ شسب با سارا 
تماس می گیرم.از خواب بیدارش می کنم و با او مشورت 
ی کی 

تا تا حالا شده است که در حین تمرین با مسابقه 

س ش:بله‌امن هر ماه باید یک چوب بخرم( خنده)!! 
رادارم و تابه حال خرابش نکرده ام. 

تچوب هاکی چه قیمتی است؟ 

م س:حد اقل ۰ هزار تومان. 

یا به چوبتان وابستگی دارید؟ 

س ش:بله»ابزار ورزشی خیلی در روحیه ورزشکار 
تاثیر دارد.چوب هاکی برای من یک وسیله شخصی است 
و خیلی به آن علاقه دارم. 


لطفا ورق بزنید 





هنگامی که مر د ۵ در دار ه ی شما 


صجیت 


می کنند دد ین معنا است که فو و 


۰ 


د دا ي. 


م س:چندی پیش مس‌ابقاتی بود که سارانتوانسست با 
چوب خود ش مسابقه بد هد وبه همین دلیل تمرکزش رادر 
بازی از دست داد.من روی چوبم نوشتم «دوست دارم!». 

تابهترین خاطره ورزشی شما جیست؟ 

م س:اولین بار که برای عضویت تیم ملی انتخاب شد م. 
زمانی که برای مسابقات مالزی انتخاب شد یم»دردانشگاه 
بودیم.سارارابغل کردم و گریه کردیم. 

س ش:هد ف من رسید ن به تیم ملی بود وراه یافتن به 
اردوی تیم ملی برای من بهترین حاطره بود. 

تاجه خاطره ای از روز انتخاب شد نتان در تیم ملی 
دارید؟ 

م س:آن شب را خیلی راحت خوابیدم.آرام ترین خواب 
زند گیم رادر ان شب داشتم. 

7اعکس العمل خانواده جه بود؟ 

س ش:خانواده‌من خیلی خو شحال شد ند . 
مادرم همان شب گفت که با انتخاب شدنت 
خیلی از رفتارها و کارهایت عوض می شود و 
ملی پوش شدن تبعات زیادی دارد. 

م س: خحوشحال شد ند و پدرم مرانصیحت 
کرد 

تادر زمان مسابقه خانواده برای تشویق 
شمامی آیند؟ 

م س:مسابقاتی که در تهران باشد خانواده 
ام می ایند. 

من ش انکر ی می کنند اما برای تشویق 
درس اتا نله ان 

تازمانی که بازی شمارامی بینند.نظر 
نمی دهند که‌اگرایسن کاررامی کردی‌بهتر 
بود و... 

م س:بله! خواهرم نظر می دهد .چند ساعت بعد از پایان 
مسابقه نظر خود را اعلام می کند. 

1 خاطره بد ی از ورزش دارید ؟ 

م س:گرفتن دیسک کمرابه طوری که در مسابقات 
همدان با درد بازی فراوانی بازی کردم. 

س ش:هاکی استان تهرآن د رسال ۸۳به طو ر کلی برای 
من بد بود.مشکلات حاشیه ای زیادی برای مابه وجود آمده 
بو د. 

تاجه مشکلاتی وحود داشت؟ 

س‌ش:کار خود رابایک مربی‌هماهنگ کرده‌بودیم 
که مربی ماعوض شد.تا خودمان رابامربی جد ید هماهنگ 
کنیم.وی نیز استعفا داد و در مقطعی اصلامربی نداشتیم. 

خاطره بد ی در زمان بازی دارید؟ 

م س:یک مس‌ابقه با تیم قزوین داشتیم که‌در آن شکست 
خوردیم.بعد ازب ازی‌همه‌بچه‌ها گریه‌می کردند.قزوین 
تیمی نبود که‌ماراببرد امابازی رابه آنهاواگذار کردیم. 
بازی ناجوانمرادنه ای بود و حواشی زیادی برای مادرست 
کرده بودند. 

تاعکس العمل تان در هنگام باخت چیست؟ 

س ش:زمانی که شکست می خوریم و به اردو می رویم 





تاچند ساعت هیچ کسی بادیگران کاری ندارد.بعد ازبازی 
سرهم غرمی زنیم ولی دراردو سعی می کنیم که خیلی به 

م س:حد ود یک ساعت بعد ازبازی‌باساراد رگیری لفظی 
داریم تایک نفر اشتباه رابه گردن بگیرد. 

7 تا به حال در مسابقه کسی رامصدوم کرده اید ؟ 

س ش :بله.در یک مسابقه توپ رازدم و به طور دقیق به 
چشم یک بازیکن خورد.البته این شد ید ترین آسیب دید گی 
بود و گرنهبرخی مواقع پیراهن کشید م.چوب رالای پای 
دیگران گذاشته ام و... 

2آیا از روی قصد به کسی آسیب رسائیده اید؟ 

م س:خیرااین کار ناجوانمردانه است.البته یکبار از روی 
قصد پیراهن یک نفررا کشیدم که داورهم این صحنه را ند ید. 
خحطای اشکاری بود اما داور ندید. 

تا به حال شده که از زمین مسابقه اخراج شوید؟ 

س ش:من در چندین سال بازی‌هیچ کارتی نگرفتم تا 
اینکه يکد فعه کارت قرمز گرفتم.حد ود دو ماه پیش به مدت 
دود قیقه اززمین اخراج شدم و به فاصله چند ثانیه بعد ازورود 


محل د دوباره از زمین اخراج شدم. 





7]هد ف شما در زند گی تان جیست؟ 
آن حیلی سخت است.هد ف اصلی من درورزش راه‌یابی به 
المپیک است و هد ف اصلی زند گی ام این است که هميشه 
است.اما هد ف اصلی در زند کی من این است که بهترین بنده 

تابزرگترین بدی در زند گی چیست؟ 
زند گی انجام داده ام. 

تاجه موضوعی شما رااذیت می کند؟ 

م س:حق کشی یعنی اینکه حقم را از من بگیرند. 

س ش:فقری که در جامعه مشاهده می کنم. 

مس:هر چیزی که خد ابه من می دهد .مرا خوشحال 
می کند. 

س ش:نور خورشید من رابسیار حوشحال می کند. 

]در زند گی جه حیزی برای شما شکست 


رطلایات عم (وع)نْر ۳۳۸ 






محسوب می شود ؟ 

م س:زمانی که خدامرارها کند. 

س ش:لحظه‌ای که احساس کنم توأنایی انجام کاری را 
داشته ام ما نتوانستم آن کار راانجام دهم. 

تیک خصوصیت بد از یکد یگر بگویید. 

س ش:مریم خیلی زود رنج است و برخی مواقع یک 
موضوع کوچک رابزرگ می کند. 

م س:تکرار یک کلمه پشت سر هم.یعنی چند ین بار یک 
سوال رامی پر سد. 

تاو یک خوبی... 

س ش:د ختر منطقی است و به عنوان مشاور خیلی به من 
کمک کرد ات 

م س:خیلی شیطان است.البته این شیطان بودن 
خصوصیت خوبی است.خیلی هم خونسرد است. 

ایک جمله راجع به خود تان بگویید. 

س ش:به طور کلی خیلی حساس هستم. خیلی هم ریزبین 
هستم که برخی مواقع موجب ناراحتی خودم می شود.ا گرهم 
بخواهم کاری را انجام دهم.ان کار را انجام می دهم. 

م س:خیلی زودرنج هستم و در کل آدم خوبی 
هستم(خنده هر دو)!! 

1 همسايه ها و دوستان درباره ورزش شما 
جه نظری دارند؟ 

س ش:برای انها خیلی جالب است که صبح 
زود بیدارمی شوم وبه سر تمرین می روم.آنها 
مشوقین خوبی برای من هستند و اذیت و آزار مرا 
تحمل می کنند البت بر خی مواقم آنقد رزیاد کارمن 
راپیگیری می کنند که خسته می شوم. 

م س:دوستان و همس‌ایگان نتایج کار من را 
پیگیری می کنند. 

تادر خانه هم تمرین می کنید؟ 

مس:بله.یک روزد ر خانه مشغول تمرین بودم 
که توپ رامحکم زدم و سنگ خانه کنده شد.یک 
بارهم توپ داخل دیوار گیر کرد. 

تاو کلام اخر... 

مس:امید وارم مسوولین نگاه جدی تری‌به 
هاکی داشته باشند و به بانوان اهمیت دهند.از خانواده.مربیان 
و مجله وزین اطلاعات هفتگی تشکر می کنم. 

س ش:من از خعانواده ام تشسکرزیاد ی می کنم که به 
خاطر حمایت آنها به اینجا رسیده ام.از شما و مجله اطلاعات 
هفتگی نیز تشکرمی کنم که صفحاتی رابه ورزش هاکی 
احتصاص داده‌اید. 9 


نوضیحاتی درباره هاکی 
شود.هر تیم یک دروازه‌بان و پنج بازیکن دارد.زمین 
هاکی مانند زمین هند بال است ومنطقه‌ای‌به‌نام«منطقه 
دی»دارد که تمام گل های هاکی باید ا زاین منطقه زده 
شود.اکثر گل های هاکی به حاطر خحطاهایی که روی 
بازیکنان در منطقه دی صورت می گیرد.به ثمر می 


رسد.بازی در دو زمان بیست دقیفه مفید انجام می 
ی ما ار ان ساره 
رال ار 
این بازی زیر نظر دو داور بر گزار می شود. 











لیونل مسی: 


یک مطراکوق درجان لا 
وجود دارد 


ونل اندره مسی در سانتابر ووینس 
شهر روساریو به تاریط ٩۶‏ ژوئن ۱۵/٩‏ 
متو لد شد.در سن ,بنج سااگی دازی را در 
یم گراندولی آغاز کرد.تیمی که درش 
به عنو ان مربی در انحا مشغول بو د.وی ۱٩‏ 
سا دامست 


اغا کر د .ده سر عت در ر کب 
جابگاه سو م فر ار گر ذت. 


شایعات ر سانه ها در باره‌باشگاه آینده اش 

وقتی شنیدم باشگاه اینتر در پی به خدمت گرفتن 
من.می باشدسبار خوشحال شدم.ما احساس می کنم 
بارسلونا خانه ی من 
زندگی می کنم و مردم در اینجا رفتار بسیار خوبی با من 
a e aS‏ جهان است و 
هم تیمی های من در حقیقت بسیار بز رگ هستند...من 
دلایل زیادی دارم تابخواهم در بارسا بمانم. 

تیم ملی آرژانتین 

تج ود درم عی ارگ کم تسیر 
نشان داده که به من اعتقاد دارد.و فکر می کنم که در اینده 
و زیر نظر وی بازی های بهتری انجام خواهم داد.اما من 
نگران هستم چراکه بازیهای زیادی رادر پیش رو دارم و 
اگر شانس بازی در آنها را داشته باشم»مطمفن هستم که 
می توانم سطح بازيم را افزایش دهم. 

من با رومان(ریکلمه)ملاقاتی داشتم و می دانم که او 
بسیار خوب است.مشخصاوی دوست دارد که در تیم ملی 
بماند.اما فکر می کنم که مردم در اینجا با وی بسیار خشن 
و بد برخورد می کنند.وی تصمیم گرفت از بازیهای ملی 
خد احافظی کند ونمی دانم که‌وی به ترکیب تیم باز خواهد 
گشت یاخیر؟امااگروی باز گردد.همه‌ی ماد راینجابه وی 
خوش آمد می گوئیم. 

درآینده پکرمن را سرزنش نمی کنم.وی به من این 
فرصت را داد تا در جام جهانی بازی کنم.من دوست 
داشتم بیشتر از این در جام جهانی حضور داشته باشم اما 
درک می کنم که این تصمیم برای پکرمن دشوار بود.وی 
بازیکنان بسیار خوبی در اختیار داشت. 

کوکو باسیل یکی از معدود مربیانی می باشد که تیم 
هایش هميشه خوب بازی می کنند.وی دست تمامی 
بازیکنان را باز گذاشته است.اولین باری که من در تر کیب 


4 ات .مدت زیادی است که در اینجا 


تیم ملی قرار گرفتم.هرچیزی برای من جدید بود و 









که پر شکان تشخیص دادند د جار کمود رشد هورمود است.ریوربلاته علافه خود رابرای به 
خدمت گر فتن وی نشا داد.اما انهابول کافی برای خرج معالحه ی وی نداشتند.بلفی حدود ۵۰۰ دلار در 
ماه. کارلس ریساج.مدیر ورزشی باشگاه بار سلو نای اسپالیااز استعداد بی نظیر مسی اگاه شد.ریساچ پس 
از تماشای بازی مسی.به نمابند گی از باشگاه بار سلو نابا مسی فراردادی امضا کرد. انا پیشنهاد کر دند تماج 
مخارج بزشکی لبونل ر اقول می کنند به شرطی که وی برای شرو زند گی جدید به اسپانیا نقل مکاد کند. 

خانواده ی مسی فز به همراه ابن بازییکن جوا به اروها منتفل شدند و لول کارش رادر م جو اناد بار سلو نا 
یم دوم بار سلو نا حابی ثابت يدا کرد و در سال ۰۰۹و لین بازی خود رابرای 
تم اصلی e‏ .بس از أا جز ء ثابت و اصلی یم بار سلو ناشد و در مراسم تو پ طلای ار ويا سال 


در آن بازی کردم و موقعیت محبوب من محسوب می 
شود.در بارسا به عنوان یک گوش بازی می کنم چراکه 
این طرح بندی تیم است.فکر می کنم در این موقعیت نیز 
مقایسه با د یگو مار ادو نا 

همیشه گفته ام که یک مارادونا در جهان و جود دارد. 
ات گس | دوا ا هه کل سار وا سک 
اما این نکته را می دانم که هیچ کسی در اینده شبیه وی 
نخواهد آمد.سوابق دیگو را می دانم و مطمئن هستم که 
هیچ کسی نمی تواند همانند وی بازی کرده و راهی را که 
وی رفته استبتواند دنبال کند.تنها سعی می کنم که در 
کارم موفق باشم. 

زند کی سحصی 

هیچ فشاری رااز جانب تماشاگران احساس نمی کنم. 
من کاری را انجام می 
با علاقه و مهربانی با من رفتار می کنند و مرا به همدیگر 

من باد گرفته ام که چمگونه با مسئله‌ی شهرت برخحورد 
کنم.تمام ساکنان اینجا(روساریو)با مهربانی شگفت 
اک اھ یوقم کی فا ما دا یراق 


دهم که دوست دارم»و باز 


احسامس ھی کردم بعضی چبزهابراق من ناشناس هستند. 
سپس فهمیدم که بازیکنان خوب دیگری نیز در اینجا 
وجود دارد و درحال حاضر مایک گروه خوپی را تشکیل 
داده ایم و من از تمامی اردوهای تیم ملی لذت می برم. 
دیکر بازیکنان 
رونالدینیو در جام جهانی موفق نبود.اما ثابت کرد که 
هنوز بهترین بازیکن در جهان است. 
پالاسیوبازیکنی استکه‌به صورت وحشتناکی‌سرعتی 
است.وی گام‌های‌سریعی دارد و ضربات کشنده ای را 


حمایت از من به کار می برند و به هرجا که می روم مرا 
تشویق می کنند.اما شهرت مرا عوض نکرده است.من 
هنوز همان لیونل قبلی می باشم.شهرت برای من اهمیت 
زیاد ی ندارد. 

متحده برای من تجربه ی بسیار خوبی بود.این چیزها به 
شمااین اطمینان رامی دهد که جقد ر خوش شانس هستید 
و تمامی چیزهای خوب زند گیتان را به خوبی احساس 
خواهید کرد. 


روانه ی دروازه ی حریفان 
می کیا کے با این 
کلاس می تواند همیشه به 
تیم‌هایی مانند بارسا کمک 
کند. 

دکو و رونالدینیو 
بازیکن ان کلی دی تیسم ما 
هستند.آنها از آن نوع 
بازیکنانی هستند که شما 
ر مان ای شش تا 
با انهادر یک تیم‌قراربگیرید. 
در تیم ملی؛آگوئرو و ته‌وزرا 
دقیق و خطرناک. 

مو قعیت د لخواه‌در 

زمین 

درباره ی موقعیتم بهتر 
شنت بگویم در پشت سر 
مهاجمین راحت تر کار می 
در جام جهانی زیر ۲۰ سال 
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ردیف های افقی: نتایج درج شده مقابل هر تیم حاکی از مسابقات در خانه حریفان می باشد. 
ستون های عمودی: نتایج درج شده زیر نام هر تیم بیانگر مسابقات خانگی هر تیم می باشد. 
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در پنهان کردن شغل و مقام 
از مردم روزکار 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
گر زد و روزگاری ای فرزند 
به تو حکم معاونت دادند 
شغل خود را بکوش تا آسان 
نکنی پیش این و آن عنوان 
جز به معد ودی از فک و فامیل 
۲ شغل خود رامگو به چند دلیل 
اولا روزگان ناجور است 
عده‌ای چشم و چارشان کور است 
محو و پوشیده باش از نظرات 
۱ نظرت می‌زنند. این حضرات 
ثانیا عده‌ای گر فتارند 
قرض دارند یا بد هکارند 
علم پید از منصبت چو کنند 
۱ طلب پول دستی از تو کنند 
ا هست هر کسی اجار 
یا خودش یا برادرش بیکار 
متوقع شود به او باری ۱ 
۱ بدهی شغل اب و نان داری 
ری کی که رس 
وای اگر باخبر شود زین پست 
کول ای رفت تا وس سود 
قسمتش بود کاسه‌لیس شود 
پا: فلانی» شرف به مزد شده 
رفته ان جاء شریک دزد شده 
تا که در دزدی تو شک نشود 
عضو حساس او خنک نشود 
شرح این نکته نیز» بی ضرر است 
عضو حساس دشمنان» جگر است! 
امي یت ات ویر 
سای رات ان ار 
پسرم مردمی که مرموزند 
بیشتر نیکبخت و بهروزند 


در واکن! 
عباس سیفعلی پور - جیرفت 
| پول یعنی زند گی بی‌دردسر 
پول یعنی صاحب صدها هنر 
| پول یعنی اعتبار آدمی ۱ 
معنی شام و نهار ادمی 


پول یعنی هر چه داری کم بود 
یک تریلی صد هزاری کم بود 
می شود با پول کارستان کنی 
کارهای رستم دستان کنی 
رنگ سبز پول غوغا می کند 
قفل‌های بسته را وا می‌کند! 









افکار عالی 
مرا تا صبح درد استخوان بود 
سحر ناچار رفتم نزد د کتر 
مطب نه» بلکه باید گفت دیدم 
در انجا دخمه‌ی بی‌رنگ و بویی 
بدون نور بود و وحشت‌انگیز 
شبیه یک اتاق بازجویی 
نگاه هر کسی را جلب می کرد 
تو گویی این اتاق تنگ و تاریک 
به جا مانده ز عهد باستان بود 
مگر که این اتاقک کاهدان است؟ 
برو در خانه خیاطی کن. اخر 
جه کار تو به درد استخوان است؟ 
از این حرفی که ناسنجیده گفتم 
به ناگه خانم دکتر برآشفت 
به روی میز خود کوبید با مشت 
به لحن خشم‌آلودی به من گفت: 
- برای من نچین صغری و کبری 
تو که از مغز تعطیلی» خحلاصی 
که باشد آخور خر اختصاصی! 
برو دنبال کار خویش و دیگر 
نزن حرف زیادی مرد درویش 






























رفته! 
اصغر بحرانی - سیرجان 
مزه از میوه» چربی از روغن 
رنگ از روی زعفران رفته 
سبزی از سرو و آبی از دریا 
طعم باران ز بوستان رفته 
جشمه افتاب خشکیده 








لور از ماه اسمان رفته 


ایل شادی نموده کوچ و برفت 
خنده از هر لب و دهان رفته 






حرفه‌ای گشت ورزش و نیرو 

قدرت از روح پهلوان رفته 
پول و ورزش عجین شدند به هم 

قهرمان فکر اب و نان رفته 
رشوه مطلوب کار برخی شد 

عدل و انصاف از ميان رفته 
تست کنکور شد خرید و فروش 

آبرو هم ز امتحان رفته 

سهم‌بندی است چون کوپن مدرک 
ارزش علم همچنان رفته! 














ر“ ۲ 
رطلایارت اش , R@‏ ۸ 








مواظب باش تا آن را ندزدند 
اگر داری کلاهی بر سر خویش 
نمی‌باشد به کس مربوط اینجا 
اگر چون حفره‌ای تاریک و تنگ است 
(چنان با خشم با من حرف می‌زد 
گمان کردم زن تیمور لنگ است!) 
ادامه داد ان سرکار خانم 
برو اقا! نکن من را کلافه 
قریب بر یقین در آن شکم هست 
تو را یک روده کوچک اضافه 
کجا بودی مگر که تا به حالا 
توراانگار از جیزی خبر نیست 
سلامت. تغذ به بهد اشت. اینها 
شعاری در حقیقت بیشتر نیست 
دراین شهر شلوغ و پرترافیک 
۱ نمی‌باشد تورا کاری و کسبین 
به آبادی خود بر گرد» انجا 
که داری گوسفند و گاو و اسبی 
د گر با این همه فقر و تورم 
نباشد جای این افکار عالی 
برو در خانه‌ات جشن تولد 
گرفته بچه موشی پشت قالی 
در آن انبار کوچک جابه‌جا کن 
به زحمت کیسه‌ی ماش و عد س را 
رسان از جانب ما هم سلامی 
اگر دیدی اکیپی از مگس را 
نخواهی گر شوی رسوادر این شهر 
شوی همرنگ باید با جماعت 
ویاسوی ولایت باز گردی 
کنی مشغول خود رابا زراعت! 


درهم و خل! 
کمند کوهستانی - تهران 
برای خودم و سایر چشم انتظاران اعلام نتایج کنکور: 
عقل و هوشم ناگهانی درهم و خل می‌شود 
هستی ام تا ماه دیگر اسمان جل می‌شود 
پیج و تابم گرد مطبوعات گر شد بی‌اثر 
کله از ناحبه مخ همچو منگل می‌شود 
پیک سنجش تا بد ین جانب رساند این خبر 
هر سه فازم یکسره هم فاز و هم نول می‌شود 
هر زمان تاماه شهرپور شود بر من عیان 
چشم و چارم بیش و کم بر کاغذش زل می شود 
ناگهان اعبارتامطبوع و ناعوش رسا 
می‌رود از کف تعادل. دست و پا شل می‌شود 
لیک اگر باشد موافق طالع و اقبال من 
چهره‌ام چون هور و ماه و دسته‌ی گل می‌شود! 
با تبسم گونه‌هايم سرخ و رخسارم سپید 
چون عذار جیم کری» بکهام و نیکول می‌ شود 
با چنین اخبار و اشعار خوش و نابی یقین 
بر دهان دوستدارانم ۲ ساقول می‌شود 
۱-ساقول. همان تشکر خودمان است! 


۳ 








تاگروردین . . ۱ 
هفته خوبی را پیش رو دارید و دراین روزهامی توانید اسمان خانواده‌تان راابی کنید 
واز ته دل با خود و اعضاء خانواده متحد شوید و ادعاها را کنار بگذارید و بدانید که مابا 
واقعیت‌ها زند گی می کنیم و باید در سایه پاکیزگی کامل آن از دل و جان مايه بگذاریم و 
یقین داشته باشید که کوچکترین کوتاهی دراین مورد زخمهای بر دل داشته شما شدت 
می‌بخشد که منشاء وجود تمامی آنها نیز برعهده شخص شما می‌باشد. 
دوست خوبم! قدر نعمت‌های داشته خود را بدانید و صدفه دهید و دراین روزها 


۱ ارد پبهشت 

پیغامی را که مد تها پیش منتظرش بوده‌اید دریافت می کنید و این خود باعث می شود 
که خستگی طولانی مد تی که داشتید به آرامش بدل شود و براستی تغییر سرنوشت خوبی 
راپیش رودارید که جوانب آن نیزبسیارمی‌باشدبنابراین توصیه می کنم از هوش خود تان 
کمک بگیرید و جهت درست را پیدا کنید و دراین زمینه می‌توانید کاملاریسک کنید و 
مطمئن باشید که تلاش شما بی نتیجه نخواهد ماند. در این میان لازم است که بانک عشق 
دلتان را هميشه پرنگاه دارید و برای بازگرداندن آرامش وقت بگذارید و نیازهایتان را 
برطرف سازید. 








1 ]] خرداد 


ادعاهایی دارید که باید آنها را ثابت کنید و در این راه از جان و دل مایه بگذارید و 
آغاز گر راه باشید جرا که دنباله رو بودن با روحیه شما سا زگاری ندارد. 

کسی در نزدیکی تان وجود دارد که بدون منظور به محدوده تان وارد می‌شود و شما 
این مشکل را قبلاهم تجربه کرده‌اید. پس آشکارا مخالفت خود را اعلام کنید و برای این 
کار از ساده‌ترین راه پیش بروید. در فکر جابجایی و یا انجام خرید مهمی هستید که لازم 
است تو جه داشته باشید از چشم و هم چشمی به دور باشید که یک حرکت نادرست 
می‌تواند تا سالها تاثیر نامطلوبی به همراه داشته باشد. 


در این روزها لازم است که مهر سکوت را بشکنید و ابراز وجود کنید, چون مسائل 
اطراف شما بسیار پرتنوع است و باید کاملا حواستان جمع باشد و به هر کسی اعتماد 
نکنید و با منطق پیش بروید. چون همانطور که می‌دانید بیشتر گره‌های عجیب زند گی 
غیرقابل پیش‌بینی هستند. 

دوست خوبم! درست است که امروز حق انتخاب دارید اما بدانید که برای این کار 
زحمت زیادی کشیده‌اید و نباید این موضوع را فراموش کنید و بابی خیالی اند وخته‌های 
خود رابرباد دهید. در ضمن در مورد وعده‌هایی که به خود تان می‌دهید توصیه می کنم 
در حال زند گی کنید و امروز رابه امید فردایتان از دست ند هیدا! 





مرداد 

هیچ شکی وجود ندارد که گذشت زمان مسائلی رابرای شما آشکار می کند که آنهارا 
می‌دانید» ولی از آنجا که خود تان را به فراموشی زده‌اید عاملی به نام نگرانی در ذهنتان جا 
پیدامی کند درحالی که من توصیه می کنم بهتر است خود تان را گول نزنید و واقعیت‌هارا 
ببینید که رو ز گار همیشه به پر سشهایک پاسخ نمی د هد. د رضمن یاد آوری می کنم با تو جه 
به شرایط مو جود حداقل ساده زند گی کردن را تجربه کنید و لذت آن رافراموش نکنید 
تابی‌دلیل خود تان را مد یون دیگران نسازید. که خود تان هم تا به امروز ثابت کرده‌اید در 
چنین شرایطی رضایتمند نیستید. تصمیم به انجام امری دارید. اما موانعی رابر سر راه ان 

بینید که بهتر است بعد از اينکه از مصمم بودن تصمیم تان یقین حاصل کردید دست از 
لجاجت بردارید و با عصای منطق پیش بروید که این موانع رفع شدنی هستند. 


اس« *شهریور 

راهی را انتخاب کرده‌اید که می‌خواهید میان‌بر بزنید و زود تر به مقصد برسید ولی 
غافل از این هستید که پشت سر گذاشتن این مشکلات در اینه برایتان چه شیرینی را 
درپی خواهد داشت. پس لذت‌اش را ببرید و عجله نکنید. در ضمن پيشنهاد می کنم 
جنس دل شیشه‌ای خود راعوض کنید و این حق رابه اطرافیان خود هم بدهید که گاهی 
خوب نباشند. 





دوست خوبم! تکیه گاهتان را تقویت کنید و برای همقدم شدن برنامه‌ریزی کنید و 
تا ایح ید کاب رس مق مایت 


۰4 
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از:د کتر نوید خدادوست 
ا مر 

دراین روزهادقت کنید که از این شاخه به آن شاخه نیرید و خود را از سردرگمی و 
دوراهی دورسازید. چون بلاتکلیفی برای شمام رگ تد ریجی است‌وشما کسانی رادارید 
که می توانید مشورت‌های تخصصی بگیرید و از این موضوع غافل هستید. 

دوست و یاعزیزی رادر نزدیکی خود دارید که با مشکلی جدی روبرو است و حفظ 
ظاه ری کند که براستی باید او رادریابید ولبخند رابه لبهایش با زگردانید. 

درو و و د ای وی ها اسان رشان کی یدادعت ایا 
که بخت با شما یار است. انجام جابه جایی‌های هر چند کوچک می تواند باعث شادی و 
تغییر حال و هوای شما شود ولی از ایجاد تغییرات اساسی دوری کنید. 

هه ی ویر ور بسن روفار وف E‏ هبتر ی نب 
که باید هنرمندانه آنها را کنترل کرده و کم کم بحرانها رابه رحمت تبدیل کنید و در این 
میان انتظار پاداش ند اشته باشید که انجام آنها درواقع وظیفه شما است. 

خبری دریافت می کنید که مربوط به خانواده است و باعث شادی شما می‌ شود واین 





در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که شماهم در انجام کار خير پیشفدم شوید و در این 
فرصتی برای اشتباه و خطا ند ارید. 


سم » 
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نمی‌دانم چرا خودتان را در شرایط مقایسه و رقابت فرار می‌دهید. درحالی که این 
موضوع باعث از دست دادن روحیه و اعتماد به نفس شما می‌شود. پس بهتر است با 
تفای مق Gg‏ سکیف وجهای تحار راء متفر 
پیش بگیرید. چون فواید آن برای شما بیشتر از طرف مقابلتان می‌باشد. 

دوست عزیزم! درددل و رفتار صاد فانه باعث ارامش درونی شمامی‌شود و راههای 
جدیدی را برایتان باز می کند» پس رنگ عشق به واژه‌هایتان بزنید و از فکرهای بیهوده 
دوربمانید تا نزدیکترین فرد به خود رادریابید که مد تهاست خو د واقعی شمارا جستجو 
0 


۱ دی 

روزهای پیش روی شمابه گونه‌ای می‌باشد که می گویید اش نخورده و دهان سوخته 
که من توصیه می کنم ابروداری کنید و مساله را بغرنج جلوه ندهید. چرا که با گذشت 
شما همه چیز به حوبی حل می‌شود و از این بابت ترسی به دل راه ندهید که پشتوانه 
خوبی دارید. 

دوست عزیزم خوب می دانم به دنبال کسب روزی بیشتر سخت در تلاش هستید که 
آن هم حق شماست: ولی در این میان از سلامتی خود غافل نشوید که آن راب پرداختهای 


RN‏ بیمن 

ا قاق دا ی رای فان کا فار ر اعد ول این ری دا 
گشایش و بهانه‌های خوبی برای مسائل حل نشده شما باشد» پس آن رابه فال نیک بگیرید 
ودر فکر جبران باشید. 

نمی دانم چرا خود را توفان‌زده حس می کنید» درحالی که آرامش برقراراست و تنها 
کافی است به توافق د وطرفه بر سید و برای این منظور می توانید شما پیشقد م شوید و منتظر 
کی وھ ساسا ورد حرفهای دلتان‌ هم باید بگویم که دعاد رمان هر دردی است» 
پس با حضرت دوست خلوت کنید که بهترین‌ها رابرای شما به همراه دارد. 


برای اظهار گلایه و غم عجله نکنید. مکث طولانی داشته باشید تا شرایط به شکل 
دیگری تغییر کند و برای این کار جراءت به خرج دهید و سپس هرانچه را که مد نظرتان 
است اعلام کنید. در ضمن اگر قصد به اجرا گذاشتن کاری دونفره را دارید بهتر است 
دست نگهدارید و بجای آن مسائل موجود کاریتان را جدی بگیرید و برایش وقت 
بیشتری اختصاص دهید و ارزش کارتان را با دیگران مقایسه نکنید و خونسرد باشید و 
مراقب هزینه‌ها. 

در ضمن میهمانهای عزیزی خواهید داشت که لازم است پذیرایی گرمی داشته باشید 
واین مهر و محبت رابه روزهای دیگر نیز انتقال دهید. 
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درمانی برای کم خونی داسی شکل 
دانشمندان اعلام کردند که پوست می تواند 
سلاح موثری بر عليه بیماری خونی که کم خونی 
داسی شکل نام دارد باشد. 
از دانش‌مندان امریکایی موفق شده اند با برنامه 
ریزی مجدد سلولهای پوست در آزمایشگاه آنها 
رابه سلولهای بنیاد ین تبدیل کرده و به کمک آن 
موشهایی را که د چار کم خونی داسی شکل 
بوده اند راو مداوا کنند. 
استفاده‌ا زسلولهای پوست.نه‌تنهامقد ارفراوانی 
ماده اولیه در اختیار دانشمندان قرار می دهد بلکه 
بهاعقر ان یک زوشن درماتی از مت کات ع 
که در انواع دیگر درمان با سلولهای بنیاد ین و جود 
داشته» دور خواهد بود. 
۱ متخصصین تاکید می کنند که قبل از انجام 
ازمایش این روش برروی انسان, برای اطمینان 
یافتن از امنیت و سلامت آن. هنوز به کار بیشتری 


نباز دارند. 





نکات ایمنی 

پروفسورعظیم سورانی از دانشگاه کمبریج 
می گوید: این دستاورد گام بزرگی رو به جلو 
محسوب میشود. اماعلاوه بر نگرانی درباره امنیت؛ 
ماباید درباره انتقال این روش درمانی از موش به 
انسان بسیار مراقب و هوشیار باشیم. 

سلولهای 5 11موش شباهتی به نوع انسانی این 
سلول ندارد. مابه تحقیقات بیشتری نیاز داریم و 
هنوز موانع مهمی وجود دارند که باید از آنهاعبور 
کنیم. کم خونی داسی شکل از جمله بیماریهای 
ارئی و نسبتاشایع است که در آن گلبولهای قرمز 
حون به شکل هلال اد اس درامدهو قابلیت 
اکسیژن رسانی آنها به شدت تقلیل میابد و در نتیجه 
شخص مبتلااز درد شدید و نارسایی و آسیبهای 
متعد د بدبی رنج می برد. 





نکانی تازه درباره کوچک کردن شکم 

پرس شکم 

اگراز داشتن شسکمی بزرگ با شل و افتاده رنج 
می برید قبل از اینکه مخارج سنگینی برای خرید وسایل 
ورزش دراز و نشست و ابزارهای مخصوص کوچک 
شکل ورزش که رایگان هم هست. شروع کنید: 

راه رفتن و دویدن! 

البته فراموش نکنید که این ورزشها کل بدن راتحت 
دارم هلو ره رای شم هبل خر کات 
مخصو صی انجام دهید. اگر شکم شما شلتر و برآمده تر 
از چیزی است که می خواهید سنج 
به‌احتمال زیاد دربدن‌شما 2 حح 
نواحی دیگری هم وجود دارند 


که باید ورزیده و محکم شوند. 

تمام بدن شما باید لاغرترشود. ۲ 
دوباره بخوانید: تمام بدن بايد 

لاغر شودا 


کار راب انجام دادن ورزشسهای سریعی که تعداد 
می بخشند آغاز کنید.سه مرتبه پیاده‌روی سریع در هفته 
راه حل مناسبی برای دستیابی به این هد ف است.این 
کار نه تنها کالری می سوزاند بلکه برای قلب هم بسیار 
مفید است. 

خوردن و ورزش کردد: ورزش پرس شکم همراه 
بارژیمی کم چربی» برای تناسب عضلات شکم بسیار 


آماد گی جسمانی عمر را طولانی می کند 

برای داشتن عمری طولانی. آماد گی جسمانی مهمتر از 
تناسب اندام است. محققین پس از تست با ترد میل» اعلام 
کردند زنان و مردانی که دارای آماد گی جسمانی بهتری 
هستند اما اضافه وزن داشته یا بسیار جاق هستند. کمتر 
ازافرادی در وزن عادی وبا آماد گی جسمانی ضعیف در 
معرض خطر مرگ هستند. 

استیون بلر کارشناس ورزش از دانشگاه کارولینای 
جنوپی و همکارانش؛ در طی ۱۲ سال به پیگیری و بررسی 


۰ 


وضعیت ۲۶۰۰ فرد ۶۰ سال به بالا پرداخته و بر تاثیر میزان 
آماد گی جسمانی و چربی بدن آنهاب رم رگ ایشان تحقیق 
کردند. به گفته بلر "داشتن بدنی که از نظر جسمانی مقاوم 
انا انوھ دان ای ۹ سال وا قوس ایر 
محافظت میکند. چه این افراد دارای وزنی عادی يا بیش از 
حد جاق بوده با فقط اضافه وزن داشته باشند." 

زندگی بی تحرک 

یافته های این گروه به خصوص درباره مردمی صادق 
است که شیوه زند گی آنان روز به روز ماشینی ترو کم 
تحرک تر شده و میزان چاقی مفرط در بین افراد ان جامعه 
بالا رفته باشد. در همین حال در بسیاری از کشورهاء که 
مردمان آن همچنان به شسیوه سنتی زند گی کرده» تحرک 
بیشتری دارند. جمعیت افراد سالخورده مد ام رو به افزایش 
اس 

تحقیقات نشان داده که حتی کوششی اند ک برای 
بهبود بخشیدن به تحرک فیزیکی می تواند از نظر سلامتی 
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خوب است. اما عده بسیاری تصور می کنند که می توانند 
درطول روز هرچه می خواهند بخورند و هنگام عصر 
۰ پرس شکم انجام داده و تمام غذاهای چربی که در 
طول روز مصرف کرده اند رابسوزانند. اگرشما مصرف 
چربی خود را کاهش ند هید هرچه ورزش کنید فایده ای 
نخواهد داشت و شمانه تنهاهیج نتیجه مثبتی نخواهید 
گرفت. بلکه ممکن است شکم بزرگتری هم پیدا کنید. 
چرا؟ چون به این ترتیب در حال شکل دهی و محکم کردن 
چربیهای روی عضلات خود خواهید بود. 

در تا دیدهت ام ارات سوت اا 
بدن و افزایش سریع متابولیسم که به سوزاندن 
ار ای رف ر 
می شود را پیشنهاد می کنیم. 
تمرین ساده زیر را انجام دهید: 

۲۰-۱ انیه یی حرکت 
ورزشی سریع -مانند دو درجایا طناب 
زدن - انجام دهید. 
۲- یک دقیقه به انجام حرکتی 

متوسط -مانند دوی اهسته يا قدم 
رو سریع حتی درجا- بپردازید. 

کا ف اھ تیف کزان کیا( م رعا سول ود 
۵دقبقه). 

۴-به مدت ۳ تا ۵د قیقه با انجام حرکات کششی آرام» 
که 

باه داش ها شین کت نیس کت وتا زا 
متابولیسم. کالریهای اضافه در کل بدن را از بین می برد و 
در کنار رژیم غذایی صحبح تمام بدن, از جمله شسکم را 
اسب و هل رة 





سودمند باشد. در آزمایشات انجام شده افرادی که در ۵ 
سسطح پایین قرار داشستند دو برابر بیش از کسانی که‌در ۵ 
رده بالاتر ایشان بودند» در خطر مرگ بودند. 

به گفته دکتر ژیومی سسویی یکی د یگر از محققان این 
دانشگاه: شمانباید وحشت کنید وبگویید من اضافه 
وزن دارم من چاقم و تحرک فیزیکی برای من هیچ سودی 
ندارد . 

این محققین می گویند برای دست یابی به سلامت» 
شاید انجام تغییراتی بسیار شد ید لازم نباشد. به گفته رار 
"اگراضافه‌وزن مختصر یا شدید دارید. کم تحرک بوده واز 
نظر جسمانی نامتناسب هستید باید کار را با سه مرتبه پیاده 
روی ۱۰ دقیقه ای درروزو حداقل ۵روزدر هفته آغاز 
کنید. البته با این کار وزن زیادی از دست نخواهید داد." 

او افزود: "شما همچنان سنگین وزن خواهید بود اما با 
انجام این کار بسیار سلامت تر خواهید شد." 

بلر همچنین بر اهمیت یک رژیم غذایی سالم تاکید کرد 
که ازى موه سز بجا ت و دات اما ان 





دس دا 
x‏ 3 رم 
۲ کے © e‏ 


پیام های , رایگان زشما 
و ,وعده ما 





۱ زیر نظر: سروش باز خو 
ا همسرعزیزم محمد رضا جان ه رگزبه دنبال کسی 
نبودم که بتوانم با اوزندگی کنم بلکه به دنبال کسی بودم 
که نتوانم بددون او زند گی کنم پس دلم را که جایگاه توست 
مهرت می کنم. ششمین سالگرد ازدواجمان مبارک 
هسررت بر ۳ 
متا ول جان نو قشنگ نرین وباارزشترین هد به 
خد اوند به من هستی. زیباترین گلها رابه مناسبت سالروز 
طلوع زند گیت تقدیم می کنم. ۲۶ آذر میلادت مبارک 
نامزدت مهد به 
مهدی‌جان, با تولد زیبایت منت سر تقویم‌هایمان 
گذاشی و اک زرا حعجالت دادی تولدت مبارک 
سمیرا حاصلی -همدان 
همسر عزیزم فاطمه جان» دوستت دارم و یک 
سبد گل رز و یک اسمان ستاره پیشکش وجود مهربانت 
می کنم و برایت شاد کامی و سلامتی آرزومند م 
محمود قاسمی دستجردی - تهران 
ملیحه جان» خنده‌های زیبایت شادی‌بخش 
لحظه لحظه زند گی من هستند تولدت هزاران بار مبارک 
همسرت حسین حاجی غلامی 
پدر و مادر عزیزم. دوستتان دارم و برای شما 
آرزوی سلامتی و سعادت دارم 
وحید نواختی مقدم -اردبیل 
فرتگرضاجان,عزیزم. حضورت حادثه‌ای تکرارنشد نی 
درزند گی من است تازمانی که تمام شقایقهای دنیابمیرند 
شیوا گلشنی -همسرت 


دوستت دارم 


دوستت دارم 


خواهرزاد ه عزیزم, خانم زینی‌وند. از صمیم قلب 
دو ستت دارم 
مهد ی حسنوند - پلد ختر 
جناب سرکار خانم آقاخویی از زحمات 
حضرتعالی و همکاری شما با خبرنگار اطلاعات هفتگی 
تقدیرو تشکر به عمل می اورم 
میهد ی حسنوند - خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
مت خواهرزاده عزیزم نازنین جان» چهارم دی ماه روز 
دایی حمید (مشهد) 
پد رو ماد ر خوبم. از زحمات شمابسیار ممنونم و 
اميد وارم که هميشه موفق و سربلند باشید دوستدار شما 
بهرام صاد قی (رشت) 
yT‏ 
تقد یم شما می کنیم. همیشه شاد و خرم باشید 
از طرف د ختران شما رقیه و معصومه رمضانی (رشت) 
۱ 
دوستت شیدا(کردستان) 
را ار ری ترس 
از طرف خانواده خود و همسران (رسول اسداللھی) مشهد 
پدرروحانی عزیزم ۱۹ دسامبربرشمامبارک. 
اميد وارم دوستی‌مان همواره پاب رجا بماند 
فرزند تان مرجان (اصفهان) 
از طرف ماد ر پد ر» برادر. خواهر محمد علی لانه‌بان - کرج 
همسر عزیزم. همیشه با خودم می گم» چطور 


می‌شه. خد ا د نیارو به من بده! درحالی که تو دنیای منی با 
تمام وجود دوستت دارم فهیمه مقد می (شهرقد س) 
فت نیمای عزیز, منت برسرتقویم گذاشتیءپاییزرا 
مبارک مینا (بند رانزلی) 
م6 محسن عزیزم. کاش به جای گوش کرد ن به حرف 
دیگران. کمی به صد ای دلت گوش می کردی که می گوید: 


شق باش! مریم رحمانی (شه رکرد) 
دک ار کر رل از را وان شاخحه 
گل نیلوفر تبریک می گویم. (۰۲۱ ۲۸۰۲۴ آذرماه) 





حل جدول 
al‏ شماره ۳۳۹۹ 


حل جدول کاکورو 5۲۲ 
شماره ۳۳۹۹ 
بر ند ه این شماره 7 
سیده صغری موسوی لا | ]۱6 
از زنجان ‏ ۶ 





اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 


مشخصات ارسال کننده پیام 








مسابقه داستان نویسی 


و گریه کرده بود؛ بی صدا... بعد از آن دیگر حتی یک کلمه 
حرف نزده بود. لابد او هم عذاب وجدان داشته. حالا 
داشته؟ حالا او یک حرفی زده بود. فاطمه اگر فرزندش 


زا د و ست داشت این کارو نمی کر دس او حاهی نل اوق 
چراباید خودش رابعد از چند سال برای هزارمین بار 
عذاب بد هد؟ 

پسر جوانی به مرد تنه زد. مرد ایستاد و دور شدن او 
رانگاه کرد: اوه» جه مرد بی‌معرفتی! حتی عذرخواهی 
کت 

بسته اطر ای کر ومست ماق ها کیا رضت 
که تنها خود شان را می‌دید ند به ساختمان‌ها که با چه 
استحکامی ایستاده بودند. کاش مثل ساختمان‌ها بود. چرا 
هیچ کس نیست تابااو حرف بزند ؟ چه شهر نفرت‌انگیزی! 
چقد را زهوای بهار بیزار شده بود. سیگاری روشن کرد. 





صداهای عجیب و غریب در سرش بودند. صدای گریه 
دخحتر فاطمه که تنهابه خاطر ریختن آب کتکش زده 
بود. چه بهانه کوچک و مسخره‌ای! صدای فاطمه هم 
بود... صدای گریه‌اش. اما فاطمه همیشه بی صدا اشک 
می‌ریخت. صدای مظلومیتش بود. اما مظلومیت که صدا 
ند ارد!... 

سیگار را نصفه نیمه روی زمین 
انداعت و با پاله کرد. کتش را کامل 
پوشید. ن‌گاه عمیقی به درختها و 
شکوفه‌هایشان کرد. به طرف خیابان 
رفتت: یک مانسین دوست ترا 
بهشت زهرا گرفت. پا که به بهشت 
ترا دا تااس کا وشل 
می خحواست زمان به عقب بر گردد تا 7 
بتواند همه چیز رااز نو بسازد. وقتی 


ر 
رطلایا شت ا HO‏ ۳۳۰۸ 


AAs ۴ ۳۳ = شا‎ — KAAAT ITT تلا‎ 


دیگر صدایی در کار نبود. گویی صداهامی خواستند او 
رابه قبرستان پرسانند. احساس کرد دیگر نمی تواند بلند 
وو وهای زاس مش تنل یه اسمال کک بیت 
نم‌نم باران شروع شده بود. کاش می‌توانست گریه کند 
واسک بریزد. اما نمی‌توانست. فکر کرد قابلیت گربه 
کردن‌رو هم ندارم!" 


اولین جوسسد ترمیم مو در اران ار 
زیر نظر حتخصحصصی ترعیمر عو از کاناد! ۲ 
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سی و دو د ندان دار م و هر لقعه را 


سی و دو د فعه می جو م 


بح 
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۰ آداهی شود سالم ذو 


S3 


6 گلاد ستون 









الهام بحی خطبه سرا 


2 
٩ساله‏ از تهران 1 
+ سه : | 1 
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فاطمه بعقوبیان 


۶ ۵ ساله از بسطام 


کک 








فناسادات مردبها ۲ سالهازبابلسپیچی 
۱ لا 
س سن 









محمد صابری 
۲ ۲ساله از قوچان 





مهد به رضازاده 


۵ ساله از اسلامشهر 
0 ۱ 


س | 


زهرا قاسمی 
۸ ساله از خرم آباد 
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نها 


خشک شویی خانگی ای 
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سیستم شستشو با بخار 
مونور بخون تسه Dire Dv‏ = کم لرزش و بی صد!+ عمر بالای دستگاه 





ضد چروک بدون نیاز به اطو پس از شستشو با بخار 
بر طرف کردن بوهای نا مطبوع وچین و چروک با سیستم بخار شوی 
ضد آلرژی به وسیله سیستم بخار شوی با دمای بالا جهت حذف باکتری 


آسیری دوش بخار حهت ید تشوی ؛ همراه صنرفه جویی آب و برق ۸۵۲۶ 


ا ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲۳ ۳ 


سیستم ضد باکتری 


مرکز اطلاع رسای و خدمات مشتر بان : ۸۴۷۳۳- ۱ ۳ ۱۵ تهر ان 


۷۷ ۷۷ ۷۷ . 0 ۵۱۲ ۴ 
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